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 مقدمه:

 در عشق داستان شد و چون از جهان برفت

 د )خواجوی کرمانی(با دوستان محرمش این داستان بمان

 

هر چند این جزوه برای عزیزان مبتدی تا سطح متوسط داستان نویسی نوشته شده است، اما نکته ای مهم را اشاره می 

 هنرجوی گرامی بداند.، کنم که بهتر است در ابتدای کار

نتقدان شده است کارگاه های شعر و داستان نویسی که امروزه بیشتر وسیله ای برای کسب درآمد نویسندگان و م

)که اصلا مورد منفی ای نیست ( ، بیشتر از آنکه هنرپژوه را داستان نویس کند، در واقع مقداری علم ادبی و مصالح 

در اختیار هنرپژوه می گذارد. متاسفانه این دید پیش آمده است کسی که کلاس و کارگاه داستان نویسی می اولیه را 

 سنده ای خوب خواهد شد! این حرف و این تفکر اشتباه است. رود، حتما پس از طی مدت زمانی نوی

کارگاه های داستان نویسی پس از پرداختن به اصول اولیه و به اصطلاح مصالح کار داستان نویسی، باید بعد از چند 

ارد می و کارش وداستان نویس  به ترم، تبدیل به کارگاه های مطالعه و نیز نقد شود. توجه به نقد )چه نقد هایی که

 شود و چه نقد هایی که روی آثار دیگران می شود( باعث پیشرفت اصلی نویسندگی خواهد شد.

داستان نویس و کمی عمومی تر، نویسنده، باید آنقدر بنویسد و نقد شود، آنقدر شکست بخورد و تجربه کسب کند، 

 تا تبدیل به یک نویسنده خوب و قوی شود.

ا می توان لازم دانست و مؤثر اما آنچه که بیش از همه اهمیت دارد ذوق و ر چند کلاس های داستان نویسی ره

استعداد فرد و البته پی گیری مداوم داستان نویسی است. بوده اند کسانی که هیچ استعدادی در این زمینه هنری 

د استعداد حقیقی خود نداشته اند اما با تلاش و پشت کار به درجات خوب و بالایی رسیده اند اما شاید اگر! این افرا

را پیدا می کردند و همین پشتکار را داشتند در جاهای دیگر مفید تر بودند. نه تنها در داستان نویسی بلکه در سایر 

 کارها و رشته های هنری و غیر هنری این نکته دارای اهمیت بسیار می باشد.
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آن را دنبال کنید و اگر فکر می کنید در این زمینه جانِ کلام آن است که اگر فکر می کنید استعدادی دارید تا انتها 

استعدادی در شما نیست، از همان ابتدا به سراغ علاقه و استعداد خود بروید. قطعا با ارزش تر از زمان و استفاده 

 صحیح از آن چیزی نیست.

 

 

 

 زین گلستان درس دیدار که می خوانیم ما

 اینقدر آیینه نتوان شد که حیرانیم ما!

 دهلوی بیدل
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 فصل اول:

 

 

 

 

 کلیات
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 قصه :
 

معمولا به آثاری که در آن ها تاکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدم ها و شخصیت هاست قصه 

 1می گویند.

« توصیف»(  و نقشه ای است که اتکای آن به طور عمده بر حوادث و Plot، روایت ساده و بدون طرح )« قصه»

پیچدگی خاص و غافلگیری و »نده یا شنونده هنگامی که آن را می خواند یا بدان گوش فرا می دهد به است و خوان

 2بر نمی خورد .«اوج و فرود مشخصی 

گسترش و پرداخت شخصیت و قهرمان در قصه بسیار کم و ناچیز ، عوامل و سازنده اصلی قصه هستند. *حوادث

 صورت می گیرد.

و ابتدایی هستند . بافت زبانی آنها، یک بافت نقَلی است و از اصول زبانی منظمی *قصه های عامینه اغلب ساده 

پیروی نمی کند و درواقع قصه همان مواردی است که در زمان های گذشته به آن افسانه ، حکایت ، اسطوره و 

 مواردی اینچنینی می گفته اند.

  

                                                                 
1
 22ص  – 137۶ –چاپ سوم  –خن نشر س –عناصر داستان  –جمال میرصادقی   

2
 10ص   - 1384چاپ هشتم  –نشر نگاه  –هنر داستان نویسی  –ابراهیم یونسی    
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 رمانس :

 

یع غیر عادی یا شگفت انگیز توجه کند و ماجراهای عجیب و رمانس قصه خیالی منثور یا منظومی است که به وقا

 3غریب و عشقبازی های اغراق آمیز یا اعمال سلحشورانه را به نمایش گذارد.

رمانس در واقع از فرانسه قرن دوازدهم رونق می گیرد که در ابتدا به صورت شعر بوده و سپس به صورت نثر 

ته است، نشان دادن عظمت و شکوه شوالیه گری است و بر خلاف عمومیت پیدا می کند. آنچه در رمانس برجس

 فقط به جنگ اختصاص ندارد و بیشتر از خیال نشأت می گیرد و برای سرگرم کردن است.« حماسه»

در رمانس ها گاه مطالب و آمیزه های عاشقانه را می توان دید. همچنین مبارزه افراد با جادوگران و افراد شرور 

 در رمانس ها دارد. جایگاه ویژه ای

 بر خلاف حکایات و پندها، رمانس ها به ندرت دارای مضامین اخلاقی هستند.

 ) از معروف ترین رمانس ها می توان به تریستان و ایزوت نوشته ژورف بدیه نویسنده فرانسوی اشاره کرد.(

 

  

                                                                 
3
 22ص  – 137۶ –چاپ سوم  –نشر سخن  –عناصر داستان  –جمال میرصادقی   
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 رمان:

 

  4رمان مهم ترین و معروف ترین شکل تبلور یافته ادبی روزگار ماست.

 تعریف رمان در فرهنگ وبستر چنین آمده است: 

نثر روایتی خلاقه ای که با طول شایان توجه و پیچیدگی خاص که با تجربه انسانی همراه با تخیل سر و کار داشته  "

 "باشد و از طریق توالی حوادث بیان شود و در آن گروهی از شخصیت ها در صحنه مشخصی شرکت داشته باشند.

 

  

                                                                 
4
 23ص  – 137۶ –چاپ سوم  –نشر سخن  –عناصر داستان  –جمال میرصادقی   
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 :اه داستان کوت

 

( تعاریف بسیاری را آورده اند و در واقع بسیاری از این تعاریف از دیدگاه های  short storyبر داستان کوتاه )

 شخصی بوده و بسیاری دیگر فاقد ارزش معنایی و تعریفی . 

 Nathanielدر انتقادی که بر مجموعه داستان های بازگو شده اثر ناتانیل هاثورن ) »ادگار آلن پو« اولین بار

Hawthorne  :نوشت داستان کوتاه را چنین تعریف کرد  ) 

نویسنده باید بکوشد تا خواننده را تحت اثر واحدی که اثرات دیگر مادون آن باشد، قرار دهد و چنین اثری را تنها "

 5". که از دو ساعت تجاوز نکند، تمام آن را بخواندداستانی می تواند داشته باشد که خواننده در یک نشست 

 بیایید ببینیم داستان کوتاه  چه چیز هایی نیست ؟ !

 داستان کوتاه قصه نیست ! * 

 همان طور که قبل تر گفته شد :

« توصیف»(  و نقشه ای است که اتکای آن به طور عمده بر حوادث و Plot، روایت ساده و بدون طرح )« قصه»

پیچدگی خاص و غافلگیری و »بدان گوش فرا می دهد به  است و خواننده یا شنونده هنگامی که آن را می خواند یا

 6بر نمی خورد .«اوج و فرود مشخصی 

 

 داستان کوتاه طرح نیست ! * 

                                                                 
5
 1329داستان های کوتاه، ترجمه و تلخیص از نجف ، پیک صلح ،  مختصری در باره –شویکر   

6
 10ص   - 1384چاپ هشتم  –نشر نگاه  –هنر داستان نویسی  –ابراهیم یونسی    
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همانطور که نقاش با اشاره چند قلم ، حالتی را که می خواهد ترسیم می کند نویسنده نیز به یاری مشتی کلمات می 

ضاعی خاص مجسم کند. به سخن دیگر، خطوط برجسته حالت یا وتواند حالت یا حالات شخصیتی را در شرایط و ا

حالاتی را به خواننده نشان دهد و بگذرد. طرح ، ممکن است بیان یا وصف زنده و مختصر حالت شخصی باشد که 

 7.در وضع هیجان آمیزی قرار گرفته است

 

در « آثار نو » ی تحت عنوان نده و منتقد انگلیسی در مقاله ا( نویس Desmond McCartyدزموند مک کارتی ) 

... همیشه انتظار دارم به داستان کوتاهی بر بخورم که واقعا داستان کوتاه باشد، اما "چنین می گوید : « سندی تایمز »

این انتظار کمتر برآورده می شود. به صفحاتی بر می خوردم که فقط به محیط و اشخاص پرداخته اند. داستان کوتاه 

داشته باشد. بدیهی است بنا بر تجربه ای که به عنوان یک سر دبیر دارم می دانم که یافتن « نکته ای »به نظر من باید 

 "مواد و مصالح لازم برای پرداختن چنین داستان هایی امری است بس دشوار.

 

ا داستان کوتاه باید چنان چیزی باشد که بتوان آن ر»( معتقد است که  William Somerset Maughamموام ) 

 « در سر میز ناهار یا شام برای دوستان تعریف کرد : قصه ای باشد در پیرامون واقعه ای مادی یا معنوی.

 

 یا رمان فشرده شده نیست ! « رمانچه »داستان کوتاه * 

 Mathew ماتیو آرنولد )»رمان چشم انداز وسیع تری از زندگی را پیش روی خواننده می نهد یا باید بنهد. به قول 

Arnold » ) رمان باید به خواننده امکان دهد، تمام زندگی را به چشم ببیند. نشان دادن برش یا بخش کوچکی از

 زندگی وظیفه رمان نیست.

طرح رمان بر خلاف داستان کوتاه، پیچیده و وسیع است و اغلب متضمن طرح های فرعی نیز هست.  رمان می تواند 

داستان زمان درازی را در بر بگیرد ... « آکسیون»اشته باشد. ممکن است فرعی د« تم»و یک یا چند اصلی « تم»یک  

                                                                 
7
 11ص    - 1384چاپ هشتم  –نشر نگاه  –هنر داستان نویسی  –ابراهیم یونسی   
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ممکن نیست بتوان رمانی را در دایره و حوزه عمل داستان کوتاه مچاله کرد، و به همین جهت است که نویسنده 

اهی است که داستان کوتاه هنگامی که طرح پیچیده ای را اساس کار قرار می دهد، از عهده بر نمی آید، و این اشتب

 8.اکثر نویسندگان تازه کار دارند

 

 داستان کوتاه نیست( «  Episodeاپیزود )»* واقعه ضمنی، یا 

چنین است: داستانی است ضمن داستان که هدف از آوردن آن دادن تنوعی به داستان اصلی « اپیزود»تعریف لغوی 

 9است؛ واقعه جالبی است که بر داستان افزوده می شود. 

 یزود : مثال اپ

 ( «  Rabinson Crusoeرابینسن کروزو ) »یافتن جای پا در 

 ( Herbert George Wells  نوشته ولز )« مستر پولی»در   ( « Polly and Jimپولی و عمو جیم ) » دعوای آقا 

 

یک داستان را اپیزود دارای طرح و اوج نمی باشد از این رو با داستان کوتاه متفاوت است ، در واقع اپیزود بخشی از 

تشکیل می دهد یک زندگی کامل یا قائم به ذات زندگی نیست، در صورتی که داستان کوتاه قائم به ذات خود 

 است و نمی تواند در داستان یزرگ یا رمان ، جزئی از داستان باشد. 

 

 برخی از مشخصات داستان کوتاه : 

 . طرح منظم و مشخصی دارد.1

 دارد.. یک شخصیت اصلی )کاراکتر( 2

                                                                 
8
 13ص    - 1384تم چاپ هش –نشر نگاه  –هنر داستان نویسی  –ابراهیم یونسی   

9
 14ص    - 1384چاپ هشتم  –نشر نگاه  –هنر داستان نویسی  –ابراهیم یونسی   
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 . کارکتر در یک واقعه اصلی ارائه می شود.3

 آن با هم پیوند متقابل دارند شکل می بندد. که همه اجزاء« کلّی». در 4

 .. تاثیر واحدی را القا می کند5

 .. کوتاه است6

 * : اختصار دارد7

 * : ابتکار دارد8

 * : روشنی9

 10 * : تازگی شیوه پرداخت10

 . حقیقت مانندی11

 غنی . پیرنگ12

 تجزیه و تحلیل های خلُقی و روحی. روانشناسی فردی و گروهی ، 13

 

 اشتباهات رایج یک نویسنده تازه کار :

 طرح پیچیده ای را اساس کار خودش قرار می دهد که نمیتواند کار مبسوطی را ارائه دهد. #

و مکانی نامناسبی را بر می نمی تواند محدودیت های زمانی و مکانی را در داستان درک کند و وسعت زمانی  #

 گزیند

                                                                 
10

 موارد * دار از ویژگی های یک داستان کوتاه خوب است و در همه داستان کوتاه ها مشاهده نمی شود.  
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داستان را در فواصل زمانی غیر معقول و متعدد تقسیم می کند. )البته این امر در مواردی جایز است اما تجربه  #

 زیادی می خواهد.( 

 

 

 انواع داستان کوتاه :

 می توان به طور مختصر داستان های کوتاه را در این چند مورد بیان کرد:

حادثه پردازانه است و گاهی پایان شگفت انگیزی دارد و لطیفه وار است و از آنها به عنوان داستان  داستان هایی -

عروسک پشت پرده نوشته صادق هدایت  –یاد می کنند. ) داستان گردن بند نوشته گی دو مو پاسان « پیرنگی»های 

 کباب و غاز محمد علی جمال زاده( –

 

************* 

 را بخوانید.« گی دوموپاسان »داستان گردن بند 

************* 

 

و موقعیت های نمونه ای شخصیت داستان را تصویر می کند، به داستان هایی که برشی از زندگی است و لحظه ها   -

طوری که خواننده به خصلت و کیفیت زندگی نوعی این شخصیت پی می برد، ) داستان کوتاه بوسه نوشته چخوف 

 علوی ( یه ره نچکا بزرگ  –

 

 داستان کوتاه قفس صادق چوبک (  –داستان هایی که نمادین و مثالی است ) پزشک دهکده نوشته فرانتس کافکا  -
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ت های اخلاقی و روانی داستان هایی که ضبط ساده ای است از روایتی گفتار گونه و در طی داستان، خصوصی -

)سلمانی نوشته رابه وجود می آورد.« ان شخصیتیداست»شخصیت یا شخصیت هایی تصویر می شود و به اصطلاح 

 شوهر آمریکایی جلال آل احمد ( –برخی داستان های سامرست موام  –رینگ لاردنر 

 

داستان هایی که در پایان به لحظه هایی کشانده می شود و این لحظه ناگهان مفهوم همه داستان را آشکار می کند  -

ادراکی نسبت به محیط پیرامون خود پیدا می کند و این ادراک و معرفت و یکی از شخصیت های داستان، معرفت و 

( می گویند. )  Epiphany« ) ظهور»یا « تجلی»بر بینش و جهان بینی او تاثیر می گذارد. به این لحظه مکاشفه 

 سونه! جمال میرصادقی ( رچُداستان خَ –داستان کوتاه مردگان نوشته جیمز جویس 

 

یت ساده و بی آرایش از عملی است که هنرمندانه ساخته شده باشد و در پس ظاهر آن مفهوم داستان هایی که روا -

 عدل نوشته صادق چوبک (  –جنبی دیگری نهفته باشد. ) ده سرخپوست نوشته ارنست همینگوی 

 

ید نمی داستان هایی که برشی از زندگی نیست و اغلب ترکیببی از داستان کوتاه و مقاله است و بر شخصیت تاک -

شود و فضا و رنگ و طراحی داستان، شخصیت ها را تحت الشعاع می گذارد. داستان کوتاه از پیرنگ های متعدد و 

 11مجزا شکل می گیرد.) داستان های کوتاه بورخس مثل درون مایه خائن و قهرمان(
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 28،  27، 26صص  – 137۶ –چاپ سوم  –نشر سخن  –عناصر داستان  –جمال میرصادقی  
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 طرح :

  12نقشه کار یا رئوس مطالب، یا چارچوب داستان را طرح داستان می نامند.

 ت اساسی در طرح داستان : نکا

طرح باید رشته ای از وقایع به هم پیوسته و وابسته به هم باشد و به نتیجه معینی بیپوندد.  هر یک از این وقایع را 

 می گویند. « بحران داستان»

وی بحرانِ نقاط تغییر وضع یا نقاط تغییر منظرند، هر یک به دیگری گره خورده و همه با هم داستان را به سبحران ها 

 13باشد هدایت می کنند.« اوج داستان»عمده ، که 

 را می سازد. « آکسیون داستان » تسلسل و تداوم این وقایع ، 

 

اصولا به نویسندگان توصیه می شود که برای طرح، منتظرِ جوشش درونی، یا منتظر تقدیر ! نباشند. در اصل زمانی 

یک رشته طناب آن را دنبال کنند و با توجه به ذهن خلاق و نویسنده  که یک سوژه جالب اتفاق می افتد ، باید مانند

خود شخصیت یا سوژه خود را در احتمال های متفاوت قرار دهد و با استفاده از تخیل و شاید هم واقعیتی در یک 

 سوژه دیگر، موضوع داستان را بسط دهد و طرح داستان را خلق کند.

 

 منتظر بنویس، دائم: است دیگران موفقیت رمز مثل من؛ موفقیت رمز( :  Michael Crichton)  کرایتن مایکل

 سر اگر. بنویس دائم ماندی، هم ناکام اگر. بنویس دائم شدی، موفق اگر. است بخش الهام نوشتن، خود. نباش الهام

 14.بنویس باز کسلی، هم اگر و بنویس شوقی،
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 سوژه های طرح داستان را چگونه پیدا کنیم ؟ 

 

دگان از لحاظ رفتاری، کارهای متفاوتی را انجام می دهند. برخی از آن ها در اتاق ها با خواندن کتاب ها و نویسن

روزنامه ها یا تنها با تفکر و فکر کردن، سوژه ای را پیدا می کنند و آن را برای داستانشان پرورش می دهند. برخی 

ه از اجتماع مردم یافتند پرورش می دهند. برخی زندگی خود را وابسته به زندگی مردم می دانند و سوژه ای را ک

خود را الگو قرار می دهند و خود را در احتمال های دیگر قرار می دهند و برخی نیز به تناسب همه این موارد را 

 دارند. 

ئن در اصل نویسنده خالق است و طرح سازه ای است که با خلاقیت نویسنده معماری می شود و نویسنده باید مطم

کانی را خلق کند که یک باشد که طرح آنقدر خوب و مستحکم است که می تواند با یک معماری خوب، م

 خواننده را وارد یک دنیای تازه یا به عبارت بهتر وارد دنیای خلق شده نویسنده می کند.

دادن این ابزار و سواد  زو سواد و آگاهی ای را نیاز دارد که هدف از این جزوه نی نویسنده برای این معماری ابزار

 است.
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 انتخاب الفاظ و رعایت نکات دستوری: 

 

لفظ، ابزار کار نویسنده است و نویسنده ناگزیر باید با ابزار کار خود آشنا باشد  و بداند جای چه لفظی کجاست و 

هنگام میخ کوبی از کاربرد آن چیست. اگر چنین نکند مانند نجاری است که به خواص ابزار کار خود آگاه نباشد و 

اره  و هنگام اره کشی از چکش استفاده کند، و طبیعی است که کار چنین نجاری نه خواستار خواهد داشت نه 

 15رونق.

در واقع نویسنده باید بداند چه واژه ای را کجا به کار ببرد که داستانش را درست تر و اصولی تر بیان کند. نویسنده 

، نویسنده ای که به لفظ اهمیت نمی دهد، نویسنده ای که به زبان اهمیت نمی دهد در ای که به واژه اهمیت نمی دهد

واقع به اصالت نویسندگی خود بها نداده است و در جهل و نادانی ای به سر می برد که احساس انتقال مطلب را دارد! 

هدر داده ! هم جوهر را  اما در واقع کاری که کرده است تنها خط خطی کردن روی کاغذ است! پس هم کاغذ را 

مصرف کرده ، هم وقت خود و خواننده را به بهانه نویسندگی گرفته است! سوال : بهتر نیست به جای این همه هزینه 

 بی جا با آگاهی و شعور از لفظ و زبان استفاده کنیم ؟ ممنونم که پاسخ شما هم بله بود ! 
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 برخی نکات مهم در داستان نویسی :

 الفاظ و نگارش جملات نیز باید از کهنگی و پوسیدگی پرهیز کرد. *در انتخاب 

*به کار بردن جملات قالبی و به اصطلاح کلیشه گونه ، یعنی جملاتی که بار ها به کار رفته است و طراوت و تازگی 

و کندی  بلیخود را از دست داده اند علاوه بر اینکه به سبب کثرت استعمال از زیبایی اثر می کاهند خود نشان تن

نیروی خلق و ابداع نویسنده نیز هست. تقلید از دیگران یا بهتر گفته باشیم بهره برداری از حاصل فکر و نیروی ابداع 

 16دیگران هنر نیست.

 *داستان نویس باید نو آور باشد )چه از لحاظ ذوق و چه از لحاظ کارکرد و کاربرد الفاظ (

. امروزه مواردی چون حکمت و پند های گذشتگان در نوشته های *نویسنده باید در زمان خویش زندگی کند

 معاصر خواننده و خواهانی ندارد.

* برخی مطالب توضیح دادنی نیست! نویسنده ای که شعور خواننده را دست کم می گیرد ) و به فکر خلق زیبایی 

 سعی می کند واضحات را نیز توضیح دهد که این امر مقبول نمی باشد.نیست (

 یسنده باید بکوشد گنجی گران بها به نام یافتن زیبایی و سِحر زبان و سخن را بیابد.*نو

*توصیف های نویسنده باید چرب و زیبا باشد و توصیفات زائد و همینطور عدم توصیف مناسب، دو مورد است که 

 خواننده را خسته و عصبانی می کند.

شعار کلاسیکی به کار می رود و امروزه برای مخاطب بسیار به کار بردن آرایه های کهن که بیشتر در آثار و ا*

 سخت است، نباید در نوشته جلوه گر باشد.

*سخنان عامیانه و محاوره ای و شکسته ، به جز در بخش دیالوگ و در بخش هایی در منولوگ در داستان نویسی 

 صحیح نمی باشد. 

دگی شیوه مشخصی ندارد. هرچه هست شیوه ( : یادتان باشد که نویسن Milton Lomask*میلتن لوماسک)

 شماست و بس.
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*نویسندگان حرفه ای اغلب وسوسه می شوند تا هنگام نوشتن، برای رسیدن به منافع آنی مادیّ، از همه معیار هایی 

که خود وضع کرده اند، عدول کنند؛ که این کار در دراز مدت بزرگترین حماقتی است که مرتکب می شوند. چون 

 17ست و پای آنها را به رسیدن به هدفشان می بندد.همواره د
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 فتگو یا دیالوگ :گ

 

 ارکان و عناصر داستان نویسی به خصوص داستان کوتاه است.  دیالوگ یکی از مهم ترین

*دیالوگ بهتر است دارای روح و تازگی باشد و اولین نکته ای که به نویسندگان تازه کار توصیه می شود همین 

 موضوع است.

تمرین های اولیه برای دیالوگ گفته می شود که بهتر است تمام آنچیزی که می شنوند را ضبط  کنند و یا  *در

اما زمانی که این مکالمات می خواهد در داستان قرار بگیرد اگر به همان شکل که شنیده می شود نگاشته  بنویسند

 . شود، نوشته بسیار بی روح می شود

یالوگ کهنه و پوسیده و بتواند با خواننده معاصر ارتباط برقرار کند. نویسنده ای که د *گفتگو باید نو و تازه باشد

استفاده می کند) که یکی از اشکالات رایح نویسندگان تازه کار است ( در واقع از خودش دور شده است و دارد 

 ی نوشته را از بین برده است.جامعه ای را در قالب گفتگو می آورد که از بین رفته است! پس تمام نظم و شکل طبیع

*داستان نویسان عزیزی که مطالعات کلاسیکی دارند، دقت داشته باشند در داستان هایشان باید جدا از آن زبان رفتار 

 به کار ببرند.اشخاص را نباید کهنه (  Dialogue) کنند و گفت و گوی 

خود را درجایگاه طرفین گفت و گو قرار دهد، و  همواره پیشنهاد می شود این است*از تکنیک هایی که به نویسنده 

اگر "یا از خود بپرسد:  "آیا اگر من هم در این شرایط بودم چنین می گفتم؟ "این پرسش را از خود داشته باشد: 

  "واقعا من جای او بودم چه می گفتم؟ 

 کرد. *بزرگان داستان نویسی، گفتگو را روح داستان دانسته اند. در ظرافت آن باید دقت

( : قبل از اینکه گفتگوهای داستانت را بنویسی، با صدای بلند تکرار کن. واگر به نظر  Tom Clancy*تام کلنسی )

 18شبییه گفتگو های مردم آمد، آنها را روی کاغذ بیاور.
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 در مکانی که برای شما مشخص می شود، دیالوگ افراد و یا دیالوگ خود یا  افراد را بنویسید. تمرین:
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 ( داستان ) موضوع و مضمون ( : Themeموضوع و تم )

 

داستان باشد آغاز می شود. ادراک این دو « موضوع و مضمون»فهم داستان از ادراک کلی ترین جنبه های آن که 

جنبه شباهت تام به فرضی دارد که بیش از معاینه جزئیات و دقایقی که ممکن است آن را نفی یا اثبات کنند پیش 

از نکته « تصوری کلی». در فهم و ادراک داستان، جزئیات و دقایق کار وقتی معنا و مفهوم پیدا می کند که با میکشم

 اساسی یا فکر غالب داستان مربوط باشند. 

موضوع یک اثر داستانی همیشه جایی یا کسی یا موقعیتی است. در مثل اگر موضوع داستان تهران باشد یا حسن یا 

داستان آن چیزی خواهد بود که نویسنده می خواهد درباره « تز»منوچهر، در آن صورت تم یا عشق زهره نسیت به 

آنها بگوید ) مثلا تهران شلوغ ترین شهر جهان است و نمی توان در آن با اعصاب راحت زندگی کرد، یا حسن مانند 

، یا عشق زهره نسبت به بسیاری از مردم زندگی خود را در نشخوار کردن رؤیاهای گذشته به سر آورده است

 «تم یا مضمون»کانون و مرکز توجه داستان و  «موضوع»منوچهر سرانجام به خودکشی می انجامد(. با این تعریف 

و تجربه انسانی اظهار می شود و با واسطه عناصری خاص، یعنی نظریه ای است که درباره این قسمت از قلمرو 

 19داستان و تصویر پردازی و سمبولیسم داستان، القاء می گردد.( داستان و توصیف و لحن نظرگاه plotطرح)

 

*درباره همه داستان ها نمی توان گفت که دارای تم و موضوع مشخصی هستند و صرفا می توان در باره آنها ابراز 

ها بیان نظر شخصی کرد و یا اینکه برخی داستان ها هستند که تم بیشتری دارند و موارد مختلفی را می توان برای آن

 کرد.

*در واقع باید دانست که تم داستان نتیجه عمل به کلیه عناصر داستان است.) مجموعه ای که از فعل و انفعالات و 

 اعمال اشخاص و لحن و آهنگ و طرح و سایر عوامل داستان فراهم می آید (

یشان ارائه می شود، که هیچ یک از *تم داستان اغلب اوقات منِ غیر مستقیم و در مقام نتیجه تقابل اشخاص و افکار ا

  ایشان را نمی توان مطلقا با خود نویسنده یکی دانست.
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)به *داستان ها اغلب دارای یک اندیشه چیره بر داستان هستند ) که همان تم است ( و برخی داستان ها هستند

می « تم فرعی»ه به آن که اندیشه ها و موضعات فرعی را چاشنیِ نوشته می کنند ک خصوص داستان های بلند (

 گویند.

لی باشند و به داستان استحکام *تم های فرعی اگر به دقت پرداخته شوند، میتوانند مکمل و تحکبم بخش تم اص

 ند.شخبب
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 شخصیت داستانی و تم داستان:

 

مامی داستان مهم ترین عنصر منتقل کننده تم داستان و مهم ترین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی است. تقریبا ت

ها در گسترش طرح و ارائه تم خود از شخصیت های داستانی یاری می جویند، که معمولا انسانند. داستان طبعا با 

داستان نیست و مطالبی « طرح»مردم سر و کار دارد و به وقایعی می پردازد که بر ایشان می گذرد و این چیزی جز 

داستان است.وقتی به شخصیت داستانی می پردازیم باید « تم»مان که درباره این اشخاص و وقایع گفته می شود ه

بدانیم که این شخصیتی که نویسنده ساخته است چگونه است: ساده است یا بغُرنج، نمونه نوعی است یا شخصیتی 

ممتاز، ساکن است یا گسترش یابنده، قهرمان است یا سیاهی لشکر، شخصیت اصلی داستان است یا مقابل و ضد او. 

ت و یداستان است و موقع« طرح»مقتضیات وع شخصیتی که در داستان می آید متاثر از تم داستان و شرایط و ن

متاثر از ساده یا جامع بودن او، خاص   -با عمل خود او و واکنشی که در برابر وقایع نشان می دهد  –توصیف او 

-ه مقاصد طرح و تم داستان را چگونه به انجام می بودن یا نمونه نوعی بودنش نیست، بلکه بستگی تام به این دارد ک

 20رساند.

*اشخاص ساده داستان اغلب به عنوان شخصیت های نوعی ، و اشخاصی که در داستان محوریت دارند و بیشتر 

پرداخته می شوند و یا به عنوانی شخصیت های بغُرنج هستند، اغلب تحت عنوان شخصیت های ویژه و ممتاز نام برده 

 .می شوند

رانگیختن حس موافقت یا مخالفت و نفرت خواننده بمی توان گفت یکی از وظایف اصلی شخصیت داستان ،*

 است. در واقع این شخصیت است که خواننده را به اوج احساسی که نویسنده می خواهد، می رساند.

« گزارشی»و « نمایشی»بیر *تدابیری را که در شخصیت پردازی به کار گرفته می شوند، می توان به طور کلی به تدا

تقسیم و طبقه بندی کرد. اگر نویسنده مستقیما و از زبان راوی، شخصیت داستان را معرفی کند در آن صورت از 
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استفاده می کند؛ اگر به شخصیت داستان اجازه دهد که با رفتار و گفتار خود خویشتن را معرفی « شیوه گزارشی»

 21به کار برده است.را « شیوه نمایشی»کند، در آن صورت 

( ، روایت یا بیان )  Showing( دو راه دارد : نمایش دادن )  Characterizing*نویسنده در شخصیت پردازی ) 

Telling پس شخصیت می گویند ) (  ؛ در روش نشان دادن که گاهی به آن روش نمایشی ) متد دراماتیک ،

شناساند. در روش روایت نویسنده خود با توصیفات روایت صحبت می کند ؛ عمل می کند ، خود را به خواننده می 

 گرانه و بیان خودش ، شخصیت را می شناساند.

 *امروزه بیشتر روش نمایشی توصیه می شود.

*شخصیت یا قهرمان داستان کسانی هستند که با اعمال و گفتار خود داستان را به وجود می آورند و در واقع آنچه 

( است که یک سری عوامل باعث گفتار و اعمال شخصیت ها می شوند  Actionل ) که می کنند آکسیون یا عم

 ( می گویند. Motivationکه به آن انگیزه ) 

 Flat * به شخصیتی که می توان همه وجوه آن را وصف کرد و به خواننده نشان داد، شخصیت ساده )

Character .می گویند که فقط یک ایده و یک کیفیت روانی دارد ) 

*به شخصیتی که چند کیفیت روانی و چندین ایده دارد و به عبارتی موجود پیجیده است، شخصیت متغیر ) 

Round Character .می گویند  ) 

 است. « تیپ»یا « اثر»است  یا شخصیت « فرد»* شخصیت یا به صورت کامل و 

یر نیست، باید بادقت با او مواجه شد فرد یا شخصیت : رفتار مخصوص به خود را دارد ، خلقیات و روحیات او همه گ

کار و اوهام و ذهنیاتش مشخص است و ممکن است در دنیای واقعی مصداقی و او را پرداخت و شناخت ، تمام اف

 نداشته باشد یا معدود و انگشت شمار داشته باشد ) مانند شخصیت بوف کور ( 
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طبقه و گروهی از مردم یا بازه بسیار بالایی از مردم و تیپ : نماینده قشر و صنفی از مردم و جامعه مردم است.یعنی 

جامعه را شامل می شود. به عبارت بهتر وقتی که شخصیت را می شناسیم در واقع ممکن است هزاران نفر را بشناسیم. 

 )داستان حاجی آقا صادق هدایت (

 خصوصی است. فرد به کدیر مدرسه یک تیپ است اما معلم ی* در مدیر مدرسه جلال آل احمد ؛ م

به نمونه هایی از مردم که ویژگی ها و خصلت های عمومی و عام انسانی داشته باشند. نه تنها در داستان بلکه در 

 22دنیای بیرون از داستان، فراوان بوده و به آسانی برای همه قابل شناسایی باشند، تیپ می گویند.

 نمایشی بسازید ) به روش روایی تعریف کنید( تمرین: شخصیتی بسازید و از دید مشخص شده او را از روش

 تمرین: تیپی را که برایتان مشخص می شود را بسازید. 
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 تفاوت تیپ و شخصیت :

. تیپ نمونه خارجی و واقعی دارد، ولی شخصیت مشابه بیرون از داستان ندارد و اگر هم داشته باشد، تعداد آن 1

 بسیار اندک است.

دارد، زیرا مولود ذهن آفریننده ی داستان نویس ی اجتماعی است، اما شخصیت هویتی داستانی . تیپ دارای هویت2

 است.

. تیپ ها معمولا تغییر ناپذیرند و از این طنز به عنوان یک قهرمان کارکرد خواهند داشت، اما شخصیت ها معمولا 3

 دچار تغییر و تحول می شوند.

نی بر شخصیت و شخصیت محور، به مراتب بیش تر از داستان هایی . زحمت داستان نویس در داستان های مبت4

  23است که در آن تیپ ها ایفای نقش می کنند.
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 ( :Symbolتصویر پردازی و رمز )

در نوشته های توصیفی جایی نمایان دارد زیرا بدان وسیله است که نویسنده می تواند آنچه را که تصویر پردازی 

قل کند. تصویر در این مقام عبارت است از بیان تصویری یک تجربه حسی، توصیف احساس می کند به خواننده منت

و  صحنه های محل وقوع داستان، و اشخاص و وقایع، همه به یاری الفاظ و ادراکات حسی صورت می پذیرد

 توصیف خواه در قطعات وصفی یا در گفت و گو بخش عمده ای از داستان را تشکیل می دهد، و به این جهت فهم

 و درک تشبیهات و استعارات نویسنده ناگزیر در فهم داستان نقش مهمی را ایفا می کند.

این صناعات را میتوان در مقام وسایلی در القای احساس، به ویژه ارائه اشخاص با حال و هوا و جو داستان نیز به کار 

قام ها و مراتب خاص به کار می گیرد برد. و بعد باید به تصاویر و گروه تصاویر خاصی که نویسنده پیاپی و در م

توجه داشت. همین که به راز این تکرار ها پی بردیم آنگاه وظیفه و کار آن ها را در می یابیم.نویسنده ممکن است 

 ص ده کند، یا ممکن است در وصف اشخابرای القای غم و اندوه، یا احساس خطر و مصیبت از رنگ های تیره استفا

 24ندگان شکاری اشاره کند و بدان وسیله فضای داستان و سرشت اشخاص را بر ما ارائه کند.بی مسلک داستان به پر

 و کنایی آنهاست.« رمزی»وظیفه دیگر تشبیهات و استعاراتی که نویسنده به کار می برد، وظیفه 

از توصیف را تشکیل عادی ترین نوع رمز در آثار داستانی تصویر یا تشبیه یا استعاره یا مجازی است که نه تنها جزئی 

می دهد بلکه نشان و آیت چیزی هم هست.در مثلَ گل سرخ را هم می توان در مقام جزئی از توصیف باغچه ای به 

کار برد و هم به عنوان رمز و نشانه ای شور و شهوت، یا تاریکی را می توان در مقام خود و نیز به عنوان وسیله ای به 

 25ه یا جهل را برساند.کار برد که واقعه ای شوم یا اندو
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 محیط داستان:

وقایع داستان در خلاء نمی گذرد. مکان یا محیطی باید، که داستان در آن واقع شود؛ محل وقوع داستان را محیط 

 26داستان می گویند.

 نکات اساسی در انتخاب محیط داستان:

 ستان در حال وقوع و اتفاق افتادن است.مناسب داستان باشد، طوری که خواننده اطمینان بیشتری پیدا کند که دا -

 وضع عمومی داستان نیز حفظ شود.-

 

نکته : بهتر است نویسندگان تازه کار ) و حتی نویسندگان با تجربه ( در محیطی آشنا داستان خود را بسازند تا دوری 

می کنند اگر صحنه آشنایی  بیشتر نویسندگان تازه کار فکر از محیط در داستان به چشم نخورد و زننده به نظر نرسد.

را بیاورند ، خواننده احساس تکرار و کهنگی می کند ؛ که این موضوع قطعا اشتباه است؛ چرا که این تفکر نویسنده 

را به محیطی بیگانه می برد و نویسنده در پرداختن داستان به مشکل بر خواهد خورد. هر چه حیات و محیط داستان 

 ع اتفاق بیافتد، خواننده بیشتر به وقوع داستان اعتقاد پیدا می کند.در جنب و جوش مردم و اجتما

 

از وجب به وجب جسم، اندیشه، عاطفه وتجربیات استفاده ( : Gregory Mcdonaldگرگوری مک دونالد)*

 27کن! جرئت داشته باش!
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 مروری بر برخی از اصطلاحات و عناصر مهم داستان نویسی :

 

 ( :  Experienceتجربه ) 

تجربیات و آزمون های ه مجموعه اعمالی که در نویسنده در داستان مطرح می کند که حاصل تجربیات است. ب

 مختلف در واقع حادثه را به وجود می آورند و ایجاد جدال می کنند.

 

 ( : Conflictجدال ) 

) مثل جدال داش آکل  جدال دو انسان ) دو شخصیت ( در داستانجدال میتواند وجوه مختلفی داشته باشد از جمله 

و یا حتی می تواند و کاکا رستم (  ، جدال انسان با طبیعت یا سرنوشت یا خدا  ) جدال پیرمرد و دریا اثر همینگوی ( 

 جدال انسان با خودش ) مثل داستان هملت و بوف کور و خیلی از داستان های جدید( باشد. 

 

 ( : Eventحادثه ) 

ثه است. برای اینکه بتوان به چرایی و انگیزه حادثه ها جواب داد باید به جدال ها حاصلِ جدال در در داستان، حاد

 بازگشت. 

 *حادثه در داستان نباید اتفاقی باشد! مبتنی بر جدال و کنش است.

 * ممکن است تمامی یک داستان را حادثه تشکیل دهد.

 

 ( : Storyداستان ) 
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در واقع داستان را شکل  والی حوادث باشد ( حوادث را می آوریمزمانی که طبق اصول و منظم ) دارای تسلسل و ت

 "حالا چه می شود"،  "دیگر چه اتفاقی افتاده است؟"می دهیم. زمانی که  نویسنده و یا خواننده از خود می پرسد 

باعث جاذبه و کشش داستان « داستان»در اصل، می خواهد حس کنجکاوی و جستجو را تقویت و تحریک کند. 

 است.

 

 ( : Point Of Viewراوی داستان یا زاویه دید ) 

هر داستان به طریقی روایت می شود و حتی ممکن است در داستانی چند نوع روایت داشته باشیم. معمولا شیوه 

روایت استفاده از اول شخص مفرد )من( و سوم شخص مفرد ) او( است. غالبا و نزدیک به تمامی موارد، اول 

یکی از افراد داستان و گاهی خود قهرمان اصلی است.  در سوم شخص نیز نویسنده از خارج شخص، خود نویسنده 

( باشد، یعنی  Omniscient« ) لدانای کُ»راوی علّام یا داستان روایت می کند. در روش سوم شخص ممکن است 

ع اینگونه راوی، راوی فضول ) از همه ماجرا ها و حوادث و افکار و خیالات قهرمانان اطلاع داشته باشد. یکی از انوا

Intrusive Narrator  است که نه تنها در تمامی صحنه ها حضور دارد و آزادانه رفت و آمد می کند بلکه بر )

اعمال و افکار قهرمانان ناظر است و اعمال آن ها را محک می زند و ارزش گذاری می کند. )بسیاری از داستان ها 

 برخی آثار داستایفسکی و دیکنز (و  از جمله جنگ و صلح تولستوی

( استفاده کند. به   Unintrusive( یا غیر فضولی )  Impersonalدانای کل  ممکن است از روش غیر مستقیم ) 

این معنی که فقط اعمال و حوادث داستان را شرح می دهدو قضاوت های خود را مطرح نمی کند ) اغلب کارهای 

 یک جای روشنِ تر و تمیز ( با این شیوه مواجه ایم. ارنست همینگویِ مثل داستان کوتاه

( است که نویسنده با سوم  Limited Point Of Viewنوع دیگر روایت سوم شخص، زاویه دید محدود ) 

به افکار و احساس و ماجراهای یک قهرمان یا حد اکثر چند  نمایش خود راو شخص روایت می کند اما گزارش 

نویسنده در باره آنها  به شخصیت هایی ابعاد مختلف همه شخصیت ها کاری ندارد. قهرمان محدود می کند و به

 Center OF( یا مرکز شناخت )  Mirror( یا آینه )  Focusتجربه و اطلاع کافی دارد، کانون ) 

Consciousness یمز ( جویند )در برخی داستان های هِنری ( می گ 



35 
 

 Self – Conscious)  وی جایز الخطا اس. راوی خود آگاهو راوی دیگر راراوی دیگر راوی خود آگاه 

Narrator  ،نویسنده ای است که از کیفیت خلق اثر هنری خود دقیقا آگاه است و با اطمینان تمام و نقشه قبلی )

خواننده را در مسائل مختلف رمان خود، با خویش سهیم می سازد. اما راوی غیر موثّق و غیر قابل اعتماد یا جایز 

( نویسنده ای است که تفاسیر و قضاوت های او از مطالب، یا  Unreliableیا  Fallible Narrator)  لخطا ا

 اعتقاداتِ مرسوم و متعارف منطبق نیست و خواننده در صحت و قبول گزارش های او مشکوک و متردد است.

 

 ( : Plotهسته داستان یا طرح ) 

 فصل های دیگر به آن بیشتر  پرداخته خواهد شد.در ابتدای فصل توضیح داده شد و مجدد در 

 

 ( : Characterشخصیت یا قهرمان ) 

 در ابتدای فصل توضیح داده شد و مجدد در فصل های دیگر به آن بیشتر  پرداخته خواهد شد.

 

 ( : Settingزمینه ) 

خصیت ها و قهرمان های زمینه در واقع مانند همان معنای تحت اللفظی خود، مسائلی است که اوضاع و احوال ش

 یا می کند.هداستان را مشخص می کند. در واقع آگاهی خواننده نسبت به شخصیت پیش رویش را، زمینه م

 *توصیف، سازنده زمینه است.

*نویسنده برای دادن زمینه مناسب باید اطلاعات زمانی )تاریخی ( و مکانی ) جغرافیایی ( مناسب داشته باشد. یعنی 

در داستان مطرح نشود یا اگر مکان آن شرق است از  20است زمان قرن  5ی داستان، قرن اگر فضای زمان

 خصوصیات غرب مطرح نگردد.
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زمینه داستان مکبث: اسکاتلند، در قرون وسطی است و زمینه داستان یولی سیس ) نوشته جیمز جویس (، دوبلین در 

 است. 1904ژوئن سال  16روز 

 

 ( : Atmosphereفضا و جو ) 

جو فضای ذهنی داستان را برای خواننده می سازد. فرض کنید برای نمایش یک تئاتر رفته اید. چه چیز هایی ممکن 

است شما را به شرایط فیزیکی ای ببرد که هدف نمایشنامه نویس یا به عبارت بهتر هدف تئاتر بوده است؟ پاسخ 

 . طو مرتبمشخص است. دکور مناسب، نور مناسب، استفاده از وسائل مناسب 

برخلاف مبحث زمینه، بیشتر جنبه در جو و فضا، توضیحات در داستان این فضا، با عبارات یا توصیفات می آید.

درونی و ذهنی دارد از این رو فضا از زمینه، قوی  تر و حساس تر و مؤثر تر است.فضا می تواند شاد یا غمگینانه باشد 

 و یا مرتبط با هر حالت درونی انسان. 

یر فضای ترسناک آغاز هملت را با گفتگوی موجز نگهبانانی به وجود می آورد که متوجه حضور روح شده شکسپ

 اند.

 

 ( : Toneلحن ) 

کلام نیز نیاز به فضا دارد، در واقع لحن مسئولیت ایجاد فضا در کلام را دارد. شخصیت در واقع در زبان، خود را به 

شخصیت از طریق لحن بک در ارتباط مستقیم و نزدیکی به هم هستند.مخاطب معرفی می کنند از این رو لحن و س

 شناخته می شود و خواننده از طریق لحن با شخصیت ارتباط بر قرار می کند.

 *شخصیت واحد ممکن است لحن های مختلفی داشته باشد.

 *لحن نقطه نظر و  دید نویسنده نسبت به موضوع داستان است. 
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می، صمیمانه، مودبانه، جدی، طنز و. .. باشد از این رو لحن با تاثیر گذاری داستان لحن می تواند رسمی، غیر رس

 رابطه دارد.

 

 ( : Patternالگو ) 

بافتی است که همه اجزاء داستان را )مثلا شخصیت ها را ( در خود جای می دهد و به نحوی به هم مربوط می کند و 

الگو هم مانند پلات منطق داستان را به وجود می آورد یعنی امور و  .از این رو مفهومی شبیه به فرُم در شعر را دارد

وقایعی را که در داستان اتفاق افتاده است منطقی و پذیرفتنی می نماید. به نظر برخی از محققان در قصه روانی، 

 28( اهمیت دارد. Plotالگوی ذهنی شخصیت ها، حتی بیشتر از هسته و طرح داستان ) 

 

 تجربه کنید. در سه موردی که برایتان مشخص می شود ی راتمرین: فضا ساز
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 فصل دوم:

 

 

 

 هسته داستان طرح یا پِیرنگ یا
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 طرح داستان چیست و به چه چیز هایی نیاز دارد؟ 

 

در فصل اول گفتیم که طرح، چارچوب و پایه داستان است. در واقع طرح، آن شرحِ فشرده ای است که به امانت از 

 یزی به آن اضافه نمی شود و به متن وفادار است.( برای اشخاص داستان اتفاق می افتد. متن ) یعنی چ

 29و تقلید از عمل دانسته است.« ترکیب کننده حوادث»ارسطو تعریف صریحی برای پیرنگ داده است و پیرنگ را 

 شده است؟ آیا طرح خود داستان است؟ آیا طرح داستان کوتاهپرسش: آیا طرح همان خلاصه است ؟ چند 

 پاسخ: 

طرح شبکه ی استدلالی و رابط علت و معلولی در حوادث "خیر طرح هیچ کدام از موارد گفته شده نیست، بلکه 

"داستان است.
30 

اگر مردم داش آکل را دوست دارند به علت خصلت های جوانمردانه اش است. اگر داش آکل دختر حاجی را به 

مل را در عالم جوانمردی و لوطی گری درست و پسندیده نمی داند. زنی نمی گیرد به علت آن است که این ع

حاضر است دردِ فراق او را تحمل کند اما نسبت به خصلت های جوانمردانه لوطی گری وفادار بماند، یعنی رشته 

های حوادث بر حسب زنجیره علت و معلولی تنظیم شده است. بنابر این بر خلاف آنچه که بعضی ها معتقدند، 

 31نگ خلاصه داستان نیست.پیر

 یادآوری:

 پیرنگ داستان داش آکل:  

که کاکا رستم چشم دیدن داش آکل را « کاکارستم»و « داش آکل»وقتی در شیراز، دو تا لوطی بودند به نام های » 

نداشت برای اینکه به او حسودی می کرد چون می دید مردم به او احترام می گذارند و برای خصلت های جوان 

انه اش او را دوست می دارند. آن وقت یکی از حاجی های معروف شیراز، در لحظه مرگ، داش آکل را به مرد
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علت اعتمادی که به او داشت، وکیل و وصی خود کرد. داش آکل از این وصیت حاجی در دل خشنود نبود زیرا که 

نست که بر طبق وصیت حاجی عمل با زندگی آزاد و بی قید و بند او نمی خواند اما بر خلاف جوانمردی می دا

نکند.کاکا رستم که دلش می خواست به جای داش آکل باشد و به اموال باد آورده و مفتی برسد، از حسادت هر جا 

می نشست شایعه می کرد که داش آکل اموال حاجی را بالا کشیده است. داش آکل به علت تعهدی که قبول کرده 

 ز می کرد.بود از کشمکش و درگیری با او پرهی

در این میان داش آکل گرفتاری دیگری نیز پیدا کرد و عاشق دختر حاجی شد اما برای آنکه فکر می کرد اگر دختر 

را به زنی بگیرد بر خلاف جوانمردی و لوطی گری رفتار کرده، عشق خود را از همه پنهان میکرد. آن وقت 

تگار از خودش مسن تر بود با ازدواج آن ها موافقت خواستگاری برای دختر پیدا شد. داش آکل با این که خواس

کرد و دختر را به او شوهر داد و اموال حاجی را به او سپرد بعد چون دیگر زندگی دیگر برایش معنا و مفهومی 

نداشت، در برخورد با کاکارستم که همیشه مغلوب داش آکل بود، از خود دفاع نکرد و خودش را به دست او به 

 32«کشتن داد.

 

طرح حلقه های پیوسته رشته حوادثی است که نویسنده انتخاب می کند و به یاری آن خواننده را به جایی می برد و 

 باید خصوصیاتی داشته باشد :

 . کامل و روشن باشد.1

 . رشته حوادث منظم و نا گسسته ای داشته باشد2

 . پیچ یا پیچ هایی داشته باشد و به اوج منطقی و مقنَّعی برسد.3

. ساده باشد. یعنی پیچیده نباشد، زیرا بسط و گسترش یک طرح پیچیده در حوزه امکانات و مقدورات داستان 4

 کوتاه نیست.

 . با احساس و عواطف انسانی سر و کار داشته باشد.5
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 33. دست کم، کمی بکِر باشد.6

 ویژگی های یک طرح داستانی خوب به شرح زیر است :

 ر آن باشد تا چفت و بست حوادث و ماجراهای آن محکم شود .. رابطه علت و معلولی که د1

نین در لذت بردن خواننده از متن، تاثیر به چحفظ ارتباط خواننده با متن و هم. باور پذیر باشد. باور پذیر بودن در 2

 سزایی دارد.

 یست.. به کشمکش دامن بزند. داستانی که در آن جدال و درگیری بین نیروها نباشد، داستان ن3

 انواع کشمکش:

( : درگیری جسمانی شخصیت ها مثل دو کشُتی گیر که زور  Physical conflictالف( کشمکش جسمانی ) 

 آزمایی می کنند.

( : دو فکر با هم تقابل می کنند مثل دو شطرنج باز که ساعت ها برابر  Mental conflictب( کشمکش ذهنی ) 

 هم می نشینند.

( : وقتی که عصیان و شورشی در میان باشد و درون شخصیت  Emotional conflictج( کشمکش عاطفی ) 

داستانی را متلاطم کند، مثل کسی که نشسته اما در وجودش غوغاست، یا شور و سودای عشق که دگرگونی های 

 بسیاری در شخصیت های داستان به وجود می آورد.

داستان با یکی از اصول اجتماعی و اخلاقی سر ( : وقتی که شخصیت  Moral conflictد( کشمکش اخلاقی ) 

 34مخالفت داشته باشد.

. تصادفی نباشد. داستان بر اساس تصادف و پیشامد اتفاقی و تصادفی بنا نمی شود. اما تصادف به عنوان یک عنصر، 4

ا نخواهد داشت. در داستان ها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر گره داستان با تصادف باز شود، واقع نمایی لازم ر

 35داستانی که واقع نمایی و حقیقت مانندی نداشته باشد، باور پذیر نخواهد بود.
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باشد، آنگاه چنانچه طرح دارای خصوصیات بالا و چند خصوصیت تجربی دیگر که نویسنده بعد ها بدست می آورد 

 را داشته باشد. "اقل اطمینان لازم برای شروع داستان حد"نویسنده می توان 

گاهی اوقات در کنار طرح، مسئله مهم تری به وجود می آید ) با توجه به نوع داستان ( . برای مثال اگر یک داستان 

هیجان انگیز باشد و در آن آکسیون داستان سریع اتفاق بیافتد،  اینجا آکسیون مهم تر از طرح می شود. ) در این 

 به ضعف طرح پی نمی برد. (داستان ها به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن، خواننده 

نکته: اگر طرح و هسته یک داستان جالب و خوب نباشد، مؤثر هم نخواهد بود. داستان نویسی که زندگی را نقل می 

کند، هنرمند نیست بلکه نقال است! پس هنر نویسنده آنجایی آشکار می شود که با ذوق و هنر خود آنچه از زندگی 

. نویسنده ای که این امر را خوب بداند، و جنبش و حرکت لازم را به آن بدهد و تجربه کسب می کند، پرورش دهد

 در خواننده شور و هیجان ایجاد خواهد کرد.
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 :هایی که یک نویسنده بهتر است آن ها را بشناسد وحدت

 

 وحدت طرح:

  36« وحدت ها را رعایت کنید!» توصیه نمایشنامه نویسان مجرّب به مبتدیان همیشه این است: 

 نویسندگان نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند به خصوص کوتاه نویسان

( رعایت شود. یعنی داستان کلیتی منسجم داشته باشد و هیچ  Unity of actionدر پلات باید اصل وحدت ) 

یک جزء آن را  نشود. به قول ارسطو داستان باید به نحوی باشد که اگر کرادثه غیر ضروری و اتفاقی در آن ذح

 37حذف کنیم همه داستان آسیب ببیند و به اصطلاح بر هم بخورد.

_________________________ 

 بیشتر بدانید: 

نوشته است، پلات  1863که در سال   38( منتقد آلمانی در کتاب تکنیک نمایش Freytagگوستاو فرای تاگ ) 

(عمل نزولی 3( اوج 2( عمل صعودی 1شامل اجزاء  نمایشنامه ای را به صورت هرمی به تصویر کشیده است که

 است.

( می  Complicationکه ارسطو به آن گره بندی و پیچش )  –(  Rising Actionدر هملت عمل صعودی ) 

بعد از صحنه آغازی، با مکالمه روح با هملت مبنی بر این که برادرش کلودیوس او را کشته است، آغاز می  –گفت 

وسعت گرفتن جدال بین هملت و کلودیوس ادامه می باید. هملت علی رغم موانع و  شود. عمل صعودی با

مشکلات، سر رشته حوادث را به دست دارد. عمل صعودی سرانجام آنجایی که هملت با اجرای نمایشنامه یی 

قطه عطف ) ( یا ن Crisis( خود می رسد. سپس نوبت بحران )  Climaxجنایت شاه را به اثبات می رساند به اوج ) 

Turning Point  در کشتن پادشاه است ) وقتی کلودیوس در حال دعا است( . از ( است و آن شکست هملت
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ضدِّ قهرمان یعنی کلودیوس ( است و بعد از این کنترل حوادث به دست  Falling Actionاینجا آغاز عمل نزولی ) 

. فاجعه این است که قهرمان ) هملت ( ، ضد ( می روند Catastropheادث به سرعت به سوی فاجعه ) واست. ح

 39قهرمان ) کلودیوس ( و ملکه ) مادر هملت و همسر کلودیوس (  همه باید کشته شوند.

 

 

 

 

 

 

 

شاید هملت را نخوانده باشید! در داستان سهراب و رستم زمانی که سهراب از تهمینه درباره پدرش می پرسد و به 

)از شخصیت های شاهنامه ( و خود رستم درباره رستم ادامه می یابد.عمل صعودی جستجوی پدر و سؤال از هجیر 

د. نقطه عطف یا بحران به اوج خود میرس« من ایدون گمانم که تو رستمی» آنجا که سهراب به رستم می گوید: 

ر دست آنجاست که سهراب رستم را نمی کشد. از اینحا آغاز عمل نزولی است، بعد از این سر رشته حوادث د

 رستم است و داستان به سمت فاجعه می رود که کشتن پسر توسط پدر است.

_________________________ 

 وحدت زمان: 

با آنکه در نویسندگی به خصوص در داستان کوتاه اجباری نیست که زمان در کل داستان در زمان معینی رعایت 

 نوشته را بیشتر کند.شود، اما باید دانست که وحدت زمانی می تواند قدرت یک 
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برای مثال اگر نویسنده توجه داشته باشد هر که زمان انجام آکسیون در داستان کوتاه تر باشد، تاثیر گذاری داستان 

می بینیم حتی یک بازه زمانی ده ساله  نیز  « گی دو مو پاسان» نوشته « گردن بند»در بررسی داستان البته بیشتر است.

 نمی کاهد و بسا اوقات بدان قوت نیز می دهد.لزوما از نیروی داستان 

 

 وحدت مکان:

وحدت مکان بیشتر برای نمایشنامه نویسان معنا دارد. نویسندگان داستان از آن اصل خشک و تغییر ناپذیری که در 

 است، دور هستند. یعنی نویسنده لزومی ندارد که خود را در فضای تنگ و خشک قرار دهد. « درام»

ایی برای داستان نویسان دارای اهمیت می شود که باید بدانند صحنه و محل اشخاص بدون دلیل وحدت مکان آنج

 نباید جابه جا شود.

صحنه را پیاپی عوض نکنید؛ کاری نکنید که حوادث فصل اول کتاب »سروانتس نویسنده دن کیشوت می گوید : 

 40«د.افتدر اروپا و فصل دوم آن در آسیا و فصل سوم در آفریقا اتفاق 

 شاید برایتان این سوال پیش بیاید که : چه اشکالی پیش می آید که چنین موضوعی اتفاق بیافتد؟ 

پاسخ به این سوال در دقت به این موضوع است که نویسنده باید با نوشته خود فضای داستان را برای خواننده بسازد. 

ننده آن قدر به این سو و آن سو کشیده می شود که زمانی که چنین تغییرات بزرگی در داستان اتفاق بیافتد ذهن خوا

 دیگر بازگشت او به مکان اولیه خود سخت و در برخی موارد تقریبا غیر ممکن است.

 توصیه زیادی می شود به نویسندگان تازه کار که داستان های ابتدایی خود را در مکان واحدی آغاز و تمام کند.

 

 وحدت آکسیون:
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است و  اجتناب ناپذیر  خوب و با استعداد  زی است که به صورت ذاتی در نویسندگانوحدت آکسیون تقریبا چی

ویسندگان در بازه  های  مختلف ممکن است توالی و وحدت آکسیون را رعایت نکنند اما در کل است. البته ن

 داستان عموما رعایت می کنند. 

 مطرح شود چرا که بی ارزش است. وقایعی که از داستان دور است نباید حول شخصیت و واقعه اصلی 

وقایعی که ارتباط نزدیکی با پرسناژ  اصلی داستان ندارند و بر تاثیر واقعه اصلی، که محور بخشی از زندگی این 

پرسناژ است،نمی افزایند محلی در داستان ندارند؛ این اصل تقریبا در تمامی داستان های خوب به دقت رعایت شده 

یره دست می تواند اصول را بی ترس از اشتباه، مورد بی اعتنایی قرار دهد، بنابر این، اگر است. بی گمان استادی چ

نویسنده مبتدی به داستان هایی بر می خورد و می بیند که نویسنده این اصل مهم را با خشونت مورد بی اعتنایی قرار 

 41ن را به مهارت نویسنده اسناد دهد.داده است نباید این امر را مجوزّ عدمِ رعایتِ اصل بداند، بلکه باید آ
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 ، تفاوت عنصر داستان و طرح.تنها نقل کافی نیست

 

ممکن نیست بتوان حوادث را به صورت ساده ای در کنار هم چید و از آنها داستان مناسبی پرداخت. نقل ساده 

این حوادث باید منطقا به حوادث، داستان نیست. حوادث را ابتدا باید دست چین کرد و سپس به دقت چید. و بعد، 

هم مربوط باشند و متقابلا بر هم تاثیر کنند. درست است، اغلب حوادث فرعی در میان می آیند و حوادث اصلی را 

به هم پیوند می دهند؛ اما گاه ساختمان طرح ایجاب می کند که این وظیفه را نقل به انجام رساند، لیکن در به کار 

ی به خرج داد.آنچه مورد نیاز است رشته ای است از حوادث جالب که رشته نقل لزوما بردن آن نباید دست و دل باز

آنها را به هم پیوند می دهد. اما این رشته نباید آن قدر دراز باشد که حوادث را از نمود بیاندازد.صحنه های کوچک 

صحنه ما قبل خود باشد، در غیر این و مجزایی که پایه های داستانند باید منطقا به هم مربوط باشند و هر یک نتیجه 

 42صورت نقلی که آن ها را به هم می پیوندد نا هموار و غیر طبیعی جلوه می کند. 

 ای. ام. فوستر می نویسد :

را به عنوان نقل رشته از حوادث که بر حسب توالی زمانی ترتیب یافته داستان )در معنی یکی از عناصر داستان( "

با تکیه بر موجبیتّ و روابط علت و معلولی : ]  اما [( نیز نقل حوادث است  Plotطرح )  باشند، تعریف کرده ایم.

« سلطان مرُد و پس از چندی ملکه از فرط اندوه درگذشت»این داستان است. اما « سلطان مرُد و سپس ملکه مرُد»

ملکه مرُد » ه است. یا اینکه طرح است. در اینجا نیز توالی زمانی حفظ شده، لیکن حس سببیتّ بر آن سایه افکند

این طرح است به علاوه یک راز « کسی از علت آن امر آگاه نبود تا بعد که معلوم شد از غم مرگ سلطان بوده است

 43 "و این شکلی است که می توان آن را به کمال بسط داد.

ستان بر آن بنا می شود. در واقع پیرنگ کالبد و استخوان بندی وقایع است، چه این وقایع ساده باشد، چه پیچیده، دا

 44پیرنگ سلسله حوادث را از آشفتگی بیرون می آورد و داستان وحدت هنری پیدا می کند.
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بین  و این تفاوت اصلی و اساسی« چرا؟ » اگر طرح باشد می پرسیم « خوب بعد ؟ » اگر داستان باشد می گوییم: 

 وجه داستان و طرح است.
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 موقعیت زمانی طرح:

 

ز اینکه حوادث انتخاب شدند و رشته کوتاهی که طرح داستان را تشکیل می دهد فراهم شد، زمان وقوع و پس ا

کرد. اصل این گسترش این حوادث را باید به دقت انتخاب کرد؛ به عبارت دیگر، طرح را در زمان مناسب آغاز 

شد و او را با حوادث و اشخاص آن است که نویسنده در کوتاه ترین  مدت ممکن خواننده را به درون داستان بک

 آشنا کند.

از زمان های دور آغاز کند و زندگی گذشته نویسنده داستان کوتاه به هیچ وجه مجاز نیست داستان خود را  

اشخاص آن را بررسی کند، چه این کار علاوه برآنکه جز اتلاف وقت حاصلی ندارد علاقه و رغبتی نیز در خواننده 

 بر نمی انگیزد.

ته این سخن بدان معنا نیست که نویسنده همیشه باید خواننده را آماده یا نا آماده به درون داستان بکشد و وی را در الب

جریان داستان بیفکند. آغاز کار، بسته به نوع داستان فرق می کند. نویسنده همیشه نمی تواند داستان خود را با 

صحنه داستان ببرد، اگر این طور بود مقدمه داستان معنی و آکسیون شروع کند و خواننده را بی درنگ به میان 

مفهومی نمی داشت. اغلب باید خواننده را آماده کرد و وی را با خصوصیات پرسناژ داستان یا محیط آن آشنا 

 45ساخت، سپس به داستان پرداخت.
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 انتخاب طرح:

 

 ن شد.مباحثی است که در قسمت طرح بیاتقریبا این قسمت، جمع کننده کلِّ 

 مهم ترین نکته : نباید برای طرحی که خوب نیست و فاقد ارزش است، زمان گذاشت.

 اینکه تمام وقت صرف نوشتن داستان شود، اشتباهی است که در تفکر اغلب نویسندگان تازه کار وجود دارد.

 پرسشی را در این زمینه مطرح می کند  و به آن پاسخ می دهد.« آرنولد بِنت»

 بی و بدی طرح چیست؟پرسش: محک خو

پاسخ: معیار خوبی و بدی طرح کشش و انتظار داستان است. اگر داستان قدم به قدم پیش رفت و ادامه یافت و انتظار 

 آن رشد کرد، طرحی خوب و اگر افت کرد، بد است.

به خوبی پیش می نویسنده ای که طرحی خوب داشته باشد، در میان داستان نمی ماند! و از ابتدا تا انتهای داستانش 

 چه چیز بد تراز آن که در میان را بمانید ؟ ...رود. کسی که طرح بدی دارد در میانه راه می ماند! 

 

 ویژگی های انتخاب طرح برای داستان کوتاه:

 ساده  و مناسب داستان کوتاه باشد..1

داند و اعتقاد و ایمان  ی دیگر هر چیزی را که چاپ شد وحی مُنزل نمیز. باور کردنی باشد، خواننده امرو2

 کودکانه پیشینیان خود را ندارد.

. طرُفه )تازه و نو، مبتکرانه ( باشد، چه اگر مرور مطالب کهنه و نشخوار شده باشد کسی به خواندن داستانی که بر 3

 اساس آن بنا شده است رغبت نشان نمی هد.
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و تنها خواهش و میل تعداد قلیلی را ارضا نکند، و . کشش داشته باشد، و توجه و علاقه جمع کثیری را بر انگیزد 4

این کار هنگامی میسر است که طرح داستان با مردم حقیقی و شرح و وصف و نمایاندن احساس و اعمال آن ها سرو 

کار داشته باشد، چون در آخرین تحلیل، داستان کوتاه گزارشی است از بخشی از زندگی و احوال شخص یا 

 46معین.اشخاص در جامعه ای 

 

تذکر: این که گفته می شود طرح داستان باید باور پذیر باشد، همانا منظور آن نیست که فقط به مطالبی بپردازد که 

را در خواننده ایجاد کند. این کار را هنرمند با « پندار واقعیت»احتمال وقوع دارد، بلکه منظور این است که سعی کند 

ی دهد. در واقع با هنر و ذوق خود کاری می کند که داستان واقعی به نظر کیفیتی که به داستان می دهد انجام م

 برسد.

عقیده دارد داستانی که می نویسید باید راست باشد؛ یا لااقل تا حدودی راست باشد.  جوزف ه. سیزرز دارل شوایتسر

و مطابق با واقعیت های راست   ینظر آدمه هر حال داستان باید در البته راست بودن درجات مختلفی دارد. ولی ب

اساسی زندگی باشد. اگر داستان در بردارنده احساس واقعی عشق ، تنهایی، نشاط، عزت و سربلندی، یأس، ترس و .. 

در بدترین شکل آن، و طبعتا به هیچ وجه قانع کننده نیست. در ضمن این مسئله ربطی به واقعی  نباشد، دروغی است

 47یه کار آن ندارد.بودن زمان و مکان داستان و یا ما

فرض کنید دختری با پسری دوست می شود و بعد این رابطه تکامل پیدا می کند و تصمیم به ازدواج گرفته می شود. 

درست در هنگامی که خطبه عقد جاری می شود، یک نفر پیدا می شود و مشخص می شود عروس و داماد خواهر 

 برادر بوده اند. 

مایه طرح خوب است. آغاز طرح از همین غافل گیری  است اما نکته مهم تر از این  در واقع این داستان بنا و بُن

 غافلگیری این است که نویسنده توانایی پردازش آن را داشته باشد.
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در این زمان نویسنده باید مطمئن باشد که طرح و هسته داستانش یک طرح خوب است و نه آنکه توهّم بزند که 

 لگیر کننده است.طرحش بی نظیر  و قطعا غاف
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 در ساخت طرح :چند تجربه 

 

 48* نویسنده مجاز نیست طرح هایی را که آشکارا به مسائل جنسی می پردازند، اساس کار خویش قرار دهد.

 ئل اشمئزاز آور کار درستی نیست و موجب انفعال نوشته و رونق بی تفکری می شود.سا* طرح ناخوشی ها م

و اجتماعی می تواند در میان داستان برای افزایش آگاهی و هیجان داستان باشد و اگر * ناخوشی ها و مسائل جنسی 

 طرح داستان قرار گیرد، کار اشتباهی است.

 * استوار کردن طرح بر پایه خواب و رؤیا نادرست است.

 داستان نویسی. * تمام مواردی که گفته می شود و تمام این تحدید ها، برای نویسندگان تازه کار است و نه بزرگان

 شود!« فیلم هندی»داستان نباید تبدیل به طرح * از کلیشه ها و طرح های هیجانی پرهیز شود. 

 *از تجربیات و صحبت با مردم نهایت استفاده برای بیان طرح خوب برده شود.

علاقه داشتم. در ( : من همیشه به مردم، تجربیاتشان، انگیزه ها و آنچه که دوست دارند،  Jeff Zaslowجف زالسو)

همان ایام جوانی این نکته را فهمیدم که تقریبا هر کس داستانی برای گفتن دارد، و نویسنده خوب، شنونده خوبی 

 49برای داستان های مردم است.
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 : آگاهانه و افزایش ذوق و تجربه در طرح انتحالدوری از 

 

و نویسنده حتی فرصت نمی  ر قابل شمارش نیستتعداد داستان های کوتاهی که تا کنون نگاشته شده است، دیگ

 کند روزنامه وار آنها را نگاهی بیاندازد.

 بهترین کاری که می تواند بکند این است که موضوع را به شیوه خاص خود بپروراند و با اجتناب از موقعیت های

 ان را به شیوه خود بازگوید.داست -آشکار و گره گشایی ها و نتیجه گیری های مبتذل، تازگی نسبی به داستان دهد

انتحال ) سخن یا شعر کسی را به خود نسبت دادن ( آگاهانه گناهی است نا بخشودنی. اگر نویسنده نمی تواند بدون 

دزدی از خیال دیگران بنویسد، بهتر است ننویسد و پی کار دیگری برود.مردم را می توان فریب داد؛ ناشران را هم 

در جامعه دیوار فریب سرانجام روزی فرو می ریزد و جامعه، نویسنده دزد را از خود می راند.می توان اغفال کرد، اما 

 50ای که افراد آن اهل مطالعه هستند دشوار است نویسنده بتواند خود را تطهیر کند.

ان اما به نویسندگان همواره در تمامی سطوح به خصوص تازه کاران که ممکن است تمام حافظه و دغدغه شان داست

جمع آوری نویسی نباشد، همواره توصیه می شود که طرح های داستان های خوبی که می خوانند در دفترچه ای 

. این کار باعث می شود که علاوه بر آشنایی با طرح های خوب و یادآوری آن ها، ذهن نویسنده فعال شود و کنند

 ورش یابد.حسّی که نویسنده برای ایجاد طرح خلاقانه به آن نیاز دارد، پر

 51. حالا همین. بنویس. نوشت خواهی چه درآینده که کن فکر نشین( : Bob Green)  گرین باب

 52نکته : بدترین راه یافتن طرح، تقلید از طرح های مورد علاقه و بهترین راه، گرفتن آن از مردم است.

یل آن واضح است. خواندن روزنامه، * آگاهی از اخبار و خواندن روزنامه همواره به نویسندگان توصیه می شود. دل

آشنا می کند هم چنین دایره واژگانی نویسنده را افزایش می دهد. اگر نویسنده از  زرو نویسنده را با اخبار و حوادثِ
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وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آگاه نباشد، آگاهی ای پیدا می کند و بسیار سود دارد. اما در خواندن روز نامه 

 ط جایز نمی باشد.و خبر، افرا
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 چند نکته در باب طرح:

 

* هر قدر پلات جلو تر می رود، انتظارات و توقعات بیشتری در خواننده درباره آینده قهرمانان و چگونگی حوادث 

پیش می آید. در این مرحله خواننده سعی می کند حدس بزند و پیش بینی کند، برای همین تمایل به خواندن ادامه 

گاهی اوقات هیجان و علاقه ما به داستان و شخصیت ها ) که به آنها عاطفه و حس  بیشتر می شود.داستان در وی 

( ایجاد می کند. زمانی که تمام  Suspenseخاصی پیدا کرده ایم ( به اوج خود می رسد و حالت بلا تکلیفی ) 

کند، اعجاز یا شگفتی ) حدس ها نادرست از آب در می آید یا به عبارتی بهتر خواننده احساس شگفتی می 

Surprise .اتفاق می افتد ) 

 

*ممکن است امری که اتفاق می افتد کاملا غیر منتظره باشد، در این صورت حالت اعجاز خیلی شدید است که 

 53فوستر به آن شوک و ضربه می گوید.

 

( می گویند.  Initiating action( یا کنش آغازین )  Point Of Attack*به عمل آغازین پلات، نقطه حمله ) 

البته لازم نیست داستان همیشه با این نقطه آغازین شروع شود. یعنی نویسنده مجبور نیست که همواره عمل آغازین 

را در طی پلات به اوج برساند. چنان که برخی از حماسه ها ناگهان از وسط پلات مطرح شده اند، و برخی از داستان 

( شروع می شوند. هم چنین در آغاز برخی از نمایشنامه ها، انگیزه اصلی جدال  Climaxهای کوتاه با نقطه اوج ) 

نموده می شود و بدین ترتیب بیننده با موقعیت و وضعیت قهرمانان آشنا می شود.  مثلا رومئو و ژولیت با نزاع دو 

  54خانواده بزرگ آغاز می شودو هملت با ظهور روح.
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 اشخاص داستان:

 

است. گاهی در بعضی از کتاب های آموزش « انسان»و « شخص»و تاثیر گذار در داستان،  یکی از  عناصر مهم

استفاده « کاراکتر»گفته می شود. در داستان های نمایشی به جای شخصیت، از واژه « شخصیت»، « شخص»داستان، به 

 ه کار ببریم.را ب« آدم داستان»می شود. اما بهتر است به جای تمام این واژه های مترادف، اصطلاح 

، داستانیت انسانی است که معمولا داستان بدون  شخص اهمیت و ارزش وجودی شخص یا آدم داستانی به حدی

 55لازم را ندارد.

در هر اثر، رشته حوادث را شخصیت ها به وجود می آورند و ار این نظر پیرنگ با شخصیت آمیختگی و اختلاط 

وجود دارد که نقش  زپیرنگ هایی با شخصیت های کوچک نید. البته نزدیکی دارد و یکی بر دیگری اثر می گذار

شور »، مثل شخصیت های رمان های د این شخصیت ها در داستان چندان مهم نیست و چندان تاثیری بر پیرنگ ندار

، اما در بیشتر شاهکار های ادبی میان حوادثی که روی می دهد و شخصیتی که با این حوادث «احساساتی»و « انگیز

 56درگیر است، ترکیب و آمیزشی خلل ناپذیر وجود دارد. 

 هنری جیمز ) نویسنده و منتقد آمریکایی ( می گوید :

شخصیت چیست به جز آن چه حادثه تعیین می کند؟ حادثه چیست به جز شرح و تفسیر شخصیت؟ نقاشی و  "

یدا می کنیم؟ این، حادثه ای برای رمانی وجود دارد که شخصیت نداشته باشد؟ چه در آن می جوییم و چه در آن پ

زنی است که با دست تکیه داده بر میز، بر می خیزد و به طرز خاصی به تو نگاه می کند. اگر این حادثه محسوب 

"نشود، فکر می کنم دشوار خواهد بود بر آن اسمی گذاریم.
57 

 58انواع آدم داستانی 
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 آدم های داستان بر اساس موقعیت زیستی( دسته بندی الف

 اشخاص انسانی  .1

در این گروه، همه آدم ها اعم از زن و مرد، کودک و کهن سال قرار دارند. این آدم ها گاهی در داستان به نام 

شناسنامه ای حضور دارند. مانند امین، رؤیا، حسن و ... وگاهی به عنوان نسبتی که دارند معرفی می شوند. مانند: 

 مادر، پدر، همسر و ... .

 غل آدم های داستانی نام برده می شود، مانند: آقای مدیر، راننده اتوبوس، فروشنده و ... گاهی هم ش

 . اشخاص جانوری ) حیوانی ( :2

» سپید دندان»و « آوای وحش»نمونه آن داستان در بعضی از داستان ها، جانوران اهلی و یا وحشی، حضور دارند. 

 صمد بهرنگی است. « اهی سیاه کوچولوم»صادق هدایت و « سگ ولگرد»جک لندن و داستان 

 . اشخاص گیاهی:3

ی قرار بگیرد. در داستان قدیمی هثه ممکن است روی دوش آدم های گیادر بعضی از داستان ها، بار داستان و حاد

که مربوط به دوره اشکانیان است درخت خرمایی با یک بزُ وارد گفت و گو و کشمکش می « درخت آسوریک»

 شود.

 ی جان ) اشیاء( :. اشخاص ب4

داستان های فراوانی برای کودکان و نوجوانان نوشته می شود که به جای آدم های داستانی، اشیای بی جان در آن 

را به عنوان شخص داستان قرار « اشیا» حضور دارند و مانند انسان رفتار می کنند.داستان نویسان برای آنکه بتوانند 

 می گویند.« جان بخشی به اشیا»داستانی بدهند. به این کار  دهند باید به اشیا، شخصیت و هویت

همه یک معنی دارند « تشخیص»و « شخصیت انسانی دادن به موجودات غیر انسانی»، « انسان پنداری جانوران و اشیا»

 و یکی از ابزار های داستان نویس به شمار می روند.

 ستاره ( حرف می زند. –یا صاحبش ) الدوز « وسک سخنگو الدوز و عر» عروسکی را به یاد بیاورید که در داستان 
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تدِ هیوز، حضور دارند و مانند یک انسان معمولی از خود « آدم آهنی»آدم آهنی را به یاد بیاورید که در داستان 

 کنش و رفتار نشان می دهند.

 

 ضور و نقش حی بر اساس میزان آدم های داستان ب( دسته بندی

 ( آدم ایستا1

ها در طول داستان، هیچ گونه تغییری نمی کنند. آدم هایی که در قصه ها و افسانه ها حضور دارند از این  این آدم

نوع اند. دیو ها و جادوگر ها در قصه ها و افسانه ها با آنکه حوادثی بر آن ها می گذرد، تا پایانِ ماجرا هم چنان بد 

 ذات، بد سرشت و منفی باقی می مانند.

 

 یا( آدم های پو2

آدم های واقعی باید به تغییرات و تحول تن بدهند. در غیر این صورت، شخص نیستند، بلکه آدم داستانی مانند بقیه 

هستند.در جهان واقعی آدمها پیوسته در پیچ و خم زندگی، دستخوش تغییر و تحول می شوند و البته بر « تیپ»

د حساب تغییر را از تحول جدا کرد. زیرا هر تغییر منشاء حوادث و یا دیگران نیز تاثیر می گذارند. در این جا بای

 تحول نخواهد بود.

 ممکن است انسانی تغییر رفتار بدهد، اما معلوم نیست که سمت و سوی آن تغییر، مثبت باشد.

 دسته بندی آدم های داستانی بر اساس صفت ها ج(

 ( آدم های خوب 1

 59( آدم های بد2
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و در قصه ها قهرمان وجود دارد و شخصی را که در محور داستان کوتاه یا  یندبازیگر داستان را شخصیت می گو

(  Protagonist« ) شخصیت مرکزی»یا « شخصیت اصلی»رمان قرار می گیرد و نظر ما را به خود جلب می کند، 

 « .داش آکل»داستان می نامند. مثل داش آکل در داستان 

( داستان می  Antagonist« ) شخصیت مخالف»شد، آن شخص را و اگر او در مبارزه با شخص دیگر داستان با

 « .داش آکل»کاکا رستم در داستان نامند. مثل 

را بهتر یا برجسته تر « شخصیت های مخالف»قرار می گیرند یا «  شخصیت های اصلی»اشخاص دیگری که در برابر 

(، شخصیت  Confidentخصیت همراز ) ( معروفند. دست آخر، ش Foil« ) شخصیت های مقابل»نشان می دهند به 

 60فرعی در داستان و نمایشنامه است که شخصیت اصلی به او اعتماد می کند و با او اسرار مگو را در میان می گذارد.

، قهرمان داستان نگوییم ) ممکن است قهرمان  داستان، قهرمان معنایی نباشد و « شخصیت اصلی»نکته : بهتر است به 

 .(شخص شریری باشد 
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 در شخصیت پردازی از چه کارهایی باید پرهیز کرد؟

 

 .پرهیز از مطلق گرایی1

 هم شایسته نیست که نویسنده، مطلق نگری کند.مطلق گرایی در هیچ کاری پسندیده نیست، در شخصیت پردازی 

م هایی مطلق گرایی در ساخت و پرداخت شخصیت به خلق آدم های تک بعدی و کلیشه ای می انجامد. یعنی آد

 که خوبِ خوب یا بدِ بد هستند، آفریده می شود.

 

 . پرهیز از شخصیت تزیینی2

نویسنده داستان نباید شخصیت بزََک کرده و رتوش شده بیافریند. این کار، پرداخت داستانی را از عنصر حقیقت نما 

ه منزله شخصیت فرعی و و واقع گرا دور می سازد. آدم داستانیِ تزیینی، دکوری است. شخصیت تزیینی اصلا ب

کناری تلقّی نمی شود. منظور از آدم تزیینی این است که نویسنده بکوشد تا شخصیت هایی خلق کند که با کنش 

 داستانی همراه شده و در ذات ماجرا و پی رفت داستان اثر گذار باشند.

 

 . پرهیز از شخصیت ابزاری3

ن نیروهای خیر و شر بالا می گرفت به گونه ای که به گره ای معروف است که در تئاتر یونان، هر گاه درگیری میا

در آن قرار داشت که « خدایی»تبدیل می شد، نمایشگردان، سبدی را از سقف سالن تئاتر پایین می فرستاد که 

 کاراکتر ها و تماشاگران را با پند و اندرز به همخوانی و همگرایی و آشتی فرا می خواند.

، نویسنده از آفرینش یک کاراکتر به نقطه ای می رسد که در می ماند با او چه کند. بنابر این در بعضی از داستان ها

که کودک می میرد. نویسنده و کارگردان فیلم در می ماند که با کودک چه « رنگ خدا»مثل فیلم او را می کشد.

 شود.کند. لذا این گونه به چشم می آید که دست نویسنده به خون کاراکتر آغشته می 
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مثابه یک ابزار کر و کور شخصیت، روح دارد، حرکت دارد، اختیار دارد، موجودی بی جان و بی اراده نیست که به 

و لال در دست نویسنده به هر سویی و هر کاری که او را می خواهد کشیده شود. به بیانی دیگر استفاده ابزاری از 

 عنصر شخصیت در داستان، نکوهیده است.

 

 شخصیت عروسکی . پرهیز از4

و عروسکی، تمام حرکات و سکنات عروسک ها به وسیله چند پاره نخ نادیدنی در حرکت و « سایه»در نمایش 

یک موجود زنده و به عنوان  ها  چرخش انگشتان عروسک گردان خلاصه می شود. اما در داستان، شخصیت

روند. در  داستان ها ی امروزی سعی می شود   ه اقتدار نویسنده بیرون مییطصاحب اختیار، آزادی دارند و گاهی ح

؛ یعنی آدم های داستانی بنا بر کنش های داستانی و تغییرات در آدم ها بدون دخالت های آشکار نویسنده انجام گیرد

موقعیت های پدید آمده در بطن رویداد ها، حرکت کنند. در داستان های پاورقی و دبیرستانی که این روز ها در 

جا حتی به صورت کتاب های پر زرق و برق  رمانتیک، شخصیت ها، مانند یک عروسک، آلت دست اینجا و آن

 نویسنده به شمار می آیند.

 

 . پرهیز از زیاد نمایش دادن آدم های داستانی5

، بهتر است. زیرا که خواننده دگاهی اگر یک کاراکتر در فصل هایی از داستان غایب شود و در سایه محاق قرار گیر

خاطب، مشتاق اطلاعات از آن آدم هاست. بنابر این تعلیق و کشش لازم به وجود می آید. زیرا حضور دوباره آن و م

 آدم در میانه داستان، بسیار خوش آیند و دلچسب است.

 

 .پرهیز از شخصیت های بی کاره و عاطل و باطل:6
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استان بر دارد. یعنی کنشی از او سر بزند و هر شخصیتی که به جهان داستان پا می گذارد، باید باری از روی دوش د

یا مانع یک کنش شود. در غیر این صورت، موجودی اضافی و زائد خواهد بود. نویسنده باید بکوشد تا می تواند از 

خلق و حضور این گونه آدم ها در داستانش پرهیز کند. زیرا این قبیل کاراکتر ها نه تنها باری از روی دوش داستان 

 61ارند بلکه خود وبال گردن داستان و رویداد ها و نویسنده است.بر نمی د

  در قسمت های قبل در باره تفاوت میان شخصیت و تیپ بحث شده است.
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 فصل سوم:

چگونه داستان بنویسیم؟گام 
 های نوشتن
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 اصول کلی:

 

 قبل از شروع فصل بهتر است نگاهی به گام های نوشتن داشته باشیم:

؛ یا داشتن فکر اولیه که از راه های مختلفی از قبیل : مشاهده، مطالعه، مسافرت، گوش دادن به گام اول: سوژه یابی

جالب باشد، موسیقی و فکر کردن به دست می آید. ویژگی های این فکر اولیه این است که : باید تازه و نو باشد، 

 .تعادل را بر هم بزند، قابل گسترش باشد، قابلیت داستان شدن داشته باشد

 گام دوم: داشتن طرح و پِیرنگ )که در فصل قبلی مفصل بررسی شد(. 

 گام سوم: اشخاص در داستان ) در فصل گذشته بررسی شد(.

 گام چهارم: زاویه دید و روایت 

همان طور که در  قسمت های قبلی بیان شد برای نوشتن دو شیوه مناسب هست: نخست : سوم شخص دوم: اول 

 شخص مفرد.

قایعی را که بر استان قرار می دهد و جریانات و وشیوه، در سوم شخص نویسنده خود را بیرون از ددر این دو 

ی گذرد، به خواننده باز می گوید.و در شیوه اول شخص نویسنده به جای یکی از اشخاص داستان اشخاص داستان م

ر و شاهد آن بوده و در آن شرکت قرار می گیرد و وقایع داستان را به گونه ای نشان می دهد که گویا خود ناظ

 داشته است.

البته به جز مواردی که در بالا اشاره شد موارد دیگری نیز می توان اشاره کرد. برای مثال می توان داستان را در قالب 

نامه یا نامه هایی گفت یا آن را به صورت یک سلسله مستخرجات از دفترچه یادداشت روزانه پرداخت. اما چنین 

ایی متضمن دشواری های بسیاری هستند و به همین جهت کمتر مورد توجه و استفاده نویسندگان قرار می شیوه ه

 که در ادامه به آن بیشتر پرداخته خواهد شد. 62گیرد.
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 گام پنجم: کشمکش

در باره کشمکش نیز در قسمت های قبلی توضیحاتی را دادیم و به نوعی تقسیم بندی های آن را گفتیم. کشمکش 

 واقع یکی از مهم ترین سازه های مهم و تاثیر گذار داستان است.  در

پیشبرد رویداد ها  .2گسترش و میدان دادن به پیرنگ داستان .1کاربردهای کشمکش به طور مختصر عبارتند از: 

دن . افزایش جذابیت و بیدار کر6. ایجاد کشش و همراه کردن خواننده با داستان 5. شخصیت پردازی 4.فضاسازی 3

ود کر  ز حالتاات دادن خط طولی یا عرضی داستان نج .7حس کنجکاوی و ایجاد تعلیق و هول و وَلا در خواننده 

 63. ایجاد هیجان در خواننده8و یک نواختی 

-کشمکش خواننده تازه کار و آماتور را که تازه به خواندن داستان روی آورده است، بیشتر به خواندن داستان علاقه

 به منزله سازه مهمی به شمار می آید که در داستان مفید می باشد.و برای خواننده حرفه ای مند می کند. 

 روند کشمکش از دید ریشه شناسی: 

 کشمکش ←شخص درگیر  ←هدف ←نیروی مخالف

 کشمکش بعدی ←اوج  ←... گسترش بحران 

مکش آدمی باطبیعت و پدیده ( کش1کشمکش گونه های مختلفی دارد که از آن جمله می توان به مواردی چون : 

. کشمکش آدمی با سرنوشت 4(کشمکش آدمی با خودش ) درون خودش ( 3( کشمکش آدمی با آدمی 2های آن 

 . کشمکش جامعه با جامعه ) تقابل دو نظم اجتماعی یا فلسفی (6. کشمکش آدمی با جامعه 5

 در ادامه بیشتر به این مبحث اشاره خواهد شد.

 گام ششم : 

 که قبل تر بیان شد و در فصلی جداگانه مجدد به آن پرداخته خواهد شد.گفتگو ) 
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 گام هفتم : بُحران 

 گام هشتم : آغاز داستان

 گام نهم : پایان بندی

 گام دهم: نام گذاری داستان

 گام یازدهم : پرداخت

 گام دوازدهم: آشنایی زدایی

 گام سیزدهم: مکان 

 گام چهاردهم:زمان 

  64گام پانزدهم: لحن

 حال که اشاره ی جزئی به گام های نویسندگی شد، در قسمت های بعد به این موارد بیشتر پرداخته خواهد شد.
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 طریقه سوم شخص 

 

بخش اعظم داستان های کوتاه در این شیوه نگارش یافته اند و علت امر نه تنها ساده بودن این شیوه، بلکه این است 

 ر نیز هست.که در عین حال که مؤثر است انعطاف پذی

 

مشهدی شهباز لاغر، مافنگی با  سیبیل کلفت و ابروهای به هم پیوسته گوشه نیمکت کز کرده، دست حنا بسته اش "

 را تکان می داد و می گفت:

پارسال سی تومان مُک  دیروز رفته بودم مرغ محله )مغ محله ( پیش پسر داییم. آنجا یک باغچه دارد، می گفت»

ا فروخت. امسال سرما زده، همه سر درختیها ریخته، به یک حال و زاریاتی بود. زنش هم آلوچه زردآلوی باغش ر

 «بعد از ماه مبارک تا حالا بستری افتاده، کلی مخارج روی دستش گذاشته. 

 آمیرزا یدالله عینکش را جابه جا کرد، با تفنن چُپُق می کشید، ریش جو گندمیش را خاراند و گفت:

 «همه چیز ها رفته. اصلا خیر و برکت از»

 شهباز سرش را از روی تصدیق تکان داد و گفت:

 " ...«قربان دهنت. انگار دوره آخر الزمان است. رسم زمانه برگشته «

 ) محلل از صادق هدایت (

 

حال اگر نویسنده داستان را از مشهدی شهباز می گفت، برای توصیف او ناچار به جای این نقل ساده می بایست 

  ر تری را به کار می گرفت، چون مثلا نمی توانست مشهدی شهباز را وادار کند به این که بگوید:شیوه دشوا
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منِ مافنگی، با سبیل کلفت و ابروهای به هم پیوسته گوشه نیمکت کز کرده بودم، دست حنا بسته ام را تکان می « 

 65...«دادم 

 

دارد و از این رو « نهانگاه»خفی است و به قولی شیوه سوم شخص مزیت های دیگری دارد. نویسنده در این روش م

را قطع کند.)شیوه که نویسندگان این مخفی بودن اجازه نمی دهد نویسنده یک دفعه بیرون بیاید و جریان داستان 

در این دوران یک دفعه نویسنده در داستان حضور پیدا می کرد و با اطلاق  دوره ویکتوریا استفاده می کردند.

 66(به پند و موعظه می کرد. عشرو« خوانندگان گرامی» عباراتی چون

نویسنده مانند یک خالق است! خالقی که می خواهد به بهترینِ شکل ها مخلوقی را بیافریند. زمانی که از سوم 

شخص استفاده می شود معرفت نویسنده نسبت به آن چه که می خواهد بنویسد، بسیار بالاتر است تا شیوه های دیگر 

 دیگر به خاطر درگیر شدن نویسنده با داستان در ابهام باقی نمی ماند. و مطالب

و به همین دلیل  در این روش داستان لزوما مقید و محدود به چیز هایی است که نویسنده خود شنیده و دیده است

وار و کمی دشوار است چرا که توجیه و بیان مطالبی که به موجب آن  اطلاعاتی بدست آمده است، کاری بس دش

 استادانه است.

سخن می گوید، چندان دقیق و باریک بین نیست)با اینکه کلُ را « او»از آنجایی که در سوم شخص نویسنده از زبان 

خوب می بیند اما در جزء ضعف دارد. ( برای همین نویسنده باید صحنه ها و اشخاص را طوری بپردازد که با میزان 

 ینده سازگار باشد. اطلاعات و معلومات و نیروی دید گو

عموما ) و نه همیشه ( داستان هایی که هیجان و آکسیون قوی و سریعی دارند در سوم شخص بهتر از آب در می 

 آیند.
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بر خلاف اول شخص، در سوم شخص کمتر احتمال این می رود که نویسنده گزافه گویی کند و حوصله خواننده را 

 بی جهت سر ببرد!

 

استانی سوم شخص باشد اما نویسنده از زبان یکی از شخصیت ها آن را بیان کند، غالبا راست تجربه : اگر پتانسیل د

 () در اول شخص حقیقت نمایی بیشتر است.  نمایی را از نوشته صلب می کند.

استفاده از راوی سوم شخصی که صدای شخصیت ها را تابعی از صدای خود می کند، در بسیاری از داستان های 

واج دارد. دیدگاه دانای کل و همچنین شکل های تعدیل شده ای از روایتگری سوم شخص دانای کل در رئالیستی ر

داستان های رئالیستی نویسندگان ایرانی به کراّت به کار گرفته شده اند. یکی از این شکل های تعدیل شده، عبارت 

ه سخن دیگر، راوی سوم شخص دانای کلی است از کاربرد نظرگاه دانای کل برای توصیف و نه ارزیابی و داوری. ب

که در داستان های رئالیستی روایت داستان را به عهده دارد، از دانایی خود راجع به پیشینه ی رویدادها یا گذشته ی 

شخصیت ها یا احساسات و اعتقادات درونی آن ها، معمولاً به منظور دادن اطلاعات به خواننده استفاده می کند و 

ظری غایی درباره ی وضعیت پیش آمده ندهد و در خصوص درستی یا نادرستی رفتار شخصیت ها می کوشد تا ن

داوری نکند. در شکل تعدیل شده دیگری از زاویه دید سوم شخص دانای کل )که نمونه هایش را در معدود داستان 

است و صرفاً افکار او های کوتاه محمود دولت آبادی می توان دید(، دانایی راوی محدود به ذهن شخصیت اصلی 

را به خواننده بازمی گوید، یا گاه به رویدادهای قبلی داستان )رویدادهای رخ داده پیش از آغاز داستان( اشاره می 

 67.کند

دانای کل گروه داستان هایی است که از زاویه سوم شخص به سیر وقایع داستان نگاه می کند و نویسنده چون 

های داستان را به خواننده گزارش می دهد و وضعیت و موقعیت و چگونگی ت یگوینده ای رفتار و اعمال شخص

به قالب شخصیت ها می رود « دانای کل»و « فعال ما یشاء»سنده داستان در حکم یزمان و مکان را تصویر می کند.نو

  68و با ذهنیت آن ها نسبت به شخصیت های دیگر و اوضاع و احوال حاکم بر داستان داوری می کند.
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 ریقه اول شخصط

 

 بزرگترین و بهترین آثار داستانی جهان در اول شخص نگارش شده اند. 

زمانی که نویسنده پخته می شود و تجربه لازم را کسب می کند در نوشتن اول شخص بهتر عمل می کند و می تواند 

و در عین حال تازگی دارد و لیون ها نفر بوده اما کسی نمی توانسته آن را بنویسد! یاثری را خلق کند که از زبان م

 جدید است.

یکی از بهترین داستان های جهان است در همین « ولز»که به گمان « کیپلینگ»نوشته « مردی که شاه می بود»داستانِ 

شیوه ) با مقدمه سوم شخص ( گفته شده است. اما این طریقه برای مبتدی سراپا دشواری است. سامرست موام و 

 ( در به کار بردن این شیوه از دیگران موفق تر بوده اند. Robert Louis Stevensonن ) رابرت لویی استیونسُ

در این شیوه داستان معمولا از زبان شخصیت اصلی داستان بازگفت می شود. اگر بناست که شخصیت داستان طبیعی 

اری کند که چیزهایی بداند که بنماید نویسنده نباید نیروی حدس و بینش و درک مافوق انسانی به او بدهد؛ نباید ک

دانستنشان در اوضاع  و احوال داستان، بیرون از حدّ توانایی یک آدم عادی است. با این همه باید از زبان همین فرد، 

افکار و اعمال و انگیزه ها و امید ها و دهشت های همه اشخاص دیگر داستان را به خواننده منتقل کند. مهارت و 

می تواند حاصل آید، و لذا نویسنده تازه کار انجام این کار تنها با گذشت زمان و کار زیاد نیروی لازم به جهت 

 مادام که نیرو و اعتماد و مهارت لازم کسب نکرده است، باید این شیوه را به خود گذارد.

***** 

 را بخوانید. ( Edgar Alan Poe« ) ادگار آلن پو «قلب رازگو از

***** 

ب راز گو ( نویسنده با استفاده از شیوه اول شخص به خواننده امکان می دهد با چشمان مرد دیوانه در این داستان ) قل

ببیند و فعالیت های ذهنی وی را با وضوحی که ایجاد آن با توسل به هیچ شیوه دیگری ممکن نبود دریابد. خواننده، 



72 
 

ی کند. حال اگر همین را شیوه سوم دهشت مرگباری را که وجود پیر مرد در پنجه آن است به خوبی احساس م

 69شخص بنویسیم خواهیم بنویسیم خواهیم دید چنین تاثیری محال است.

 

علاوه بر نکات ذکر شده در شیوه اول شخص، نویسنده این امکان را به خود می دهد که در آکسیون و اتفاقات 

 ( داستان شرکت داشته باشدو آن را قوی کند. ) جزئیت بسیار قوی ای دارد 

 *نویسنده می تواند به آسانی از زمان حال به زمان گذشته برود.

* خاطرات و اطلاعاتی که از زبان اول شخص بیان می شود،طبیعی تر، صادقانه تر، صمیمی تر و در نتیجه باور پذیر 

 تر است.

 *نویسنده به آسانی می تواند به زبان آدم داستان، گذشته او را اشاره و افشا کند.

ستان کوتاه به دلیل کوتاهی متن، خواننده فراموش نمی کند که دارد نوشته های نویسنده ای را می خواند، *در دا

 نقل می کند، غرق می شود.« من راوی »بنابر این آسان تر در داستانی که 

ار حقیقت بسی« من»دارد که پیوسته در قیل و قال است.بنابر این روایت از زبان یک « منی»* هر کس در درون خود 

  70نما و منطقی به نظر می رسد.

اما با این همه اول شخص مشکلاتی را دارد چرا که ممکن است مواردی از این قبیل پیش بیاید که: نوشته و داستان 

تبدیل به خاطره نویسی شود، نویسنده در متن مداخله بیهوده جوید و قضاوت بی جا کند، راوی صرفا می تواند از 

یرون و اشخاص نگاه کند، بر خلاف سوم شخص که در باره شخصیت ها راحت صحبت می کند درون خودش به ب

، اگر شخصیت یا تیپی که در داستان به عنوان  "من خیلی خفن هستم!  "نمی تواند از خودش تعریف کند و بگوید: 

ه کند؟ )مهارت بی اندازه راوی وجود دارد کم سن و سال باشد نویسنده چگونه باید آنقدر پخته نوشته شدن را توجی

 زیادی می خواهد و مواردی از این دست مشکلات نیز در این نوع روایت وجود دارد.
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یاد می « قهرمان -راوی»داستان باشد از  او به عنوان  (  Protagonistداستان، شخصیت اصلی) « من» نکته: اگر

 71نامیده می شود.«  ناظر-راوی»شود و در غیر این صورت 
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 ) نامه نگاری  و شیوه مکاتبه ای (در قالب نامه یا نامه ها  داستان

 

نامه پیش از آن که به عنوان زاویه روایت در داستان نویسی بیان شود، خود به مثابه یک قالب نگارشی است. با این 

بر اثر شرم و حیا  قالب می توان بسیاری از رازها و کرِِشمه ها را باز گفت. حتی می توان به وسیله نامه سخنانی را که

 72قابل بازگو نیستند، بر زبان آورد. نامه های عاشقانه این گونه اند.

 ( را در این قالب نوشت. Pamelaپاملا ) »( است که  Richardsonمبتکر این شکل داستان، ریچاردسن ) 

 یا خیلی کم است. نمونه تازه این کار ها بیشتر به صورت رمان نوشته می شوند و داستان کوتاه خوب یا نیست

نمی توان از مردمی که با دنیای مدرن روزبه روز بهتر آشنا می شوند توقع داشت که نامه های بلند را بنویسند و 

بخوانند. ) به خودتان نگاه نکنید ! ( از این رو اینگونه نوشتن بسیار دشوار است و برای اینکه خوب از آب در بیاید 

ست و ابدا به مبتدیان توصیه نمی شود ) البته توصیه می شود برای خالی کردن هیجانات نیاز به تجربه بسیار بالایی ا

 عاشقانه بنگارند (. درونی نامه هایی را برای دوستان پسر و دخترِ با موضوعات مختلف اجتماعی  وسیاسی و

 

تنده و گیرنده نامه. خلاصه نگارش نامه حتما باید موجّه باشد: مثلا به علت بعُد مسافت یا عدم امکان ملاقات فرس

نوشته « مردم فقیر»اینکه علل و جهات مشابه، قالب آن را تجویز می کند و نهایتا این که داستان، نقاط ضعف 

 73داستایفسکی را نداشته باشد. 

********* 

 خوانده شود.«  کریسمن تیلر»داستان گیرنده شناخته نشد نوشته 

********* 
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 یادداشت روزانهداستان در قالب دفترچه 

 

ی مو پاسان، این شیوه لپاسان است، و( نوشته گی دو مو Horla)   «هورلا»نمونه های زیبای نوشته هایی از این دست 

« ) هاکسلی»را جز یک بار نیازمود. از نمونه های دیگر که در قالب دفترچه یادداشت روزانه انتشار داده، نوشته 

Aldous Huxley  اما بیشتر از آنکه داستان باشد بررسی مسائل « رچه یادداشت آنتونی بیویسدفت»( است به نام

 74فلسفی است.
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 زاویه دوم شخص ) زاویه مخاطبی ( 

 

این شیوه در نوشتن چندان مرسوم نیست اما قابلیت تعمیم و رواج یافتن بسیاری دارد. و در واقع شخص یا اشخاص 

 داستان، خواننده را مخاطب قرار می دهند.

را به عنوان یکی از شخصیت های اصلی وارد متن می کند و همین باعث می شود تا خواننده خود  این شیوه خواننده

را در ساخت ماجرا شریک و سهیم بداند. بنابر این نوعی کشش به حساب می آید تا خواننده متن را بخواند و ادامه 

در داستان ممکن است سوم شخص  هدیگری کدهد. البته مشخص نیست که خواننده همان مؤلف است یا شخص 

 75باشد.

نوشته حسن عالی نژاد ، داستان کوتاه « بید، دریاچه ، قو»ه نمونه های این داستان می توان به داستان کوتاه ملاز ج

« اگر این دست...» نوشته یار علی پور مقدم، داستان کوتاه « پاگرد سوم»نوشته محمود گلاب دره ای،  «کینه کشی»

 ته مهدی سحابی، شاه بی شین از محمد کاظم مزینانی و ... است.نوش

 نمونه از محمد کاظم مزینانی

معده ات بدجوری ترش کرده. وای که این دانشجوها چقدر آزارت می دهند! هروقت به یاد آن ها می افتی،  ..."

... ، قرص ضد نفخ و ترشا بخوریمتأثر و غمگین می شوی و حال بدی پیدا می کنی. یادت باشد قبل رفتن به سر قرار

"
76  

اثر جان مک لنرنی « چراغ های روشن، شهر بزرگ»در رمان هم از معروف ترین آثار می توان به آثاری چون رمان 

  اشاره کرد.
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 خلاصه ای درباره زوایای مهم داستان 

 

 آگاه به جزئیات ←برای بیان حالات درونی فرد  ←منِ راوی  ←اول شخص 

 چه سعی کردم او را ببوسم نشد، نگاهش می کردم. در چشم هایش معصومیت خاصی بود. مثال :  هر

 

 بیشتر برای بیان شاعرانه است ←کاربرد زیادی ندارد  ←مخاطبی ) تو (   ←دوم شخص

 مثال: هر چه سعی می کنی نمی توانی او را ببوسی، نگاهش می کنی. در چشم هایش معصومیت خاصی است.

 

 خالق داستان و آگاه به کلیات  ←) او (  راوی ←سوم شخص 

 مثال: هر چه سعی کرد او را ببوسد، نشد! تنها نگاهش می کرد انگار معصومیت عجیبی را در نگاهش پیدا کرده بود.
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 جریان سیال ذهن:

 

 Stream Ofیکی از تکنیک هایی که در داستان نویسی امروزی مرسوم شده است شیوه جریان سیال ذهن ) 

Consiciousness  است. این اصطلاح در اصل )( عبارتی از ویلیام جیمزWilliam James  است در کتابی )

 نوشته شده است. 1890( که در  Principles Of Psychologyموسوم به اصول روانشناسی ) 

شود. و در این شیوه روایتی، همه طیف های روحی و جریانات و مشغله های ذهنی قهرمان، در داستان مطرح می 

داستان عرصه نمایش تفکرات و دریافت ها و از جنبه های آگاهی و نیمه آگاهی و ناخودآگاهی، سیلان خاطرات و 

 احساسات و تداعی  معانی بی پایان است.

( است تا گفتار عقلانی   Prespeech Levelsدر شیوه جریان سیال ذهن، تکیه بیشتر بر لایه های پیش از گفتار ) 

( Ratinal Verbalizatin بدین معنا که در ذهن شخصیت یا شخصیت ها مطالب و مسائلی است که هنوز به .)

گفتار تبلور نیافته است، اما خواننده باید آن را حس کند. و یکی از فرق های رمان های روانی یا داستان های 

است. در رمان های روانی ( با شیوه جریان سیال ذهن در همین نکته  Psychological Novels روانشناسانه )

بدین لحاظ، برخی  گفتار ها جنبه عقلانی و طبیعی دارند و در آن از لایه های مادون لایه های عقلانی خبری نیست.

منتقدان رمان در جستجوی زمان های گمشده اثر معروف مارسل پروست را مصداق کاملی برای جریان سیال ذهن 

، فقط و نویسنده در آن به صورت طبیعی  از گفتارهای عقلانی مطرح نیست نمی دانند، زیرا در آن لایه های پیش

 خاطرات خود را یاد آوری کرده است.

( یا تک گفتار های درونی   Interior Diologueبرخی منتقدان، جریان سیال ذهن را معادل با گفتگوی درونی ) 

 (Interior Monologue به کار می برند. اما به قول اِبر م ) ز بهتر است که اصطلاح اول را در مورد روایاتی به

77 ..کار ببریم که در آن ها وصف و نمایش جریانات ذهنی قهرمان مطرح است.
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همانطور که گفته شد، در این شیوه از نوشتن، درک و دریافت نویسنده ) راوی( و یا ذهنیت شخصیت داستان و به 

ی داستان می گذرد، اعم از خاطرات یا رویداد ها، بدون نظم و طور کلی آن چه که در ذهن و یاد شخصیت و راو

 توالی زمانی و به همان گونه که به صورت اتفاقی پیش می آید، بازگو می شود.

این شیوه روایت، سطح گوناگون واقعیت )بیداری، خواب، رؤیا و مانند آن( را در هم می نوردد و با به هم ریختن 

 می شود... ترتیب و نحو کلام نشان داده

 

 

در لایه های ذهنی پیش از گفتار، نظم، عقل و منطق حاکم نیست. نه ترتیب زمانی مطرح است نه نظم منطقی و نه 

 سانسور. 

معمولا وقتی کسی حرف می زند، پیش از ادای گفتار و جمله می کوشدتا آن جمله ها و گفتار ها را بر حسب زمان 

ها و جمله هایی را که با هنجار های اجتماعی و فرهنگی و عقلی در تضاد است  مرتب کند و با منطق بیاراید و واژه

 بر زبان نیاورد. در واقع به نوعی آن ها را سانسور می کند.

حوزه های آگاهی و 

واکنش عاطفی / 

 روانی آدمی

 لایه های ذهنی روایت

 لایه های ذهنی پیش از گفتار

 لایه های ذهنی پیش از گفتار
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سر می زند و یا وقتی آدم خواب زده در جهان واقعی بیرون از داستان، این رفتار از سوی بعضی به اصطلاح دیوانه 

 است...

ویژگی ذهنی استفاده کند و بدون دخالت و روایت مستقیم و مداخله جویانه ی خود، گذشته و اگر نویسنده از این 

 درون یک شخصیت و آدم داستان را بیرون بریزد و بر ملا سازد، داستانی پر کشش و روان شناختی نوشته است.

 است.با شیوه روایت سیال ذهن، به لایه های ذهنی پیش از گفتار مربوط « جریان سیال ذهن»

 78موضوع داستان سیال ذهن عبارت است از سیلان لا ینقطع و نا منظم و پایان ناپذیر ذهن یک یا چند شخصیت.

 

نوشته ویلیام فاکنر روایت سیال ذهن را استفاده کرد و کار بسیار « خشم و هیاهو »در رمان معروف « بنجی»شخصیت 

جویس، فاکنر، ویرجینیا ولف، پروست، سالینجر و ... از موفقی از آب در آمد. نویسندگان مشهوری از جمله جیمز 

 این سبک در نوشته ها استفاده کرده اند.

صادق هدایت از داستان های درخشان این سبک است و « بوف کور»در بین رمان ها و داستان های ایرانی نیز رمان 

صادق « سنگ صبور»م صادقی، بهرا« ملکوت»هوشنگ گلشیری ، « شازده احتجاب»از موارد دیگر می توان به 

  عباس معروفی و... اشاره کرد.« سمفونی مردگان»چوبک، 
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 تک گویی:

 

 روایت می شوند.« تک گویی»برخی از داستان ها و رمان ها هستند که به طریقه 

تک گویی صحبت یک نفره است که ممکن است مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد. این مخاطب ممکن است 

 شد. خواننده با

 تک گویی ممکن است از یک قسمت نمایش نامه یا داستان باشد تا کلّ داستان.

 نوشته جی دی سالینجر:« ناطور دشت» نمونه ای از تم گویی از رمان 

اگر واقعا می خواهید در این مورد چیزی بشنوید لابد اولین چیزی که می خواهید بدانید این است که من کجا به »

کبت بارم چه طور گذشت و پدر و مادرم پیش از من چه کار می کردند و از این مهملاتی که دنیا آمدم و بچگی ن

آدم را یاد داوید کاپرفیلد می اندازد. اما راستش را بخواهید من میل ندارم وارد این موضوع ها بشوم، چون که اولا 

در و مادرم بزنم  هر دوشان چنان حوصله اش را ندارم در ثانی اگر اگر کوچکترین حرفی درباره زندگی خصوصی پ

از کوره در می روند که نگو. در این موارد خیلی زود رنجند، مخصوصا پدرم. البته باید بگویم که آدم های خوبی 

اما در عین حال بی اندازه زود رنج و عصبانی مزاج اند. گذشته از این، خیال ندارم  –در این حرفی نیست  –هستند 

 79«از اول تا آخر برایتان تعریف کنم.که شرح حال خودم را 

 تک گویی انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

 (  Interior Monologueالف. تک گویی درونی ) 

 (Deramatin Monologue ب. تک گویی نمایشی ) 

 80(  Soliloquyج. حدیث نفس یا خود گویی ) 
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 عنوان داستان

 

 ویسنده با آن می تواند نظر خواننده را به شکل ویژه ای جلب کند. مواردی است که نعنوان داستان در واقع از 

عنوان داستان در تمام جهان از مواردی است که حتی برای ناشران و سردبیر مجلات اهمیت بسیاری دارد. 

نویسندگان تازه کار عموما به عنوان داستان بهای اندکی می دهند و کمترین فکر را و وقت را صرف این کار می 

نند. زمانی که داستان ها بی عنوان است این حس به خواننده القا می شود که با کتاب های نا مشخص و بی ارزشی ک

 که باید وقت بگذارد تا ببیند آنها چیست! سروکار دارد. 

( امری است دشوار. نویسنده   Konstantin Paustovsky« ) پائوستوفسکی » یافتن عنوان خوب به قول 

ا اندیشه داستان، عنوان مناسبی به ذهنش می رسد، ممکن است نیازی به توصیه نداشته باشد. اما بیشتر خوشبختی که ب

  81نویسندگان برای اینکه داستانشان عنوان مناسبی داشته باشد باید کار کنند.
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 ویژگی های عنوان داستان

 

 می توان این لیست را افزایش داد.برخی از این ویژگی ها به صورت لیست آورده خواهد شد و بنا به تجربه 

 

 . تازه و خلاقانه باشد و ترجیح آن است که در گذشته استفاده نشده باشد.1

. ایجاد تفکر کند. یعنی خواننده را به فکر وا دارد. البته نباید گره یا معمای لاینحل باشد که خواننده با دیدن عنوان 2

 داستان، قید خواندن آن را بزند.

 را جذب کند. یعنی جذاب و جالب باشد و در  مخاطب ایجاد کشش کند. . خواننده3

 . راحت بتوان آن را در خاطر سپرد و نقل کرد.4

 . با محتویات داستان، سازگار باشد.5

است، عنوان داستان « محمود!». داستان را لو ندهد! یعنی در مثل اگر گره داستان در کشته شدن شخصیتی به اسم 6

 باشد!ن« مرگ محمود»

 . عنوانی باشد که مخاطب فکر نکند، نویسنده تازه کار است در واقع عنوان نباید پیش پا افتاده نباشد.7

مانند: دیدن دختر صد در صد دلخواه در صبح زیبای ماه  نباشد یا اگر دراز بود زیاد زننده به نظر نرشد.. عنوان دراز 8

 آوریل ) هاروکی موراکامی (

 یست اما بهتر است عنوان در پایان کار انتخاب شود .. اجباری در کار ن9

. برخی داستان ها بر اساس اسم شخصیت نام گذاری می شوند. مانند میرزا محسن ) عبدالحسین نوشین( یا ژان 10

 کریتسف ) رومن رولان (

 پاسان (استفاده از نام اشیا از موارد متداول در نام داستان هاست. مانند گردن بند ) گی دو مو . 11
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. نام حیوان و گیاه و نام های بر گرفته از طبیعت. مانند خروس ) ابراهیم گلستان ( یا گل سرخی برای امیلی ) 12

 ویلیام فاکنر (

 . حالت های روحی فردی و یا اجتماعی باشد. مانند جهالت ) چخوف ( 13

 جنگ و صلح ) تولستوی (. اسم های ترکیببی. مانند 14
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 مقدمه داستان

 

سه جزء تشکیل  زبگوییم بیشتر داستان های کوتاه ااگر بخواهیم سه جزء اصلی داستان کوتاه را نام ببریم. می توانیم 

شده اند. اول مقدمه سپس تنه داستان ) شامل آکسیون که آن را به سوی اوج داستان هدایت می کند. ( و پایان 

 ایانی ( . داستان ) گره گشایی و نتیجه گیری و دیگر تکنیک های پ

پس خیلی راحت می توان مقدمه را  عامل اصلی شروع داستان دانست. در دید اول خیلی موضوع بدیهی ای به نظر 

می رسد اما نویسنده مبتدی که شور و هیجانی برای زدن ضربه به خواننده دارد و دوست دارد که آکسیون و هیجان 

 وضوع مقدمه دقت نمی کند.را هر چه زود تر در نوشته پیاده کند، عموما به م

 وظیفه مقدمه را می توان به شرح زیر دانست:

 . رغبت خواننده را بر انگیزد 1

 . آکسیون داستان را آغاز کند.2

 . لحن و آهنگ کلی داستان را القا کند.3

می  . شخصیت یا شخصیت های اصلی را وارد داستان کند و آنها را معرفی کند ) البته معرفی کامل شخصیت ها4

 تواند در طول داستان شکل گیرد ( 

 . محیط داستان را منتقل کند.5

به نظر بسیاری از داستان نویسان توصیف مستقیم نیز از وظایف مقدمه است، اما داستان نویسی جدید این توصیه را 

 82 نمی پذیرد. داستان های جدید به وصف مستقیم توجهی نشان نمی دهند.

 بسته به نوع داستان فرق می کند :اهمیت وظایف پنجگانه فوق 
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 ( برانگیختن رغبت و میل خواننده در درجه اول اهمیت است و هر مقدمه ای باید بدین کار توانا باشد.1

(در بسیاری از داستان ها آکسیون در مقدمه آغاز می شود، اما در بسیاری از موارد، بهتر و حتی لازم است به عوض 2

 یان داستان بیفتد قبلا آمادگی پیدا کند...آن که خواننده غفلتا در جر

( انتقال لحن و آهنگ کلی داستان به خواننده، از وظایف عمده مقدمه است. منظور از لحن و آهنگ کلی داستان ، 3

مشرب و نقطه نظر نویسنده در پروراندن آن و نیز تاثیرات خاصی است که می خواهد به یاری داستان به خواننده 

تان کوتاه باید بر روی هم تاثیر واحدی ایجاد کند و چنانچه داستان از همان آغاز کار لحن و آهنگ منتقل کند.داس

کلی آن را منتقل نکند داستان ناگزیر باید در محل یا محل هایی تغییر آهنگ دهد،و این عمل بدیهی است که از اثر 

 آن می کاهد.

در مقدمه ظاهر می شوند. در داستان هایی که در  -همیشهاما نه  – (شخصیت یا شخصیت های اصلی داستان معمولا4

ولی در داستان هایی  ،الب دارند شخصیت های اصلی باید در مقدمه بیایندآن ها توصیف عملی یا آکسیون نقش غ

که محیط داستان جزء برجسته داستان است،مقدمه وصفی می تواند اشخاص داستان را تا هنگامی که صحنه آماده 

ن می شود ، در نهانگاه نگه دارد.چنانچه محیط داستان در درجه اول اهمیت باشد ، مقدمه باید آن را پذیرش ایشا

 83منتقل کند.

 

اورسن اسکات کارد می گوید: وقتی داستانی می نویسید، در حقیقت قرار و مداری ضمنی با خواننده می گذارید؛ 

به خواننده می گویید که نوع داستانتان چیست و خواننده  یعنی با همان چند بند یا صفحه اول داستان، به طور ضمنی

 84هم طبیعتا می فهمد که چه توقعی از داستان شما داشته باشد و در سرتاسر قصه، دنبال چه نوع ساختمانی باشد.
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 مقدمه را چگونه باید نوشت؟

 

 خشت اول چون نهد معمار، کج

 تا ثریا می رود دیوار، کج !

 ثری در موفقیت یک داستان نویس است.یک شروع خوب عامل مو

نمی توانند داستان خود را بنویسند و استارت آن را بزنند، « طرح»یکی از دلایلی که نویسندگان پس از تکمیل 

 نداشتن مهارت لازم در موضوع شروع یا همان مقدمه می باشد.

ت که مقدمه می تواند آکسیون داستان را مقدمه می تواند موارد مختلفی باشد برای مثال از مهم ترین آن ها این اس

 آغاز کند، می تواند تم داستان را عنوان کند و هم چنین می تواند محیط داستان را ارائه دهد.

بوده است ) مثلا با عنوان هایی چون : در زمان نه « قصه گویی»در قدیم و نوشته های کهن، غالبا مقدمه تحت تاثیر 

ی نبود ....؛ داستان برایتان بگویم؟ .... ؛ او یکی از دختر های زیبا و دلربایی بود ...، در چندان دور ... ؛ یکی بود، یک

 ( 85زندگی دردهایی است که روح آدم را در سکوت و انزوا می خراشد...

( وصف طبیعت) گلیه مرد نوشته بزرگ علوی: باران هنگامه کرده 1در داستان نویسی نوین نیز موارد مهمی چون : 

( توصیف ظاهری شخصیت ) محمد کارگر کوچک پنچرگیری نوشته ناصر زراعتی: شانزده ساله است، 2. (  بود..

( توصیف عملکرد شخصیت) میرزا حسن نوشته عبدالحسین نوشین: میرزا حسن، پیرمرد 3ریزه و لاغر اندام ... (  

شی و کنش داستانی در سطر نخست ( به کارگیری موقعیت نمای4هفتاد ساله  هر روز پیش از طلوع آفتاب... (  

داستان )خرابه و سیاه نوشته ایرج غریب: در را باز کرد. در را بست. دیگری هم در را باز کرد و بست. آن وقت اولی 

( آماده کردن ذهن خواننده در سطر اول )  قصه عینکم نوشته رسول پرویزی : به قدری این حادثه 5فریاد زد.... ( 

( گفت و گو ) که مفصل 6ن تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ مثل روز می درخشد... ( زنده است که از میا

( تعلیق ) بازی نوشته اصغر الهی:  بعد ماندیم چه کار کنیم. دو دل و در وسواس پر دغدغه 7به آن خواهیم پرداخت.( 
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دف این مثال ها به ترتیب در داستان های : بشکه سِحر آمیز ) برنارد مالامد (، داستان خورشید خانم ) محمود اعتماد زاده به آذین (،  تصا  

 ) مو پاسان ( ، بوف کور ) صادق هدایت (  قطار ) توماس مان ( ، گردن بند
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ه ابطحی : مسیح متولد شد. باید دعا ( استفاده از اساطیر )نهال گردویی بر گور مسیح نوشته فاطم8ای بودیم... ( 

شته حسین آتش پرور : به ( استفاده از پیش گزاره های توراتی ) آواز زیر باران نو9بخوانم. نذر و نیاز کنم.... ( 

تو  -و سپس با گفتگو ادامه می دهد: « قسمتی از تذکره الاولیا عطار»صحرا شدم. عشق باریده بود و زمین تر شده ... 

( 12( توضیف ظاهری شخصیت 11( استفاده از روز و تاریخ 10دست بگذار ببین! ... (  -دوست داری؟ باران را 

داش آکل نوشته صادق هدایت: همه اهل شیراز می  (بیان کشمکش در قالب روایت )13تکیه کلام و ضرب المثل 

ع داستان با پایان یک رویداد ) بچه ( شرو14دانستند که داش آکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر می زدند ... ( 

مردم نوشته جلال آل احمد : خوب من چه می توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال 

 86خودش نبود. مال شوهر قبلی ام بود که طلاقم داده بود ... (
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 مقدمه با گفتگو:

 

فت وگو وسیله مناسبی برای آغاز به کاراکترزاسیون )توصیف بسیاری از داستان ها با گفت وگو آغاز می شود.گ

ستان نیز می تواند بسیار سودمند افتد، و اگر خوب عملی( و نیز پرداختن به آکسیون داستان،و در ارائه انتقال محیط دا

اشخاص داستان نگارش یافته باشد خواننده را به مراتب زودتر و طبیعی تر از دیگر شیوه ها به قلمرو احساس و افکار 

 می کشد...

معمولا به مقدمه ای اطلاق می شود که نخستین جمله آن گفت وگو باشد اما چنین مقدمه مقدمه با گفت و گو، 

بخش قابل ملاحظه ای نخستین بند ها )پاراگراف(یشان را گفت وگو   مقدمه هایی کهلیکن چندان عمومیت ندارد.

 ن از مقدمه هایی بشمار آورد که با گفت وگو آغاز می گردند.نیز می توارا تشکیل دهد زیادند و اینها 

 این گونه مقدمه های را می توان به منظورهای زیر به کار برد :

 ( استفاده از گفت و گو برای کاراکترزاسیون )توصیف عملی( :1

وده ای مردم وقتی صحبت می کنند صفات و خصوصیات خویش را از خلال گفته های خود بروز می دهند و شن

دقیق می تواند از خلال جملات و عباراتی که بر زبان میارند آن ها را بشناسند و با خصوصیاتشان آشنا شود.در 

داستانی که نشان دادن صفات و خصوصیات اشخاص آن جزء برجسته داستان را تشکیل می دهد، مقدمه با گفت و 
 گو بهترین نوع مقدمه است.

 نمونه:

کدوم »، پرسیدم !  رشته خیالات و افکارم راگسستاین هم مجسمه وقاحت ،بفرما»برآورد  میس دالی ناگهان فریاد
 «؟

خانمی به همراه  ،لباس خیلی شیکی به تن داشت به مردی اشاره کرد که تازه از جلوی جایگاه گذشته بود.
 داشت،لباس خانم هم آخرین مد بود.
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به من دهن کجی می کنه! رنج (  Row)«رو» جلو تمام همین بابا رو که می بینی من آدمش کردم ، حالا»گفت :

به سالی سه هزار لیره ببنده و با بد ریخترین دختران لندن   ، اگه از لج من نبود فکر می کردی بره و خودشوآوره
 «؟کنهنومزد 

«تربیت آزاد، نوشته آنتونتی هوپ»  

در چند سطر و با تقریبا هشتاد کلمه مطالب چنان که می بینید بسیار ساده است و نویسنده   سبک نگارش داستان
 گوناگون را با منتهای مهارت به خواننده گفته است.

 ( خانمی که صحبت می کند،شوهر نکرده است.1

( از مردی سخن می دارد که مدت ها پیش به علاقه مند بوده و سپس از او روی برگردانده و رو به جایی دیگر 2
 برده است .

 ازدواج کند.« بدریختی»به خاطر پول با دختر  (این مرد می خواهد3

 ( مناسباتش با این خانم خوب نیست.4

 ( خانم از حرکات و سکناتش متنفر است.5

( با دوستی که صحبت می کند بسیار صمیمی است و می تواند نزد او درد و دل کند و ناگفتنی ها را با وی در میان 6

 بگذارد.

 87نشسته اند.  ( Rotten Row« )روتن رو»( در 7

***************** 

 داستان تابلو نوشته آلدس هاکسلی خوانده شود.

****************** 
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 استفاده از گفت وگو برای انتقال محیط : ( 2

وظیفه گفت وگو در بسیار از مقدمه هایی که با گفت وگو آغاز می شوند.به ویژه در داستان هایی که محیط جزء 

نه آرایی است، یعنی اینکه نویسنده به یاری گفت گو صحنه حوادث را به خواننده ارائه برجسته داستان است، صح
 می کند و به او می گوید که داستان در کجا و در چه شرایطی و اوضاعی آغاز می شود.

 نمونه:

 بفرمایید ، مادام ، اتاقتان اینجا هست ...  _

 آه متشکرم ،متشکرم ، متشکرم ...  _

 م می پسندید ...خوب هست مادا  _

 آه بله متشکرم .کاملا ...  _

 مادام امری ندارید ؟  _ 

 ا .... اگر خیلی دیر نیست ، می توانم یه حمام بگیرم ؟  _

 البته مادام حمام ، دست چپ انتهای راهروست .بنده همین الان می روم وآن را برایتان آماده می کنم ....  _

درازی آمده ام و بسیار خسته ام.ممکن است لطفا بفرمایید صبح تا وقتی  یک خواهش دیگه هم داشتم ... راه  _
 زنگ نزده ام کسی مزاحمم نشود ؟

 چشم مادام ...  _

 (Stacy Aumonier  میس بریس گردل انجام وظیفه می کند  از استاسی اومونیه) 

 

 ( استفاده از گفت و گو در مقام درآمد:3
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داستان اصلی به کار برد. این شیوه را زیاد به کار نمی بندند، اما اگر خوب گفتگو را می توان پیش درآمد مقدمه 
 تحریر شود بسیار مؤثر خواهد بود.

 نمونه:

در حالی که به بخاری دیواری خیره شده بود ودست ها و بافتنی اش را بر  (Miss Le Petite)پتیت میس لو«
 دامنش رها کرده بود، گفت :

 .«خونه با یکیشون زندگی می کردم راستش مدت ها توی یه  د دیده ام.بله، آ، بله ، من روح زیا«

 «؟شما خاله امیلی« :تر دیگری همان لحظه فریاد برآوردودخ «چطور تونستین... ؟» م گفت: میزبان هاییکی از دختر

 :برگرفت و با لبخندی بس ملیح گفت نگاهش را از بخاری ،میس لوپتیت

ح هایی که مثل همه رو میگمروحی که  .خیال می کنید بزدل نیستم هم که شما  ییها، آخر من اونقدر زدلمآره عزی»
 ...«شنیده اید بی آزار بود،راستشو بخواهید 

راحت شدم ، جاشو خالی وقتی غیبش زد خیلی هم نا راستشو بخواهید» در این جا باز نگاهش را به بخاری دوخت و
 «می کردم.

کفش های کوچولو پاشنه می کنم شبح های زن خیلی بد ریختن.لی من فکر ؟ون بودهپس نگو ز»:میش بلانش گفت

 «دست ها شونو رو هم فشار میدن.و هی پا می کنن و تاپ تاپ راه می افتن،بلند و قرمز 

برای  ، اینو دیگه نمی دونم؛بلند و قرمز داشت یا نه ولی دیگه نمی دونم کفش پاشنه ،این یکی هم فشار می داد »

بسته به اینه که این هم  وب، خاما دست هایش،  هاشو ندیدم شاید هم مثل ملکه اسپانیا پاشنه نداشت. اینکه پاشنه
 «وای می ایسته ....(  Kinghtsblridge« ) نایس بریج»مثلا راهنمای پیری که دم مغازه .چطور فشارشون بدی

 «کنی ؟ ینقدر ناز می، دیگه چرا انی ما دلمون برای قصه شور می زنهخودت که میدو ،خاله جون»

 :قیر آمیزی به سوی من برگشت و گفتمیس لوپتیت همراه با خنده نقلی و تح

 «نی چه چیز مامانی و کوچولویه ؟نمی دو»
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 «قصه یا روح ؟ » گفتم :

 «هردوشون.»گفت :

 و داستان میس لو پتیت از این قرار بود .

 

  (  Sir Arthur Thomas Quiller . Couch) یک جفت دست ( از سر آرتور تامس کویلر کاوچ )

 

می تواند قواعد مسلم داستان نویسی را زیر پا بگذارد و « سر کویلر کاوچ»باید توجه داشت که نویسنده توانایی چون
 « داستانش از این  قرار بود.» بگوید: 

دار واقعیت را به این نویسنده معمولی خاصه نویسنده تازه کار به هیچ روی مجاز نیست و نباید قبول خطر کند و پن
 88.ترتیب در هم بریزد
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 مقدمه نقلی

 

 مقدمه نقلی را به صورت لیست وار می توان به شکل زیر آورد:

 . استفاده از مقدمه نقلی در توصیف 1

 . استفاده از مقدمه نقلی برای انتقال محیط2

 . استفاده از مقدمه نقلی برای شروع آکسیون3

 ش درامد مقدمه اصلی. مقدمه نقلی به عنوان پی4

 89. موارد دیگر5

 

************ 

 داستان شهر کوچک من نوشته احمد محمود را بخوانید.

************ 
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 فصل چهارم

 

 

 

 تنه داستان
 

 

  



96 
 

 :اجزای اصلی

در این بخش در باره اصول مهمی از داستان نویسی که تنه اصلی داستان را تشکیل می دهد، بحث می شود. مهم 

 ، هیجان، بُحران، انتظار و اوج است.)حادثه (ن اصول و عوامل: واقعهترین ای

تنه داستان در واقع خود داستان است. مقدمه و مؤخره در حقیقت ضمایمی هستند که به تنه اصلی داستان کمک می 
 کنند تا منظم تر و اصولی تر و دقیق تر بر داستان بنا شود.

ته انتظاری که خواننده را غرق در داستان می کند، همه این ها در آکسیون اصلی، اوج شخصیت سازی اصلی، رش

در تنه داستان نهفته است. تنه داستان در داستان کوتاه واضح تر از رمان و داستان بلند است. چه بسا رمان ها می  واقع
 تواننده مجموعه ای از تنه های اصلی باشند که هر کدام مقدمه و مؤخره ای داشته باشد.

ن داستان ها داستان هایی هستند که بتوانند با تکنیک، مهم ترین عوامل تنه داستان را که در بالا ذکر شد، به کار بهتری
 ببرند.
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 واقعه یا حادثه:

 

یا « طرحی»حوادثی که در داستان اتفاق می افتد را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. نخست حادثه یا حوادث 
 «.فرعی»یا « دهندهبسط »و دوم حوادث « اصلی»

 حوادث اصلی: به حوادثی که برای طرح داستان ضرورت دارند حوادث اصلی می گویند.

که برای بیان حوادث اصلی لازم هستند یا به عبارتی راه را برای حوادث حوادث فرعی: حوادثی کمکی هستند 
 اصلی هموار تر می کنند.

از حوادث فرعی حوادث اصلی را با  نمی داند و جای استفاده کار اهمیت حوادث فرعی راویسنده ی تازه توجه : ن

 . ربط می دهدبه هم انشا وار  یک رشته شرح و وصف

  

************* 

 داستان ارمغان مغان ) هدیه کریسمس ( او هنری خوانده شود.

************* 

 90بررسی حوادث در داستان اوهنری:

 

 حادثه اصلی شماره یک: 

 ارد و فرداهم کریسمس بود.سه بار پول را شم
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 :1حادثه فرعی شماره 

 جز اینکه از تخت زهوار رفته پایین بیاید و زار زار گریه کند کاری نمی توانست بکند و همین کار را کرد.

 

 :2حادثه فرعی شماره 

 گریه اش را تمام کرد و گونه های خیسش را با پر پودر زنی پاک کرد

 

 :2اصلی شماره  حادثه

و به چشمانش نگاه کرد و چهره اش زود رنگ می باخت. از کنار پنجره دور شد و در مقابل آینه ایستاد به سرعت 
 موهایش را روی شانه هایش پرشان کرد.

 

 :3حادثه فرعی 

 ژاکت قهوه ای رنگش را با عجله پوشید و کلاهش را سر کرد از اطاق بیرون رفت و به خیابان رفت.

 

 :3حادثه اصلی 

 دلار 20و میخرید ... و فروش موها به قیمت  گفت : موهام

 

 :4حادثه اصلی 
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ساخته شده بود.از طلای سفید بود، طرح ساده و نجیبی « جیم»آنچه را که میخواست سرانجام یافت. بی گمان برای 
 دلار داد و زنجیر را خرید و شتابان به خانه بازگشت. 21داشت، به ساعتش می آمد...

 

 :4حادثه فرعی 

که به خانه رسید هیجانش فروکش کرد و احتیاط پیشه کرد.فرهای مو را در آورد و بخاری را روشن کرد و  هنگامی
 عشقی که با بلند همتی در آمیخته بود. -به ترمیم خرابی های ناشی از عشق پرداخت

 

 :5حادثه فرعی 

کاری کن که فکر کنه هنوز جیم هیچ وقت دیر نمی کرد و کمی استرس پیدا کرد و زیر لب دعا خواند ) خدایا 
 خوشگلم(

 

 : 6حادثه فرعی 

جیم چون توله ای که رد پای بلدرچینی را بو بکشد خاموش و بی صدا داخل شد. دلا را خیره خیره نگریست . از 
  "جیم عزیزم اینطوری نگام نکن..."پشت میز دلا بلند می شود و به سمتش می رود و می گوید: 

 به اتاق کرد و گفت مثل اینکه موهایت نیست. جیم از روی کنجکاوی نگاهی

 

 :7حادثه فرعی 

بی خودی دنبالشون چشم نگردون فروختمشون.. پسر خوب امشب شب کریسمسه با من خوب باش به خاطر تو 
 فروختمشون.
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 :8حادثه فرعی 

 جیم انگار از خوابی گران بلند شده باشد به خود آمد و دلا را در آغوش کشید.

 

 :5حادثه اصلی 

جیم به دلا می گوید که حتی تراشیدن موهای دلا هم باعث نمی شوداز علاقه اش نسبت به دختر خوشگلش کم 

کند. ولی این بسته را باز کن تا بفهمی چرا خشکم زده. نوار بسته شده را باز می کند و آنگاه فریاد شادی می کشد.و 

شانه ها، شانه های اطراف و پس سر، شانه هایی که بعد شادی و شوق جای خود را به گریه و هق هق می دهد ... 
 مدت ها با حسرت و آرزو تماشایشان کرده بود.

 

 :9حادثه فرعی 

 آنها را به سینه فشرد و لبخندی زورکی زد. و می گوید که موهایش زود بلند می شود.

 

 : 6حادثه اصلی 

را ندیده  جیم هنوز هدیه زیبایش« اوه!اوه!» سپس چون گربه ای که آب داغ رویش ریخته باشند از جا پرید و گفت:

بود، آن را جلویش میگیرد و به او می گوید کل شهر را دنباا آن زنجیر گشته. و می گوید : ساعتتو بده میخوام ببندم 
 بهش میاد. جیم خود را روی تخت خواب انداخت و سر را بر دودست تکیه داد و لبخندی زد.

 :7حادثه اصلی 

هدیه های کریسمسمونو بذاریم ویک کمی نگاهشون کنیم. من ساعتمو فروختم و شانه ها را خریدم  گفت: دل، حالا
 !و تو .. باشه، مهم نیست کتلتو بیار بخوریم گشنمونه. 
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 :؛ حادثه فرعی و خصوصیات اشخاص ؛ حادثه اصلی و اتمسفر حوادث و آکسیون

 

. اما این نقاط از هم فاصله دارند و نویسنده باید این فواصل حوادث اصلی، تنها نقاط مرتفع آکسیون را نشان می دهند

را پر کند.و جریان پیوسته ای به آکسیون داستان بدهد.بهترین راه این است که این کار را با استفاده از حوادث فرعی 
 انجام دهد.

بدان علت است که  نمایاندن صفات و ویژگی های اشخاص داستان از مهمترین وظایف حوادث فرعی است. این نیز

نویسنده به خصوص نویسنده داستان کوتاه وقت و مجال حاشیه پردازی و پرداختن به توصیف های بلند را ندارد. و 

ناگزیر برای آنکه آکسیون داستانش به روانی جریان یابد و خصوصیات اشخاص داستان را بر خواننده تحمیل 

 نوشته او هنری خوب به چشم می خورد.« ارمغان مغان»استان ،ازحوادث فرعی سود می جوید. این امر در دنکند

با استفاده از حوادث فرعی، محیط داستان را می توان به نحو بسیار زنده و جالبی به خواننده منتقل کرد و او را بدون 
 91توسل به شرح و توصیف مستقیم در متن داستان قرار داد.
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 هیجان:

 

 مک داستان است!خلاصه موضوع این است: هیجان، ن

وجود وقایع و حوادث یکی از ارکان مهم در تنه داستان است اما کافی نیست. واکنش شخصیت ها نسبت به هم در 

مقابل این وقایع و حوادث می تواند موضوع مهمی باشد. خواننده وقتی به یک واقعه می رسد ممکن است از خود 

پاسخ این سوال به عهده هیجان است.  "ری گذاشته روش!وای خیلی دوست دارم بدونم الان چه تاثی"بپرسد: 

گزارش هیجان و احساسات شخصیت ها کاری بسیار دشوار است. اگر این هیجان به خواننده منتقل نشود، خواننده 
 احساس می کند که داستان سردی را خوانده است و از داستان زده می شود.

نتقام، حس زیبایی، حس نشاط، حس غم، حس درد و رنج را به زمانی که نویسنده نتواند حس دوست داشتن، حس ا
 خواننده القا نکند،در واقع تنها وقت خود را تلف کرده است)اگر برای هیجان در داستان وقت صرف کند.( .

 

نکته: دختران و پسران امروزی دیرتر احساساتی می شوند، آنها نسبت به گذشتگان سردتر شده اند. بله درست است! 

با جمله من عاشقت هستم! دیگر غش نمی کند! با خواندن نامه های عاشقانه لیلی و مجنونی ، های های گریه  دختر
 . به عبارتی احساسات تند خوابیده است.نمی کند

عشق و شور و تاثرّ و رقتّ و نشاط، مهم ترین احساساتی است که نویسنده داستان کوتاه با آن سر و کار دارد. این 

ر بیشتر داستان ها نقش بسیار مهمی را بازی می کنند. سایر احساسات را نمی توان از نظر دور داشت، چند احساس د
 92اما در درجه دوم اهمیت قرار می گیرند.

نیازی نیست که نویسنده در پرداختن به احساسات تند، سایر احساسات خواننده را نیز )که در درجه دوم قرار دارند( 
 روی در شرح و بسط داستان می تواند ملاک های دیگری را نیز داشته باشد.بر انگیزد. اما به هر 

باید به این موضوع دقت شود که هیچ فردی تحت تاثیر احساسات واحد نیست. پس در رابطه هیجان باید به 
 شخصیت داستان توجه شود.
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 در داستان آورد؟سوال اساسی: آیا می شود احساسی را که خود نویسنده درک و تجربه نکرده است را 

 : چرا می گویند نویسنده ای که تجربه ندارد، درد نکشیده است موفق نیست؟ 2سوال اساسی 

 : آیا باید منتظر ماند که قضا، حادثه ای را برای ما بفرستد! تا بتوانیم نویسنده شویم؟ 3سوال اساسی 

ر دارند تقدم با با تجریه و درک است یا : آیا دیدهای فلسفی و منطقی در هیجانات نقش دارند؟ اگ4سوال اساسی 
 منطق و فلسفه ؟
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 بحران:

 

در ادبیات داستان نویسی، بحران زمانی پیش می آید که نیروهای رویارو در داستان، برای آخرین بار با هم روبه رو 

ت و گاهی به شوند.این رویارویی باعث می شودکه عمل داستانی به پیش برود و به نقطه اوج که قله درگیری هاس

هم گفته می شود، نزدیک شود. این پیشروی در داستان، در زندگی اشخاص و آدم های داستانی « بزِنَ گاه»آن 

 93دگرگونی پدید می آورد و هم چنین در خط سیر داستان تغییرات پایدار ایحاد می کند.

می گویند و در « دوره بحران»د، به آن بحران داستان اگر به طول انجامد و حتی انتظار و حوادث فرعی آن را قطع کن

 نام می برند.« لحظه بحران»غیر این صورت از 

نیاز دیگری به بحران « اوج»داستان می تواند چند بحران داشته باشد و داستان کوتاه و طرح ساده می تواند به جز 

 نداشته باشد.

تان بیاید. یک چنین تلقی اشتباه آمیزی ارزش بحران داستان صرفا حادثه جالبی نیست که تنها به خاطر خود در داس

داستان را پاک از بین می برد. زیرا در این صورت خواننده به حادثه ای بر می خورد که با آنکه جالب است نتیجه 

 94منطقی آکسیون داستان نیست. حال آنکه بحران داستان باید نتیجه منطقی آکسیون داستان باشد، ولا غیر.

) برگرفته از  عریف اوج پرداخته شود نمودار صفحه بعد، بهتر است در ذهن نویسنده تازه کار باشد.قبل از آنکه به ت

 کتاب آموزش داستان نویسی (
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 داستان اوج

 

نکته داستان است.  -( نویسنده معروف آمریکایی،اوج، قله جاذبه و احساس داستان است Barrat« ) بارات»به گفته 

همین نقطه تمرکز می یابد. آنچه بیش از آن آمده باید طوری قرار بگیرد و ترکیب آن  بخش عمده لطف داستان در

با عناصر دیگر داستان چنان باش که به این نقطه منتهی گردد. هدف نویسنده باید این باشد که خواننده را در این 

حساس ترس و دهشتی قوی ، وی را به شدت متعجب سازد یا انقطه سخت به هیجان آورد، شوری در او بر انگیزد

بدو القا کند. اگر بدین کار توفیق نیابد، داستانش چنگی به دل نخواهد زد. اوج داستان ممکن است با بحران بزرگ 

داستان یکی باشد، اما در بسیاری از داستان هابحران بزرگ مرتفع ترین نقطه آکسیون داستان است با اوج منطبق 

 95نیست بلکه مقدمه این است.

 ج داستان بهتر است نتیجه منطقی آکسیون باشد.* او

 نویسنده ناشی گری کرده است. -* اگر خواننده پیش از رسیدن به اوج، ماهیت آن را دریابد

 « .جوهر علائق داستان است»* اوج در معنا 

 ی ندارند. (باشد. )عموما نویسندگان تازه کار به این موضوع توجه« کش دار»* اوج در داستان کوتاه نباید زیاد 

 * یک یا دو بند اوج، پر از شور و هیجان و مالامال شگفتی باشد.) در اوج منطقی بودن. (

 ، استاد مسلّم اوج در داستان است.* موپاسان به عقیده برخی پدر داستان کوتاه است

کاران توصیه  صادق هدایت به تازه« محلل»، «زنده به گور»، «داش آکل»نوشته بزرگ علوی، « رقص مرگ»داستان 

 می شود.
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 گره گشایی:

 

نویسنده هنگامی که به اوج می رسد باید مسئله  گره گشایی و نتیجه گیری را به سرعت حل کند و داستان را به پایان 

برد. در برخی از داستان ها اوج و گره گشایی و نتیجه داستان در یک یا دو جمله به هم می آمیزند و داستان به پایان 

 نوشته هدایت از این گونه اند.« داش آکل»نوشته مو پاسان و « هورلا»، « گردن بند» ) مانند داستان  می رسد.

در آن « استتار»اهمیت گره گشایی  بر حسب نوع داستان فرق می کند؛ در داستانی اسرار آمیز یا داستانی که رعایت 

شته هایی را که در هم انداخته است بگشاید و حائز اهمیت است گره گشایی امری است ضروری، چه نویسنده باید ر

این گونه داستان ها معمولا نیازی به نتیجه گیری ندارند. داستاهای عاشقانه و نیز داستان  خواننده را از ابهام بدر آورد.

 96اساسشان بر حوادث مخاطره آمیز است، باید هم گره گشایی و هم نتیجه گیری داشته باشد.هایی که 
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 ستان گردن بند نوشته گی دو موپاسان:بررسی دا

 

 () در قسمت داستان های کوتاه مهم، در داستان گردن بند به شماره ها دقت شود. 

 

. این پاراگراف در عین حال که مقدمه ای مؤثر است شاهکار ایجاز است که بدبختی و رنج ماتیلد )زن( را در خانه 1

 ارائه می دهد. تنگ و محقر این کارمند دون پایه به خواننده

 داستان است.« آهنگ». بیان 2

 . تصویری از رویاهای ماتیلد.3

.با مهارت تمام محیط زندگی پرسناژ داستان  را با رؤیاهای او متقابل می کند و برخی از خصوصیات شخصیت ها 4

 را بیان می کند.

 . در انتهای این بخش مقدمه پایان م یپذیرد.5

 1. حادثه اصلی 6

 وزیر فرهنگ .. ( -ه اطلاعات زیادی را ) از مکان و محل کار شخصیت ها می دهد.  نویسند7

 . آغاز نخستیم بحران8

 . انتظار10

 . بی توجهی مرد ها به این مسئله مهم با نوان که با گفتگویی کوتاه مطرح شده است.11

 . حادثه فرعی13

 . اشاره به بیان ویژگی شخصیت های داستان.15
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فرانک پول در آن زمان فرانسه ، آن هم برای تفریح و سرگمی با شرایط  400است! پس انداز دارای نقیضه . 16

 زندگی اشخاص جور در نمی آید.

 . پایان نخستین بحران.18

 . انتظار19

 : مقدمه بحران کوچک  32 -20

 :حادثه فرعی23

 . حادثه فرعی26

 ت.(. اشاره به خصلیت بارز بانوان )اصولا در تمامی زن ها هس27

 2. حادثه اصلی شماره 29

 . بحران کوچک30

 3. حادثه اصلی شماره 32

 . نویسنده در جلد شخصیت داستان می رود و ذهنیات او را نشان می دهد.33

 . شخصیت اصلی داستان را با شخصیت دیگر مقایسه می کند. بیان ویژگی دیگر شخصیت ها.34

 داند و نمی تواند بفهمد که زنش چرا این همه عجله دارد. .معرفی اشخاص، لوزال از آنجا که مرد است نمی36

 : مقدمه بحران بزرگ36-38

 4حادثه اصلی شماره  .39

 . با تکنیم اضطراب و دهشت شخصیت ها را بیان می کند، چنان که لازمه وقایع هیجان انگیز است.40

 . گفت و گو، طبیعی و متقاعد کننده است و چیز زائدی ندارد.43
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 ا مهارت تمام انتظار را رعایت کرده است.: ب45-47

 5. حادثه اصلی شماره 48

 خواننده متوجه نمی شود. هنر فوق العاده نویسنده است.« عمرا!». خیلی زیبا گره گشایی می کند اما 49

 6. حادثه اصلی شماره 51

جور در نمی آید ) نظر  . این قسمت نیز از قسمت های منفی  و نقیضه ای داستان است که با وضع مالی اشخاص53

 برخی از منتقدان است.(

 پایان بحران بزرگ داستان. – 7. حادثه اصلی شماره 54

 . تکمیل کردن شخصیت زن لوزال که با فقر و این جور موارد آشنایی ندارد.56

 . تصویر قوی ای را با فشرده سازی بیان می کند که حرفه نویسنده است.57

 چند عبارت خلاصه می شود. ن در همینداستا گ. نتیجه بحران بزر58

 . مقابله دو وضع.59

 طلایه اوج. – 7. حادثه اصلی شماره 61

 ) با کمک گفتگو(. نویسنده رشته نقل را قطع می کند و داستان را به سرعت به اوج خود نزدیک می کند.63

 . همچنان که داستان به اوج خود نزدیک می شود، طلایه اوج نیز بالا می گیرد.64

 97.اوج گره گشایی و نتیجه گیری داستان همه با هم در یک جمله می آمیزند.67
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 فصل پنجم

 

 

 

 

 

 پرداخت، لحن و زبان
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 پرداخت:
 

واژه پرداخت را نباید با اصطلاحات رایح در خوش نویسی)که راست و ریس کردن بعضی از حرف ها و کلمه 

 سان دانست.هاست(  و نقاشی) که قلم مو کشیدن بر رنگ هاست( یک

پرداخت در داستان نویسی، به عمل و مرحله ای گفته می شود که پس از یادداشت برداری، طرح ریزی و انتخاب 

از جمله توصیف،  پیرنگ، داستان بیان و روایت می شود. عمل پرداخت در داستان با وسایلی صورت می گیرد

 98.صحنه و تلخیص
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 ابزار های پرداخت

 توصیف

 صحنه ) لحظه پردازی(

 تلخیص

 عینی

 اکسپرسیونیستی

 زمانی

 ابزار های پرداخت
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 توصیف:

کت از فضای داستان را توصیف می نامند. به عبارت بهتر وقتی که داستان نویس، بیان یک تصویر ساکن و بی حر

دنیای چرخان داستان خودش را از حرکت باز می دارد و به مخاطب می گوید چه می بیند، این گونه روایت را 

 توصیف می گویند.

 

 توصیف عینی:

 

بینش ها و دریافت های خود را در بیان یک توصیف عینی آن است که داستان نویس، حالت ها، تاثرّات روحی و 

 واقعه یا حالت دخالت ندهد و فقط گزارشگر یک رویداد یا یک منظره و یا بیانگر حتی یک حالت و عمل باشد.

 

 کسپرسیونیسم:اتوصیف 

 

داستان نویسان بزرگ به جای توصیف های پیاپی . یک نواخت، از توصیف های پاره پاره و تکه تکه استفاده می 

 کنند. 

 

(آدم داستان یا رویداد 2( خواننده را خسته می کند. 1نکته : تصویف های پیاپی و پشت سر هم به این علت که:

(دست داستان نویس را در استفاده به جا از آدم داستان یا رویداد در طول 3داستان را خیلی زود و نارس لو می دهد 

 متن داستان، خالی می سازد. و...

 

 یک جا و یک بند و نفس گیر:نمونه توصیف 
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آقای مدیر مردی تنومند با شانه هایی پهن و افتاده بود. چهل سال داشت و از زندگی سیر بود. پرونده دانشگاهش »

نشان می داد که نمره خوبی نداشت. موهای خاکستری اش کم کم روی موهای سیاه و فر دارش سایه می انداخت و 

وم بود. از غذا خوردن در ملا عام بدش می آمد، چون همیشه رشته های سرخرگ های دماغ و گونه هایش معل

 «لای دندان هایش گیر می کرد. برای همین همیشه یک بسته خلال دندان در جیبش بود... گوشت،

 

بعد « آقای مدیر مردی تنومند با شانه هایی پهن و افتاده بود.» نویسندگان بزرگ مثلا همین توصیف را می نویسند. 

« چهل سال داشت و از زندگی سیر بود.»صفحه یا کمتر می نویسد و دوباره اطلاعاتی از او به خواننده می دهد: یک 

 99و...
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 حوزه ها داستان گویی

 حوزه گفتن

 حوزه نشان دادن

 روایت← زبان

 توصیف← ابزار

 نمایش← زبان

 صحنه لجظه پردازی← ابزار
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 توصیف عملی در داستان کوتاه:

 

 داستان کوتاه را تا آنجا که به توصیف عملی مربوط می شود به سه دسته تقسیم می کنند:

سایر عواملشان تابع حوادث زنده است و توصیف در آن ها اهمیت ناچیزی  .داستان هایی که آکسیون قوی دارند و1

 دارد.

.داستان هایی که طرح قوی ای دارند و در آنها، توصیف عملی هر چند برای داستان بسیار مهم و حیاتی است به 2

 حساب طرح تاکید نمی شود.

طرح آکسیون در درجه دوم اهمیت قرار  . داستان هایی که عنصر برجسته آنها توصیف عملی است و ساختمان و3

 می گیرد.

برای نویسنده مبتدی که ساز و برگ کارش جز قلمی روان و تخیلی زنده نیست پرداختن به داستان هایی که عنصر 

برجسته شان آکسیون قوی است دشواری های کمتری در بر دارد، زیرا با حداقل استفاده از توصیف عملی و بی 

دسته  ردازد.پاین که خویشتن را در پیچ و خم طرح داستان گرفتار سازد می تواند داستان مناسبی  آنکه نیاز باشد به

تکنیک عالی تر نیازمندند،  وتریزاسیون قوی تر و تجربه بیشتر دوم، یعنی داستان هایی که طرح قوی دارند، به کاراک

سته سوم، یعنی داستان هایی که در آن ها نقش با این همه هنوز در حیطه امکانات نویسنده تازه باقی می مانند. د

مگر اینکه  -غالب با توصیف عملی است، متضمن دشواری های فراوان اند و در حوزه عمل نویسنده تازه کار نیستند

  100دارای استعدادی فوق العاده باشد.
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 صحنه:

 

 نقطه مقابل توصیف، صحنه است. توصیف به عکس شباهت دارد و صحنه به فیلم. 

جهان گردنده ی داستان در توصیف می ایستد و در جا می زند، درصحنه، جهان گردنده داستان در گردش  اگر

 است.

از زاویه داستان « حوزه نشان دادن»از زاویه خواننده و « حوزه دید»دو حوزه در داستان نویسی وجود دارد: نخست: 

گرایی حکم می کند که داستان نویس بتواند  وزه نشان دادن باشد. واقعحنویس. هنر روایت باید جهت تقویت 

 بیرون و درون ماجرا ها و رفتار آدم ها را نشان می دهد.

 

 «مردی قد بلند که کلاه بر سر داشت، وارد شد و روی چهار پایه نشست. وزنش زیاد بود.»نمونه توصیف: 

و روی چهارپایه نشست. صدای  مرد سرش را خم کرد و از در وارد شد، کلاهش را از سر برداشت»نمونه صحنه: 

 «چهارپایه برخاست...

 

 عیب است؟ نا توصیف درداستاپرسش: آی

پاسخ: این پرسشی است که بسیاری از هنر جویان می پرسند. پاسخ آن است توصیف، به عنوان یکی از ابزار های 

می کند تا فضا سازی کند  روایت و پرداخت داستانی، فی نفسه کار بدی نیست. به ویژه که گاهی به نویسنده کمک

« توضیح»های نمایش و نشان دادن ماجرا و رفتار شخصیت ها را فراهم آورد. آنچه باید از آن دوری کرد  و زمینه

 101« . توصیف»است نه 

 

                                                                 
101

 1386چاپ نخست  – 242ص  –نشر تیرگان  –آموزش داستان نویسی  - روح الله مهدی پور عمرانی  

 



117 
 

 تلخیص:

 

به طور کلی و عمومی به فشردگی و خلاصه کردن، تلخیص گفته می شود. در واقع زمانی که در داستانی یا در 

در واثقع بیست سال از زندگی شخصیت « بیست سال طول کشید تا دکتر شود!»امه ای نوشته می شود: زندگی ن

داستان فشرده شده است. با این تفاسیر، تلخیص، نقل فشرده رویداد، کنش و عمل داستانی، سرگذشت و یا حالت 

 است.

دگی شخصیتش نیازی به بیان رویداد ها زمانی که نویسنده از تلخیص استفاده می کند، در واقع در آن مقطع از زن

 نمی بیند.

 جمهوری اسلامی ایران،  انتظامی زحمت کش و قدر فرض کنید جنایتی در یک محل اتفاق افتاده است که نیروی

مطرح می « از زمان وقوع»هفته متوجه می شود. پس برای فهمیدن چرایی موضوع سوال هایی را آن را پس از یک 

راگاهان ویژه می پرسند: علت جنایت چه بود؟ از همسایگان پرس و جو می کنند: آیا در زمان کنند. در مثل از کا

جنایت یا در روز جنایت، درگیری یا رفت و آمد مشکوکی اتفاق افتاده است؟ یا مردم از مسئولان می پرسند: آیا 

ود: آیا جنایتکاران مجازات می جنایتکاران را دستگیر می کنید؟ و یا بعد از دستگیری جنایتکاران پرسیده می ش

 شوندو....

همانطور که می بینید برای هیچ کس اهمیت ندارد)پی بردن به موضوع جنایت و نه موارد انسانی و خبری( که در آن 

 یک هفته، در محل جنایت برای فرد یا افرادی که دچار سوءقصد شده اند چه اتفاق افتاده است.

 مورد تلخیص قرار می گیرد.این یک هفته همان زمانی است که 
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 کاربرد ها توصیف، لحظه پردازی، صحنه و تلخیص:

 

 ( ایجاد اتمسفر یا فضاسازی2( چشم اندازی از مکان داستان ) زمین داستان( 1کاربرد توصیف : 

 

 ( ایجاد حرکت در داستان3( ایجاد اتمسفر 2( چشم اندازی از مکان داستان 1کاربرد لحظه پردازی: 

 

(قابل لمس کردن مکان و رویداد داستان 3(فضا سازی 2( چشم اندازی از مکان داستان 1های صحنه: کاربرد 

 (نمایشی کردن ماجرا با هدف واقع گرایی و باور پذیری4

 

 102( ایحاد ایجاز در متن2(حذف زمان های تلف شده و بی اهمیت 1کاربرد های تلخیص: 

 

 زبان حوزه ابزار

 گفتن توصیف

 دادن تا حدودی نشان

 روایت

 لحظه پردازی تلخیص صحنه

 گفت و گو

 روایت گفتن تلخیص
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 زبان چیست؟

 

زبان مجموعه از واژه هاست که وظیفه انتقال ارتباط را بر عهده دارد همچنین به وسیله آن می توان نیاز ها را بیان 

 کرد.

 ر ایران به زبان فارسی صحبت می کنند.زبان هر کشور قرار دادی است که مردم آن کشور با هم نهاده اند. مثلا د

 زبان دارای ساختارهایی چون ادبی و معنایی است.

تلفظ می شود.ساخت معنایی مثل : مایع بی رنگی که از دو عنصر هیدروژن و   Abساخت آوایی مقل واژه آب، که 

 اکسیژن ساخته می شود.

 رفی.در هر زبان دو ساخت وجود دارد نخست ساخت نحوی و دوم ساخت ص

 نحو همان دستور زبان است. در دستور هر زبانی، ارکان جمله و جایگاه هر واژه در در جمله مشخص می شود.

 فاعل + قید زمان + صفت شمارشی + مفعول )موصوف و صفت( + فعل ←من امروز یک داستان کوتاه خواندم

نوشتاری آن را بررسی می کند. مثلا می صرف در واقع بخشی از زبان که شکل واژه ها و فعل ها و نحوه گفتاری و 

 توان جمله بالا را گفت: من یه داستان کوتاه خوندم و ...
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 سلامت در نحو جمله  

 سلامت در صرف واژه ها زبان سالم 

 شکستگی در نحو )جابجایی ارکان جمله(  ساختمان ظاهری زبان

 شکستگی در صرف )شکل فعل ها و واژه ها( زبان شکسته 

///////////////// ////////////// ////////////////// 

 زبان رسمی)معیار( زبانی که کتاب ها با آن نوشته می شوند 

 زبان غیر رسمی )بومی( لهجه ها و زبان های محلی در یک کشور ساختمان حقوقی زبان

///////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

 زبان مبدا )زبان اصلی یک متن خارجی ( 

 زبان مقصد ) زبانی که با آن یک متن ترجمه می شود.( زبان در ترجمه

/////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////// 

 سالم   

 شکسته محاوره زبان گفتاری 

 سالم   شکل کلی زبان نثر

 شکسته محاوره ن نوشتارزبا 

 

  



121 
 

  شکل های لحن زبان در داستان

شکل های لحن زبان  شماره

 در داستان

 مثال از داستان ها

خیلی دلم گرفته بود. هوای آیدا را کرده بودم. نمی دانم چه به سر سهرابش »گفت:  زبان روایت سالم 1

تو باورت می »بعد یک باره چشم هایش را تنگ کرد و پرسید: « آمده.خیلی گرفته بود، پدر

 )سمفونی مردگان، عباس معروفی(« یدا خودش را آتش زده باشد؟شود آ

 زبان آدم ها سالم

می آییم، شاید امشب، شایدم فردا... الان که نمی توانیم.نه.با ماشین خودمان می »مرد گفت:  زبان روایت سالم 2

ا می بالاخره لازم است. من وضع تو رآییم. جلُ و پلاسمان را به دوش می کشیم می آییم..

 ()داستان راه دور، محمد بهار لو.« دانم

 زبان آدم ها گفتاری

« این یکی چطوره آقا؟ اینو می پسندین؟» فروشنده کمربندها را روی پیشخوان ریخته بود. زبان روایت سالم 3

باز هم هست. »...مرد در حالی که لبش را گاز می گرفت، به سگک کمربند ها خیره ماند... 

 )داستان کمربند، راشین مختاری(« بندهای لبه پهنو بیارم ببینی؟میخواین کمر
 زبان آدم ها شکسته

چه شرطی؟ همه کارهای مدرسه را کردیم تمرین پیانو هم »آرمینه لقمه اش را قورت داد:  زبان روایت گفتاری 4

نه »و مثل همیشه تایید خواهرش را خواست. « کردیم. اتاقمان را هم جمع و جون کردیم.

« جمع و جون نه، جمع و جور،خنگ»آرمن، قسمت شل و سفت نیمرو را سوا کرد. « آرمینه؟

 نگاهش افتاد به من و بقیه حرفش را خورد.)چراغ ها را من خاموش می کنم، زویا پیرزاد(

 زبان آدم ها گفتاری

« ، اصلا پرنده به ما نمی آد.آره» زن گفت:» همراه کبکا نکبت و بدبختی بود.»مرد گفت:  زبان روایت گفتاری 5

مرد، دراز بود و استخوانی و خمیده با پوستی آفتاب سوخته  و نگاهی هم چون نگاه اسب 

« بی جهت گربه و بچه هاشو در به در و اسیر کردیم.»کبود، نجیب و بردبار. مرد گفت: 

 ک ها، احمد محمود()داستان مصیبت کب

 زبان آدم ها شکسته

از توی سوراخ لحافم فقط یه چشمشو می دیدم. بعد لحافظ از روم کشید. از جا بلند شدم و  ستهزبان روایت شک 6

نشستم و چشمامو مالیدم و به گل های نرگس آبی که روی دیوار ردیف ایستاده بودن نگاه 

خیلی کار داریم. پاشو اجاقو »ننه گفت: « چه خبره صبح به این زودی؟»کردم و گفتم: 

و صدای ننه بابا بیدار شد و کورمال کورمال دنبال پاروهاش گشت و داد از سر« روشن کن!

 )داستان گل های نرگس آبی، طاهره ریاستی(«پیداش کردم ایناهاش.« »کجا بردینش؟»زد: 

 زبان آدم ها شکسته
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 ششمفصل 

 

 

 

 

 

 چند داستان کوتاه
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 دو موپاسان: گی  -گردن بند  – 1داستان شماره 

 

او یکی از دختر های زیبا و دلربایی بود که گهگاه از روی اشتباه سرنوشت، در خانواده ی کارمندی به دنیا می ( 1)

آیند. نه جهیزی داشت، نه امید رسیدن به ارثیه ای و نه وسیله ای برای آنکه مردی ثروتمند با او آشنا شود، به تفاهم 

 دواج کند؛ از این رو تن به ازدواج کارمندی جزء در وزارت آموزش و پرورش داد.رسد، شیفته او شود و با او از

لباس ساده می پوشید، چون پول خرید لباس های گران قیمت را نداشت، اما مثل کسی که موقعیت اصلی خود ( 2)

ر میان زن ها، را از دست داده باشد دل گرفته بود؛ چون پیش خود فکر می کرد که زیبایی، ظرافت و دلربایی، د

حکم شأن و مقام را دارد و جای خانواده و اصل و نسَبَ را می گیرد و ظرافتِ طبیعی، میل به چیز های زیبا و 

 ملایمت طبع تنها سلسله مراتبی است که زن های معمولی را در ردیف زن های اسم و رسم دار جا می دهد.

 ن آفریده شده که از همه نعمت ها و چیز های تجملّی بهرهپیوسته رنج می برد، چون احساس می کرد که برای ای(3)

مند شود. از فقر خانه ی خود، از ظاهر فلاکت بار دیوار ها، از صندلی های کهنه و از زشتی پرده ها در رنج بود. همه 

قتی ی این چیز ها که زن دیگری در موقعیت او حتی فکرشان را نمی کرد، او را رنج می داد و کلافه می کرد. و

چشمش به قیافه ی آن دهاتی سلِتی حقیری می افتاد که کار های ساده خانه اش را انجام می داد، دچار پشیمانی و 

نومیدی می شد و افکار پریشانی به ذهنش راه پیدا می کرد. در خیال، به پیش اتاق های آرام با پرده های نقش دار 

ی روشن می شوند و در آن دو نوکر تنومند با شلوار کوتاه روی شرقی فکر می کرد که از نور چلچراغ های بلند برنز

مبل های بزرگ لم می دهند و به انتظار صدور فرمان، در گرمای سنگین بخاری داغ چرت می زنند. به سالن های 

بزرگی که با پرده های ابریشمی قدیمی آراسته شده، فکر می کرد. به مبل و اثاثی که جواهرات قیمتی آن ها را 

زیین کرده و به اتاق های خلوت پر زرق و برق و معطرّی که خانم خانه در ساعت پنج بعد از ظهر در آن ها، کنار ت

دوستان صمیمی و مرد های مشهور و ایده آل لم می دهد و گپ می زند، مرد هایی که همه ی زن ها حسرت شان را 

 می خورند و جلب نظرشان آرزوی آن هاست.

رش، پشت میز گردی می نشست که رومیزیش چند روزی بود که عوض نشده بود و وقتی روبروی شوه( 4)

شوهرش در سوپ خوری را بر می داشت وبا چهره ای بشاش می گفت :)) به به! سوپ گوشت عالی! در دنیا چیزی 

اری را که به این خوبی سراغ ندارم،(( ناهار های با شکوه را مجسم می کرد، نقره آلات براق را و پرده های نقش د
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در آن ها شخصیت های قدیم و پرندگان عجیبی دیده می شوند و در دل جنگلی خیالی پرواز می کنند. غذا های 

لذیذ را در بشقاب های اشرافی مجسم می کرد و نجوا های عاشقانه را که معشوق با لبخندی چون لبخند اسفِنکس 

 لا یا پای بلدرچینی را گاز می زند.گوش می دهد و درهمان حال گوشت ارغوانی رنگ ماهی قزل آ

نه لباس های زیبایی داشت، نه جواهرآلاتی، و جز این ها به چیزی دلبستگی نداشت، در حالی که احساس می ( 5)

کرد برای همین ها به دنیا آمده. دلش می خواست غرق در خوشی بود، مایه ی رشک زن ها بود، دل از مرد ها می 

 جا داشت.ربود و در رؤیا های آنها 

دوستی داشت، زن ثروتمندی که از همکلاسان سابق او بود، اما دلش نمی خواست دیگر به دیدن او برود چون وقتی 

 بر می گشت دچار رنج جانگزایی می شد.

 یک شب شوهرش با لبخندی پیروزمندانه به خانه آمد، پاکت بزرگی در دستش بود.( 6)

 گفت :)) بگیر، این مال توست.((

 حریصانه در پاکت را گشود و کارت چاپ شده ای را از آن بیرون کشید که رویش نوشته شده بود:زن ( 7)

)) وزیر آموزش و پرورش و بانو افتخار دارند که از آقا و خانم لوازلِ دعوت کنند که در شب دوشنبه، هجدهم 

 ژانویه، در کاخ وزارتخانه حضور به هم رسانند.((

رش که می خواست او را ذوق زده ببیند، دعوتنامه را با تحقیر روی میز پرتاب کرد و زن، به خلاف انتظار شوه( 8)

 زیر لب گفت:

 )) به چه درد می خورد؟((

)) اما عزیزم، خیال می کردم خوشحال شوی. تو که هیچ وقت جایی نمی روی. این فرصت خوبی است. برای به ( 9)

د بروند. این دعوتنامه را دست هر کارمندی نمی دهند؛ دست آوردنش خون دل ها خوردم. همه دلشان می خواه

 انتخاب می کنند. مقامات رسمی همه آن جا جمع می شوند.((

 زن با نگاهی حاکی از خشم، بی صبرانه، گفت:( 10)



125 
 

 )) بفرمایید من چه لباسی بپوشم؟((

 مرد فکر آن را نکرده بود، مِن مِن کنان گفت:( 11)

 فتن به تئاتر تن می کنی. به نظر من که ظاهر خوبی دارد.(()) خوب، آن لباسی که موقع ر

آن وقت حیرت زده درنگ کرد. زنش گریه می کرد. دو قطره درشت اشک از گوشه های چشم زن آهسته به ( 12)

 سوی گوشه های دهان روان بود. کرد با لکنت گفت:

 )) چی شده؟ چی شده؟((

 و هم چنان که گونه های مرطوبش را پاک می کرد، به آرامی گفت:زن با تلاش زیادی اندوهش را فرو نشاند ( 13)

)) هیچ چیز، فقط من لباسی ندارم؛ بنابر این نمی توانم به مجلس جشن بیایم. دعوتنامه ات را به یکی از همکارانی بده 

 که سر و لباس زنش از من بهتر است.((

 من ناامید شد، اما گفت: ( 14)

ار. ماتیلد، یک لباس مناسب که به درد جاهای دیگر هم بخورد، یک لباس خیلی ساده، )) این حرف ها را بگذار کن

 چقدر تمام می شود؟((

زن چند دقیقه فکر کرد، پیش خود حساب می کرد و در عین حال می ترسید نکند مبلغی بگوید که فریاد ( 15)

 وحشت این کارمند صرفه جو بلند شود یا مخالفت کند.

 ا دودلی گفت:زن سرانجام ب( 16)

 )) درست نمی دانم، اما فکر می کنم با چهارصد فرانک سر و ته اش را هم بیاورم.((
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مرد رنگش را اندکی باخت؛ چون تازه این مبلغ را کنار گذاشته بود تا به خودش برسد، تفنگی بخرد و تابستان ( 17)

جا چکاوک شکار می کنند، چند تیری  ، همراه دوستانی که آن103آینده گهگاه روز های یک شنبه، در دشت نانتر

 بیندازد.

 اما گفت:( 18)

 )) خیلی خوب، چهار صد فرانک به اَت می دهم. اما سعی کن پیراهن قشنگی بخری.((

 روز جشن نزدیک می شد و خانم لوازلِ ظاهراً غمگین و بی قرار و نگران بود.( 19)

 اما پیراهنش آماده بود. شوهرش یک شب به او گفت:

 شده؟ اخم هایت را باز کن، این دو سه  روز توی خودت هستی.(( )) چی

 و زن پاسخ داد:( 20)

)) وقتی فکرش را می کنم که حتی یک دانه جواهر ندارم، یک تکه طلا ندارم به خودم بزنم از خودم بیزار می شوم. 

 توی آن مهمانی حتماً دق می کنم. اصلاً بهتر است نروم((

 مرد گفت:( 21)

 یعی بزن. در این وقت سال مرسوم است. ده فرانک که بدهی می توانی دو سه رز عالی بخری.(()) گل طب

 زن راضی نمی شد.( 22)

 )) نه هیچ چیز تحقیرآمیزتر از این نیست که آدم، میان عده ای زن ثروتمند، بی چیز باشد.((

 اما شوهرش بلند گفت:

ستیه و چند تکه جواهر از او بگیر. این قدر ها به او نزدیک )) عجب آدم بی فکری هستی! برو پیش خانم فورِ( 23)

 هستی.((
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 زن فریادی از شادی سر داد:( 24)

 )) راست می گویی. به یاد او نبودم.((

 روز بعد پیش دوستش رفت و ناراحتی خود را برای او شرح داد.( 25)

بزرگ بیرون کشید، آن را پیش دوستش خانم فورِستیه به طرف کمد لباس آینه داری رفت، یک جعبه جواهر ( 26)

 آورد، در آن را گشود و به خانم لوازلِ گفت:

 )) هر کدام را که می خواهی بردار، عزیزم.((

زن ابتدا چشمش به چند دست بند افتاد، سپس به یک گردنبند مروارید، بعد به یک صلیب طلای وِنیزی که ( 27)

ز تراش داده بودند. آن ها را جلوی آینه امتحان کرد، دو دل بود، سنگ های گرانبهایش را با مهارتی تحسین انگی

 دلش نمی آمد آن ها را از خود جدا کند و پس بدهد.

 چند بار پرسید:

 )) جواهر دیگری نداری؟((( 28)

 )) چرا دارم. نگاه کن. نمی دانم چه چیزی را دوست داری؟((

ساتن سیاهی دید و قلبش با اشتیاقی بی حد شروع به تپیدن  زن ناگهان گردنبند الماس نشانی را درون جعبه ی( 29)

کرد. وقتی آن را برمیداشت، دست هایش می لرزید. گردنبند را دور گردنش بست، روی پیراهنش که گردن را می 

 پوشاند افکند و از دیدن خود غرق در شعف شد.

 آن وقت با تردید و دلی مالامال از اندوه پرسید:( 30)

 ما امانت می دهی، فقط همین را؟(( )) این را به

 )) بله، بله، البته.((

 زن دست هایش را دور گردن دوستش حلقه کرد و او را مشتاقانه بوسید، سپس دوان دوان با جواهر دور شد.( 31)
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در روز مهمانی رسید. خانم لوازل در آنجا درخشید. از همه زیباتر بود، دلربا، با وقار، لبخند بر لب و غرق ( 32)

 شادی. مرد ها همه به او چشم می دوختند، نامش را می پرسیدند، سعی می کردند به او معرفی شوند.

با غرور در پیچ و تاب بود، با شور و شوق، مست از لذت، بی خبر از دیگران، کامیاب از جذبه ی زیبایی، ( 33)

آن آرزو های بیدار گشته به ارمغانی سرخوش از پیروزی، در ابری از خوشبختی که آن کرنش ها، آن تحسین ها، 

 104آورده بود و آن احساس پیروزی که قلب هر زنی را از شیرینی می آکند.

ماتیلد نزدیکی های ساعت چهار صبح از مهمانی بیرون آمد. شوهرش، همراه با سه مرد دیگر که زن های شان ( 34)

 ده بودند.گرم اختلاط بودند، از ساعت دوازده، در پیش اتاق خلوتی خوابی

مرد شنلی را که با خود آورده بود روی دوش زن انداخت، شنل هر روزه را که کهنگی آن با زرق و برق   ( 35)

لباس جشن توی چشم می زد. زن این موضوع را احساس کرد و خواست بگریزد تا از چشم زن های دیگر دور 

 بماند، زن هایی که خود را در خز های گرانبها پوشانده بودند.

 مرد جلوی او را گرفت.( 36)

 )) کمی صبر کن. بیرون سرما می خوری. من می روم درشکه صدا کنم.((

 .د و به سرعت از پله ها پایین رفتزن به او گوش ندا

به خیابان که رسیدند از درشکه خبری نبود. به دنبال درشکه گشتند و درشکه ران ها را که از دور می گذشتند، صدا 

 زدند.

یدانه به سوی رود سن راه افتادند، از سرما می لرزیدند. سرانجام کنار بارانداز، یکی از درشکه های قدیمی نوم( 37)

شبگرد را پیدا کردند که گویی شرم داشتند در روز روشن فلاکت خود را نشان دهند و تنها در تاریکی شب توی 

 پاریس بیرون می آمدند.

 بار دیگر، با چهره گرفته راه پلکان خانه را در پیش گرفتند. با درشکه تا جلوی در خانه رفتند و( 38)
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ز او نامش را می پرسیدند تا با او در واقع می رقصید و مست بود و چون از هر زنی زیبا تر بود تبسم می کرد و دلربایی می کرد و همه ا  

 آشنا شوند و می خواستند با او برقصند. حتی جناب وزیر هم به او توجه می کرد. )در ترجمه ای دیگر (
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 باید در وزارت خانه باشد. 10برای زن همه چیز تمام شده بود. اما مرد اندیشید که در ساعت 

زن، جلوی آینه، شنل را که شانه هایش را می پوشاند برداشت تا بار دیگر زیبایی خیره کننده خود را ببیند. اما ( 39)

 ن فریادی بر زبان آورد. گردن بند دیگر به گردنش نبود! ناگها

 مرد که لباسش را بیرون می آورد، پرسید: ( 40)

 «دیگر چه خبر شده؟»

 زن با حالتی دیوانه وار رو به او کرد:

 «خانم فورستیه گم شده. بند گردن بند...گردن»( 41)

 مرد مبهوت از جا پرید.

 «است! چی می گی ؟ چه طور ...؟ غیر ممکن »

 و چین های پیراهن، چین های شنل، توی جیب ها، همه جا را گشتند، اما اثری از گردن بند نبود.( 42)

 مرد پرسید:(  43)

 «وقتی از مهمانی بیرون آمدی به گردنت بود؟»

 «آره، توی راه رو کاخ به گردنم بود. »

 «توی درشکه افتاده. اما اگر توی خیابان افتاده بود صدایش را می شنیدیم. حتما» ( 44)

 «آره ممکن است. شماره اش را برداشتی؟»

 «نه. تو چه طور؟ نگاه کردی؟ »

 .«نه » 

 بهت زده به هم دیگر نگاه کردند. 
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 مرد گفت: ( 45)

 «تمام راه را پیاده بر می گردم، ببینم پیدایش می کنم یا نه.»

و بیرون رفت. زن با لباس جشن روی صندلی به انتظار نشسته بود، بی آنکه بتواند به رخت خواب نزدیک شود، 

 خسته، از شور و حال افتاده و بی آنکه حوصله فکر کردن داشته باشد.

به دفتر های شوهرش نزدیکی های ساعت هفت برگشت. چیزی پیدا نکرده بود. مرد به اداره پلیس سر زد؛ ( 46)

 روزنامه رفت و مژدگانی تعیین کرد؛ از شرکت های درشکه رانی و هر جا که حدس می زد سراغ گرفت.

 زن صبح تا شب را با ترسی دیوانه کننده، زیر بار آن بلای وحشتناک، گذراند.

 لوازل با چهره گرفته و رنگ پریده برگشت، چیزی دستگیرش نشده بود. ( 47)

سگکِ گردن بند شکسته و داده ای تعمیر کنند. به این ترتیب فرصتی پیدا می  باید به دوستت بنویسی که»گفت: 

 «کنیم دنبالش بگردیم.

 زن نامه را نوشت.( 48)

 با سپری شدن روز های هفته همه امیدشان را از دست دادند.

 مرد، که پنج سالی پیر تر شده بود، بلند گفت:

 «م تهیه کنیم.باید ببینیم چه چیزی به جای این جواهر می توانی»

روز بعد جعبه گردن بند  را برداشتند و به سراغ جواهر فروشی رفتند که نامش درون جعبه حک شده بود. ( 49)

 جواهر فروش دفتر هایش را ورق زد.

 «من این جواهر را نفروخته ام خانم؛ فقط جعبه اش مال من است.»

سرت و اندوه به دنبال گردن بندی شبیه همان گردن آن ها سپس به تک تک جواهر فروشی ها سر زدند و با ح( 50)

 بند گشتند. 
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در پاله رویال، در یک جواهر فروشی، گردن بند الماسی پیدا کردند که به نظر آنها درست شبیه گردن بندی ( 51)

 بود که به دنبالش بودند.

ها می شد. زن و شوهر از  قیمت گردن بند چهل هزار فرانک بود. اما به سی و شش هزار فرانک هم مال آن(52)

 .جواهر فروش خواهش کردند که تا سه روز گردن بند را نفروشد

سپس قرار شد در صورتی که جواهر تا پیش از آخر فوریه پیدا شد جواهر فروش آن را در برابر سی و چهار هزار 

 فرانک پس بگیرد.

 بود. قرار شد بقیه را قرض کند. لوازل هجده هزار فرانک پول داشت که از پدرش برای او مانده ( 53)

همین کار را هم کرد. هزار فرانک از یک نفر گرفت، پانصد فرانک از نفر دیگر؛ پنج لویی اینجا، سه لوی از ( 54)

جای دیگر. سفته داد، تعهد های کمر شکن بر عهده گرفت و با ربا خوار ها و انبوه وام دهنده ها سر و کار پیدا 

ا به خطر انداخت، پای هر قولنامه ای را امضا کرد، بی آنکه بداند از عهده آن بر می آید یا کرد.زندگی آینده اش ر

نه؛ و با آنکه فکر رنج های آینده، روزگار سیاهی که در انتظارش بود و محرومیت های جسمی و شکنجه های 

هزار فرانک روی روحی که باید تحمل می کرد آزارش می داد، به مغازه ی جواهر فروشی رفت. سی و شش 

 پیشخوان گذاشت و گردن بند را خرید.

 وقتی خانم لوازل گردن بند را برگرداند، خانم فورستیه با لحنی سرد به او گفت: ( 55)

 «چرا به این دیری؟ »

خانم فورسیه در جعبه را باز نکرد و خانم لوازل نفسی به راحتی کشید اگر بو می برد که جواهر عوض شده، چه 

 کرد، چه حرفی می زد؟ نمی گفت که خانم لوازل دست به دزدی زده؟ فکری می 

. او ناگهان به صرافت افتاد که باید به جنگ با آن خانم لوازل حالا حضور وحشت بار نداری را حس می کرد( 56)

 بر خیزد؛ باید آن قرض دست و پا گیر را ادا کند. با خود گفت: این کار شدنی است.

 ن کردند؛ محل سکونت خود را تغییر دادند و اتاق محقری اجاره کردند.پیشخدمت خود را بیرو
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حالا طعم کار های سخت خانه و بگذار و بردار های نفرت انگیز آشپزخانه را می چشید. ظرف ها را می ( 57)

آغشته می شد. رخت های چرک را می شست، پیراهن ها را و شست، ناخن های میخکی رنگش به چربی ظرف ها 

شقابی ها را روی بند پهن می کرد. هر روز صبح آشغال ها را توی کوچه می برد، آب بالا می آورد و در هر زیر ب

پاگرد پلکان درنگ می کرد تا نفس تازه کند. لباس معمولی می پوشید، زنبیل به دست به مغازه سبزی فروشی، 

 ارزش خود به دفاع بر می خواست. بقالی، قصابی می رفت، چانه می زد، بد حرفی می کرد و از سکه های بی

هر ماه چند سفته را می پرداختند. سفته های دیگر را تمدید می کردند و به ماه های دیگر می انداختند. شوهر شب 

ها کار می کرد، به حساب های تاجری می رسید و اغلب تا دیر وقت شب کتاب دست نویسی را پاک نویس می 

 کرد. 

 به درازا کشید. و این زندگی ده سالی( 58)

 د همه را با نرخ ربا، ربای مرکبّ.با گذشت ده سال، آن ها همه قرض های خود را پرداخته بو دن

خانم لوازل حالا پیر شده بود. حالت زن های خانه  دار را پیدا کرده بود، قوی، زمخت و خشن شده بود. ( 59)

ز شده بود. روی کف اتاق شرُ شرُ آب می ریخت گیسوانش آشفته، دامن هایش از ریخت افتاده و دست هایش قرم

و هنگامی که آن را تمیز می کرد بلند بلند حرف می زد. اما گه گاه وقت هایی که شوهر در اداره بود، نزدیک 

پنجره می نشست و به آن شب شادی آور سالها پیش می اندیشید، به آن مجلس و مهمانی که قدم گذاشته بود و آن 

 ، آن همه طرف توجه قرار گرفته بود.همه زیبا شده بود

 اگر آن گردن بند را گم نکرده بود چه اتفاق ها افتاده بود؟ کی خبر دارد؟ کی خبر دارد؟( 60)

چه طور یک اتفاق بی اهمیت می تواند آدم را به خوش بختی برساند یا بد زندگی چه قدر عجیب و متغیر است! 

 بخت کند!

گردش به خیابان شانزه لیزه رفته بود تا خستگی کار هفتگی را از تن بیرون کند، نا  اما یک روز تعطیل که برای( 61)

گهان چشمش به زنی افتاد که دست بچه ای را گرفته بود. خانم فورستیه بود، هنوز جوان بود هنوز زیبا بود و هنوز 

 دلربا.
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که قرض خود را ادا کرده باید همه چیز را  خانم لوازل یکّه خورد. با او صحبت کند یا نکند؟ بله، البته. حالا( 62)

 بگوید، چرا نگوید؟

 جلو رفت.

 «سلام، ژان »

زن از اینکه چنین دوستانه طرف خطاب زنی مهربان و ساده پوش قرار گرفته بود، مبهوت شد و چون او را به جا 

 نیاورده بود، مِن مِن کنان گفت:

 «اشتباهی گرفته اید. اما... خانم ... سر در نمی آورم ... انگار»( 63)

 «خیر، من ماتیلد لوازل ام.»

 دوستش بلند گفت:( 64)

 «ماتیلد بی چاره من! چه قدر تغییر کرده ای!»

 «آره، از آخرین باری که تو را دیدم روزهای سختی را پشت سر گذاشتم... همه اش هم به خاطر تو بوده!»

 «به خاطر من! چه طور مگر؟»

 «ن بند الماسی که به من امانت دادی تا در شب مهمانی وزیر گردنم کنم؟یادت می آید آن گرد»( 65)

 «آره. خوب؟» 

 « خوب، من گمش کردم.»

 «منطورت چیست؟ نو که پس آوردی!؟» 

. خودت خبر گردن بندی که من آوردم شبیه گردن بند تو بود. بنابر این ده سال طول کشید تا بدهی مان را پرداختیم»

 «س و پاسیم کار آسانی نبود. البته دیگر تمام شده و من از این نظر خیلی خوش حالم.داری، برای ما که آ
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 خانم فورستیه خشکش زده بود.

 «منظورت این است که به جای گردن بند من گردن بند الماس خریده ای؟ »

 «بله. تو آن وقت متوجه نشدی! آخر، مو نمی زد.»( 66)

 ده لوحانه لبخند زد.و با حالتی غرور آمیز و در عین حال سا

 خانم فورستیه که به راستی تکان خورده بود، هر دو دست او را در دست های خود گرفت.( 67)

 «ای، ماتیلد بیچاره من! آخر چرا؟ گردن بند من بدلی بود. دست بالا پانصد فرانک می ارزید.»
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 ادگار آلن پو: –قلب راز گو  – 2داستان شماره 

 

 ادعا دلیل چه به ولی بودم، اینطور همیشه ـ هستم عصبی وحشتناکی طور به است، ضعیف لیخی اعصابم است، راست

 و سست یا و ـ ننموده نابود را آنها ولی ـ است کرده شدید و تند مرا های حس بیماری باشم؟ دیوانه که کنید می

 زمینی و آسمانی اصوات مامت. بود تر ظریف و تر دقیق دیگر های حس تمام از من شنوایی حس. است نساخته ضعیف

 ملاحظه کنید، دقت باشم؟ دیوانه است ممکن چطور. است رسیده گوشم به زیادی چیزهای نیز جهنم از. ام شنیده را

 .کنم حکایت برایتان را داستان سراسر قادرم آرامی و تندرستی با چگونه که بفرمائید

 و شب گردید، جایگزین که همین ولی، دانم، نمی هم مخود نمود رسوخ من مغز به بار اولین برای فکر این چگونه

 دوست را پیر مردک. نداشت وجود هم هوسی و هوی. نبود کار در نیتی و قصد. شد من محشور و مونس روز

 به. نداشتم تمایلی کوچکترین طلاهایش به بود نکرده من به توهین هرگز. بود نرسیده من به آسیبش هرگز. داشتم می

 و کمرنگ آبی بود چشمی داشت، شباهت کرکس چشم به آنها از یکی بود، خودش آری، بود، او چشم این نظرم

 ترتیب، بدین و شد می منجمد خونم کرد، می تلاقی من با چشم این که بار هر. داشت قرار آن سیاهی بالای بر ای لکه

 چشم، این چنگال از همیشه برای را خود وسیله بدین و کنم قطع را پیرمرد این حیات که زد سرم به ـ ذره  ذره ـ آهسته

 مرا اگر. شود نمی سرش چیزی دیوانه. هستم دیوانه کنید می خیال کار، اشکال سر برویم اکنون. دهم رهایی

 ام نقشه اجرای به دیگران از پنهان و احتیاط و حزم با چقدر. شدم کار به دست بصیرتی چه با دیدی می اگر. دیدید می

 . نداشت سابقه هرگز که کردم مهربانی پیرمرد با قدری به جنایت از قبل هفته رسراس ام، پرداخته

 وقتی بعد، و آهسته آنقدر اوه، ـ کردم، می باز را در و چرخاندم می را اتاقش در چفت شب، نیمه های طرف شب، هر

 به شد نمی خارج آن از نوری کمترین و بود مسدود خوبی به که تاریکی فانوس نمودم، می باز سرم اندازه به را در که

 اتاق داخل را خود سر مهارتی چه با دیدید می اگر آه،. کردم می داخل را سرم آن از پس و آوردم می اتاق درون

 پیرمرد خواب که طوری  به ـ آهسته خیلی خیلی، ـ دادم می حرکت آهستگی به را سرم خندیدید، می قطعاً بردم می

 او بتوانم که ببرم جلو آنقدر و دهم عبور در لای از را ام کله تا کردم می صرف توق تمام یکساعت. نگردد ناراحت

 کاملاً سرم وقتی سپس ـ باشد؟ اندیش مآل اینقدر تواند می دیوانه نفر یک آیا اوه،. ببینم خوابیده خود تخت روی را
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 صدا آن لولای زیرا ـ احتیاط، با درچق احتیاط، با چقدر اوه، ـ کردم، باز تمام دقت با را فانوس شد، می اتاق داخل

 .بیفتد او کرکسی چشم روی نامحسوسی و ضعیف نورانی پرتو که کردم می باز ای اندازه به فقط ـ نمود می

 بنابراین و بود بسته همیشه چشمش ولی شب، نیمه درست شب هر نمودم، تکرار را عمل این طولانی شب هفت

 پیرمرد خود با و کرد می آزرده مرا که بود او بار نکبت چشم فقط زیرا کنم، عملی را ام نقشه بتوانم بود غیرممکن

 او با تمام جرأت با و رفتم می اتاقش به جسارت و تهور با شد، می روشن هوا که وقتی صبح، روز هر و نداشتم کاری

 برده بسر چگونه ار شب که شدم می جویا او از و کردم می خطابش اسم به ای صمیمانه آهنگ با داشتم، می صحبت

 به است رفته خواب به که زمانی شب، نیمه درست شب، هر که برد می بویی اگر فرمائید، می ملاحظه بنابراین. است

 باز در شب، هشتمین. باشد بایست می تیزبینی و نظر صاحب پیرمرد درواقع ورزم، می مبادرت او آزمایش و بررسی

 این از قبل. کند می حرکت تندتر من دست با مقایسه در ساعت کوچک ربهعق. افزودم خود احتیاط به اتاق در کردن

 احساساتی غلیان از توانستم می زحمت به. بودم نکرده حس هرگز را خود تیزهوشی و استعداد دامنه و وسعت شب،

 .کنم جلوگیری شد می ناشی پیروزی از که

 من، اعمال ولی کنم می باز ذره  ذره را اتاق در ،آنجا که گفتم خود به گذشت، خاطرم از ای اندیشه زمان این در

 کوچکی خنده اختیار بی نمودم، می فکر مسأله این به که درحالی آید، نمی هم او خواب به حتی من، پنهانی افکار

 فکر شاید. شود بیدار خواست می اینکه مثل زد غلطی رختخواب در ناگهان زیرا شنید، را ام خنده هم شاید و کردم

 قطران به سیاهی از اتاقش که بود ضخیم قدری به تاریکی. خیر ولی کشیدم، عقب را خود موقع آن در که کنید

 را در شدن باز تواند نمی که دانستم می چون و بود شده بسته دقت به درد، ترس از ها پنجره زیرا ـ داشت، شباهت

 و بودم آورده اتاق درون به را خود سر. افزودم می خود فشار بر لحظه هر و کردم می باز بیشتر داده فشار را آن ببیند

: زد فریاد شده بلند جایش در پیرمرد خورد، لیز آن حلبی چفت روی دستم شست که کنم، باز را فانوس خواستم می

  کیست؟

 

 کوچکترین من بدن عضلات از یک  هیچ تمام یکساعت درست. نگفتم چیزی و ماندم جای بر حرکت بی کاملاً

 بر پیوسته. باشد پیرمرد مجدد خوابیدن از حاکی که نشنیدم صدایی مدت این سراسر در معهذا رده،نک حرکتی
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 او ـ دادم، می گوش آور مرگ دیواری های ساعت به دراز، های شب من که همانطور عیناً و ـ داشت، قرار نشیمنش

 .بود کرده تیز را هایش گوش نیز

 ای ناله. شد می شناخته خوبی به بود آور مرگ و کشنده که دهشتی و ترس آن در که شنیدم ضعیفی ناله زمان این در

 ای زده وحشت روح اعماق از که بود ای خفه و کند صدای خیر، آه،. کند حکایت اندوه و درد از که نبود

 از زیادی صدهای رفت، می خواب به جهان سراسر که زمانی شب، نیمه درست بودم آشنا خوب او با. خاست برمی

 و تر ژرف بود شده روآور من به که را وحشتی و ترس خود، آور وحشت انعکاس با و خواست برمی من وندر

 ولی گذراند، می را حالی چه پیرمرد که دانستم می و بودم آشنا خوب صدا این با که کنم می تکرار. نمود می تر عمیق

 .سوخت او برای دلم معهذا بخندم قلب ته از خواستم می اینکه با

 پس آن از که دانستم می برگشت، زده تغل خود رختخواب در پیرمرد که زمانی و خفیف صدای اولین ایجاد از عدب

 ترس که نماید متقاعد را خودش کرد سعی. گشت می افزوده لحظه هر او وحشت بر. نرفت چشمانش به خواب دیگر

 سوراخ در که است باد نیست، چیزی: »دبو گفته خودش با. نگردید موفق کار این در ولی است بوده علت بی او

 «است داده سر را فریادش که است جیرجیرکی: »اینکه یا و «رود می راه اتاق کف بر که است موشی وزد، می بخاری

 .بود فایده بی اینها همه ولی کند، تقویت را خود روحیه حدس و فرضیه با خواست می زور به آری

 قربانی و گذشت او مقابل از خود عظیم سیاه سایه با آمد می نزدیک که مرگ مناهری زیرا بود، فایده بی اینها همه

 سایه این مشئوم تأثیر تحت معهذا نشنید، و ندید چیزی اینکه با پیرمرد. داشت مستور کرده، احاطه را خود

 .نماید حس خود اتاق در مرا سر حضور توانست نامحسوس،

 او مجدد خوابیدن از حاکی که نشنیدم صدایی اینکه با ایستادم، انتظار به درازی مدت تمام شکیبایی با اینکه از پس

 خیلی ـ کردم، بازش آنقدر بالاخره. ناچیز ذره یک ذره، یک فقط کنم، باز کمی را فانوس گرفتم تصمیم باشد،

 نچو پریده، رنگ پرتو یک فقط که بکنید، توانید نمی هم را فکرش که طوری به دزدیده، خیلی محرمانه،

 . افتاد او شکل کرکسی چشم روی و جهید بیرون آن شکاف از تارعنکبوت،

 و واضح خیلی: کردم نگاهش. شدم غضبناک بلافاصله افتاد او به نظرم که همین و بود باز کاملاً ـ بود، باز چشمش

 بود، شده یدهپوش زد می یخ را استخوانم مغز که زشتی پرده از و داشت کدری آبی رنگ ـ رسید، می نظر به مشخص



138 
 

 به درست را فانوس پرتو خود، غریزه از تبعیت با چه ببینم، توانستم می را او چشم تنها پیرمرد قیافه و بدن سراپای از

 . بودم کرده متوجه لعنتی جای این

 دیگری چیز ها حس حد از زیاده تشدید جز درواقع گیرد می جنون جای به که حالتی نگفتم شما به چطور؟ حالا

 داشت شباهت ساعتی تاک  تیک به خورد، هایم گوش به پیاپی و مکرر ولی خفه، گنگ، صدای موقع این در ؟نیست

 . باشد پیچیده پنبه در که

 افزاید، می سرباز دلاوری به طبل های ضربه که همانطور بود او قلب طپش صدای. شناختم خوبی به هم را صدا این

 آهسته خیلی. ایستادم جای بر حرکت بی یافته، تسلط خود به معهذا. ددا فزونی مرا غضب و خشم نیز او قلب طپش

 در. نگاهدارم او چشم روی درست را آن نورانی پرتو داشتم سعی بودم گرفته حرکت بی را فانوس. کشیدم می نفس

 لحظه هر و شد می تر سریع و تندتر کرد، می تر محکم و تر قوی را خود طپش او قلب جهنمی یورش مدت، این طول

 . رسید می گوش به رساتر و بلندتر

 رساتر و بلندتر دقیقه به دقیقه او قلب طپش: کنم می تکرار. باشد رسیده درجه منتهای به پیرمرد وحشت بایست می

 عصبانی هم خیلی درواقع عصبی، بودم آدمی که گفتم شما به خیر؟ یا کنید می تعقیب را حکایت درست شد، می

 و عجیب صدای این شنیدن با شب، دل در ساز، کهنه و قدیمی خانه این ترسناک سکوت انمی موقع، آن در. هستم

 برجای آرام یافته تسلط خود به ای دقیقه چند معذالک. شد ایجاد من در احترازی غیرقابل وحشت انگیز شگفت

 ترکیده، بود نزدیک او قلب که آمد نظرم به گردید، می رساتر لحظه هر شد، می بلندتر پیوسته قلب طپش ولی. ماندم

 ساعت بشنود، را صدا این ها همسایه از یکی که بود ممکن: شد مستولی من بر نوینی دلهره زمان این در و شود منفجر

 پیرمرد. افکندم اتاق درون به را خود و کردم باز ناگهان را فانوس کشیده طویلی نعره بود، رسیده سر او مرگ

 روی را تخت خردکننده وزن تمام و کردم پرتش اتاق کف به زدن هم به چشم یک در. یکی فقط ـ کشید، فریادی

 . نمودم واژگون او

 با او قلب دقیقه چند مدت ولی،. دیدم رفته جلو خیلی را خود کار چه زدم، لبخند تمام خوشحالی با موقع این در

 شنیده آن طنین دیوار پس از چه نکرد، معذب مرا مسأله این معذالک. داد ادامه خود طپش به ای پوشیده صدای

 خشک آری. نمودم معاینه را جسد کرده بلند جای از را تخت. بود مرده پیرمرد. ایستاد حرکت از بالاخره. شد نمی
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. نداشت حرکتی هیچ. داشتم نگاه حال این در ای دقیقه چند و دادم قرار قلبش روی را دستم. مرگ خشکی بود، شده

 . کرد نمی معذب مرا او چشم دیگر بود شده خشک و مرده

 این اینکه از پس هستم، دیوانه کنید می خیال هنوز اگر و بردم کار به ای عاقلانه های احتیاط جسد نمودن پنهان برای

 در من و رفت می جلو شب. نمود خواهید تجدیدنظر خود فکر در دادم شرح برایتان را ها دوراندیشی

 سه سپس. بریدم را پاهایش بالاخره و ها دست آن از پس و کردم جدا را سرش کردم می کار تندی به کامل سکوت

 جای بر دوباره را ها تخته عمل ختم از پس و دادم قرار ها کاری توفال میان را جسد کنده را اتاق کف های تخته از تا

 چیزی آن در نبود رقاد ـ او، چشم حتی ـ انسانی چشم هیچ که کردم را کار این تردستی و مهارت با آنقدر نهادم،

 . کند کشف غیرعادی

 طشت یک. بودم کرده خوب را فکرهایم لحاظ، این از. خون لکه یک نه ـ بود، کثافتی نه نبود، چیزی شستن به زملا

 نشان را صبح چهار ساعت عقربه کردم تمام را کارهایم وقتی قاه، قاه، بود، کرده جذب خود به را آنها تمام چوبی

 صدا به کوچه در داشت، اعلام را وقت ساعت، طنین که وقتی. بود تاریک هنوز شب نیمه چون واه ولی ـ داد، می

  کنم؟ ترس احساس توانستم می چیز چه از اکنون چه ـ کردم، باز را در آمده پائین سبکدلی با درآمد

 ها همسایه از یکی شب طول رد. نمودند معرفی شهربانی افسر عنوان به را خود تمام، دلارایی با شده وارد مرد نفر سه

 وقوع شرف در ای ناشایسته کار شاید کند می فکر نموده بیدار را او سوءظن بلافاصله که شنود می فریادی صدای

 بازرسی به اند شده مأمور شهربانی افسران: محترم آقایان این و رساند می کلانتری اطلاع به را جریان ناچار: است

 .بپردازند محل

 که موقعی داشتم اظهار گفته آمد خوش محترم آقایان به باشم؟ داشته ترس توانستم می چیز چه از ـ زدم، لبخندی

 است رفته سفر به ملک این از ای گوشه در پیرمرد که نمودم اضافه و ام کشیده را فریاد این اختیار بی دیدم می خواب

 . بگردند خوب بگردند، را جا همه که نمودم درخواست آنها از و دادم گردش خانه سراسر در را ها مفتش
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 خود جای در منظم، و مرتب نخورده، دست که دادم نشان آنان به را هایش گنج کردم، هدایتشان او اتاق به بالاخره

 خسته چون که نمودم خواهش آنها از و آوردم او اتاق به صندلی قدری به داشتم که اطمینانی هیجان در. داشت قرار

 را ام صندلی بودم، یافته واری دیوانه جسارت خود پیروزی از که درحالی نیز من و کنند تراحتاس خوب اند، شده

 حرکات و اعمال. آمدند می نظر به راضی شهربانی مأموران دادم قرار بود شده مخفی قربانی جسد که جایی درست

 سخن خودمانی مسائل از و نشستند مزبور افسران. کردم می حس راحت خیلی را خودم بود، کرده متقاعد را آنها من

 دارد رنگم که کردم حس کمی، مدت از پس ولی. دادم می جواب فراوان طرب و خوشحالی با آن به که راندند

 زنگ هایم گوش که آمد می نظرم به و کرد می درد سرم. ببرند را تشریفشان آقایان این که کردم آرزو و پرد می

 ادامه ـ شد، تر مشخص زنگ صدای دادند، می ادامه خود صحبت به و بودند هنشست همچنان ها بازرس ولی زند، می

 پابرجا هنوز مزبور حس ولی کردم، بیشتر را خود حرفی پر احساس این شر از رهایی برای. شد تر مشخص باز و یافت

 . نبود من های گوش از صدا که گردید مسلم من بر بالاخره گرفت، خود به مصممی کاملاً صورت و بود

 حرفی پر به باز کردم، می بلندتر را خود صدای آهنگ که درحالی و پرید رنگم خیلی تردید، بدون موقع، این در

 پیاپی، و مکرر ولی خفه، گنگ، بود صدایی بکنم؟ توانستم می چه شد، می زیادتر پیوسته صدا ولی. افزودم خود

 هنوز آنها ـ. کشیدم می نفس زحمت به. باشند هپیچید پنبه در که داشت شباهت ساعتی تاک تیک صدای به خیلی

 و برخاستم جای از ـ. شد می زیادتر لاینقطع صدای کردم، صحبت بیشتری جرأت با و ـ تر، سریع. شنیدند نمی چیزی

 به دادم می تکان شدت به را خود بدن اعضاء که درحالی و بلند خیلی آهنگ به افتاده، پا پیش و بیهوده مسائل درباره

  بروند؟ اینجا از خواستند نمی چرا ـ. شد می بلندتر و بلندتر پیوسته صدا ولی پرداختم، جادله و بحث

 غضب به خود مخالفان توجه و دقت از رفتم، می طرف آن به اینطرف از اتاق کف روی بلند، های قدم و سنگینی به

 و چرت بودم، آورده لب به کف بکنم؟ متوانست می چه پروردگارا،. شد می زیادتر منظماً صدا ولی، ـ بودم، آمده

 کف روی که طوری  به دادم می حرکت شدت به بودم نشسته آن بر که را صندلی کردم، می فحاشی گفتم، می پرت

 تر، قوی. شد می تر قوی ای العاده فوق طور به و بود مسلط همیشه صدا آن ولی کرد، می خش خش شده کشیده اتاق

 صدا که است ممکن آیا. نمودند می تبسم و شوخی کردند، می صحبت مرتب آقایان این یول تر، قوی پیوسته تر، قوی

 باشند؟ نشنیده را

 



141 
 

 کرده تفریح من وحشت از خواستند می ولی دانستند، می بودند، شده مظنون ـ شنیدند، می آنها خیر، خیر، ـ توانا، ایزد

 تر تحمل غیرقابل چیزی آیا دارد، اهمیت چه ولی. کنم می کرف اینطور هم هنوز و داشتم اطمینان مسأله این به ـ باشند،

 یا کردم حس کنم، تحمل را مغرورانه و موذی لبخندهای توانستم نمی این از بیش داشت؟ وجود خنده زهر این از

 پیوسته ـ بلندتر بلندتر، کنید گوش ـ شنوید؟ می آیا دارد ادامه هم اکنون ـ کنم، تهی قالب اینکه یا و کشم فریاد باید

 .بلندتر هم باز بلندتر،

 آنجاست، آنجاست، بکنید، را ها تخته این ـ کنم، می اعتراف جرم این به نکنید، مخفی این از بیش بینواها،: زدم فریاد

 .اوست وحشتناک قلب طپش صدای این ـ
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 درقالب نامه –نوشته کریسمن تیلر   -گیرنده شناخته نشد  – 3داستان شماره 

 

 تایلور کرسمن :نویسنده

 بانه یونسی ابراهیم: انگلیسی از ترجمه

 

 شولز مارتین آقای

 105رانتزنبورگ کاخ

 آلمان - مونیخ

 1932 نوامبر دوازدهم

 !عزیزم مارتین

 ام ندیده دیگر بعد، به تحصیلاتم پایان زمان از را آلمان گرچه. برم می رشک تو به چقدر بازگشتی، آلمان وطنت به

 حد بی آزادی آن و شیرین، های دوستی عمیق، های مباحثه آن و کشد می خود سوی به مرا 106یندنل اونتردن هنوز اما

 و رفته بین از میلیتاریزم و پروسی، فخرفروشی و نخوت اشرافی، روحیه دیگر حالا. آورد می یادم به را معنوی مرز و

 غنی فرهنگی که سرزمینی به ای، گشتهبر خواه آزادی و دموکرات آلمان یک به تو اکنون. است شده سپری اش دوره

 آدرس. داشت خواهی خوشی زندگی چه. نیازند مورد آزادی قوام برای که است عناصری از سرشار و دارد

 .برم می لذت است، بوده ها بچه و الزا خوشایند اندازه این تا دریائی سفر بینم می که این و است جالب بسیار جدیدت

 در هدفی که یابم می تنهایی و تک زن بی مرد را خود یکشنبه، های صبح …نیستم شاد و سرخوش آنقدرها من، اما و

 و بزرگ ی خانه آن! آه. است یافته انتقال دریاها سوی آن به ام یکشنبه روز های خوشی و ام آشیانه. ندارد زندگی

 الزای و! نیست کامل ندگیز لذت نباشیم هم با وقتی تا گفت می که گرمتان، آمدگویی خوش آن و -تپه روز آشنای

                                                                 
105

 Rantzengurg 
106

 Unter den Linden 
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 و …« 107ماکس! ماکس -: »آورد برمی فریاد و فشرد می مرا دست و آمد می بیرون کنان تبسم که دل زنده و سرخوش

 خودش برای دیگر ببینم، را او مجدداً که وقتی لابد …کوچولو 108هنریخ خصوص به خوشگل، کوچولوهای آن

 !شده مردی

 رستوران به اینجا …بخورم؟ مطبوعی غذای چندان هم باز که باشم امیدوار توانم می یعنی -!ناهار وقت، آن و

 به مرا 109 «برگندی» سس و پخته ژامبون رویای خورم، می تنهایی در را گاو گوشت کباب که  چنان هم و روم، می

 کاییآمری خوراک با دیگر نه،. مارچوبه و گوشتی ی کلوچه! آه گوشتی، ی کلوچه رویای. دارد می مشغول خود

 آن و شد، می تخلیه آلمانی های کشتی از احتیاط و دقت همه آن با که هایی شراب آن. شد نخواهد جور جورم

 !بستیم می که عهدهایی و دادیم می هم به پنجم و چهارم های گیلاس با که هایی وعده

 گاه هیچ بودی آورده دست به جا این در که هایی موفقیت وجود با. رفتی که کردی ای قاعده به بسیار کار البته

 را ها بچه و بر بود لازم بود، شده راه روبه وضعت و گرفته قوام خوبی  به بارت و کار که حالا و بودی، نشده آمریکایی

 را کارش و کس که بود سال های سال هم الزا. بکنند تحصیل که ببری شان اجدادی و آباء سرزمین به و برداری

 .شدند می خوشحال تان یدند از هم ها آن و بود ندیده

 .شد خواهد مسرتت اندک موجب خبر این لابد …شده خانواده نعمت ولی حالا هم، چیز بی نقاش این من،

 بدیم گذاشته رویش که قیمتی همان با را پیکاسو کوچک تابلو آن  110لیواین خانم. دارد جریان خوبی به بار و کار

 حضرت تابلو همان با السابق کمافی را 111فلشمن خانم. گویم می نیتته خودم به مناسبت بدین است بدیهی و خرید؛

 که این برای است، بد تابلوش بهمان یا فلان بگوید او به که دهد نمی زحمت خود به کسی. دهم می بازی مریم

 را ها آن نمتوا می البته. کنم می خالی را شماها جای یهودی، مشتریان به تابلو فروش موقع هرحال، به!.. بدند شان همه

 نبض هنری، اثر یک دادن ارائه در چون بود، ساخته تو از فقط کار این اما کنم، متقاعد معامله درستی و صحت به

 دربست طور این دیگری یهودی به شاید علاوه، به. کردی می سلاحشان خلع که گرفتی می دست در طوری را کار

 .نکنند اعتماد
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 افتخارم در غرق خود موفقیت از قریباً که نویسد می. رسید گریزل خواهرم از دیروز باری مسرت و خوش ی نامه

 شده بازیش مورد در که نظرهای اظهار و گرفته عهده به را اول نقش دهند، می وین در که نمایشی در. ساهت خواهد

. است هنکرد سپری را هنری کوچک های گروه با و که است آمیزی یأس های سال کوشش ثمره این و -است عالی

 هم استعدادش که کنم می فکر نیست بهره بی هم خوب و قوی روحیه از دارد، بهره زیبایی نعمت از که طور همان

 این -دانی؟ می-زیرا نیست، خبری سابق کدورت از. بود شده حالت جویای دوستانه بسیار ای شیوه به. نباشد بدک

 ماند؛ می باقی درد از ای خاطره فقط بعد، سال چند و گذرد می زود خیلی است، جوان انسان که وقتی ها کدورت

 است، زودگذر و سریع های توفان مانند چیزها این. دانست سرزنش مستوجب توان نمی را نفر دو شما از یک هیچ البته

 آید، می بیرون ابر پس از آفتاب بعد اما نیست؛ ساخته دستش از هم کاری و خورد، می باد و شود می خیس کمی آدم

 از سره یک ها غم و دردها و ماند می باقی آن لطف و ملایمت تنها نکرده، فراموش کاملاً هنوز انسان اینکه وجود با و

 اگر اما هستی، اروپا در تو که ام ننوشته گریزل به. طور همین هم من خواستی، نمی چیزی این جز تو. رود می میان

 بداند اگر شد خواهد وقت خوش خیای دانم می و. کند نمی آشتی اه سادگی همین به زیرا بنویسم، شاید بدانی مقتضی

 .نیستند دور یکدیگر از زیاد دوستان که

 دیده رنج مردمان با را درازی راه چه ای؟ کرده توجه تاریخ به هیچ آیا دانم نمی! جنگ از پس سال چهارده

 .برسان ها بچه و الزا را ام نهصمیما سلام. بکشم آغوشت ر د بگذار عزیز، مارتین هم باز! ایم پیموده

 .ماکس تو، همیشگی دوست

 :است این من آدرس

 113شتاین آیزن112_شولز نقاشی تالار

 کالیفرنیا، فرانسیسکو، سان

 آمریکا متحده ایالات

*** 
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 شتاین آیزن ماکس آقای

 شتاین آیزن. شولز نقاشی تالار

 کالیفرنیا، فرانسیسکو، سان

 آمریکا متحده ایالات

 

 .عزیز رفیق ماکس،

 و طول همه این با را مؤسسه وضع نیست لازم. کنم می تشکر شما از آن خاطر به و رسید، ها حساب صورت و چک

 و کار در غرق مونیخ، در اینجا، در. موافقم کارت طرز و باسلیقه اندازه چه تا که دانی می. بنویسی برایم تفصیل

 .است برهم و درهم و آشفته چیز همه اما ایم، گرفته سامان و سر. فعالیتم

 هرگز باغ، جریب سی حدود در و اطاق سی. ام خریده مفت به را آن و داشتم سر زیر ها مدت را خانه دانی، می

 هائی سامانی نابه چه با که دانی نمی و است مشکل برایت هم تصورش مملکت، درباره اما و کنی باور توانستی نمی

 کنی می باور آیا است، وسیع بخواهی تا انبارها و ها اصطبل کارها، خدمت محل. است اندازه چه تا فقر و هستیم روبرو

 و ها فرش ایم؟ کرده استخدام خدمتکار تا ده حالا دادیم، می خدمتکار دو به سانفرانسیسکو در که پولی همان با که

 به ببینم تهیه هم دیگری قشنگ وسایل ام توانسته و دارند، انگیزی دل جلوه ایم آورده خودمان با که وسایلی و ها پرده

 و رشک مورد بگویم خواستم می البته- ایم گرفته قرار دیگران ستایش و تحسین مورد چیزها این با که نحوی

 وسایل کامل دست یک طور همین و بلوری ظروف زیادی مقادیر و چینی ظروف تمام دست چهار. -حسادت

 .گنجد مین پوست در خوشحالی از الزا. ایم خریده ئی نقره

 چنان. ام خریده برایش بزرگ تخت یک چون خندید، خواهی من به دانم می! مزاحی و شوخی چه الزا، برای اما و

 زیبائی طرز به که چوبی های پایه با دونفره؛ تخت یک تای دو تقریباُ. کرد نمی هم را تصورش هرگز که بزرگ

 و خندد می الزا. خورد نمی آن به ای ملافه هیچ که  این برای بدهم، سفارش باید را هایش ملافه. شده کاری کنده



146 
 

 بزرگی این به رو تخت که حالا. نه مارتین، نه،» که زند می غر و دهد می تکان سر و ایستد می پیرش مادربزرگ

 «…والا باشی الزا مواظب باید کردی، درست

 …خورد می اش به هم واقعاً و «خورم می اش به بازم بزام، که هم دیگه پسر تا پنج! به: »گوید می الزا

 بزرگ اندازه آن به هنوز115 گگان ولف و کوچولو114کارل) ام خریده «پونسی» های اسب این از تا سه ها بچه برای

 انگلیسی با است، بد بسیار شن آلمانی. ام گرفته برایشان هم سرخانه معلم یک و( بشوند سوار اسب بتوانند که اند نشده

 .است شده قاطی

 احترامند، مورد بسیار گرچه و کارند سر برادرها. نیست راحتی آن به شان زندگی وضع دیگر حالا الزا هخانواد

 با و کنند؛ می نگاه آمریکایی میلیونرهای چشم به را ما آشناها و دوست. کنند زندگی خانه یک در هم با همه ناچارند

 ی زمره در را ما درآمدمان ذلک مع دارد، صلهفا آمریکایی میلیونرهای با آسمان تا زمین از وضعمان اینکه

 هم حالا حتی و است؛ گران قیمت لحاظ از اینجا در خوراک. است آورده در اینجا ثروتمند های خانواده

 است ای ارزنده مرد هیندنبورگ. خورد می چشم به فراوان هیندنبورگ، جمهوری ریاست زمان سیاسی های آشفتگی

 .است من عمیق احترام مورد و

 مورد را مسأله این البته. بدهم نشان مندی علاقه شهر اجرایی و اداری مسائل به که کنند می اصرار من به قدیم آشنایان

 .نباشد فایده از خالی مان  برای باشم داشته منصبی و عنوان محل در چه چنان هم شاید. داد خواهم قرار توجه

 و خوشگل زن فورً. باشی گریزی مردم و نجوش آدم نباید ولی. ایم گذاشته تنها را شما! مهربانم ماکس شما، اما و

 خوراک و کند سرگرم را خودش احتیاجات تامین و تو به رفتن ور با که بگذار سر زیر خودت برای ای چله و چاق

 را آن که چنان هم گرچه. نیست هم بدی ی توصیه و است من ی توصیه این. بیاورد حالت سر و بدهد بهت خوب

 .آورم می لب به لبخندی نویسم می

 شریکم، شما خوشحالی در! کرده حاصل موفقیت خوشگل دختر …طور این که …پس. بودی نوشته گریزل از

 که طور همان. بیزارم بگشاید تقلا و تلاش با را خود راه و کند تقلا تنها و تک دختر یک که فکر این از هنوز گرچه
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 که است  شده ساخته انگیزی دل و زیبا زندگی به بستگی دل و گذرانی خوش برای دختر این ببیند، تواند می هرکس

 چیزی اما کند، می جلوه چشمانش در آرام و مهربان روحی. بدهد میدان احساس های بازی به آن آسایش و راحت

. خورد می چشم به ها آن در و است درآمیخته آن با پروایی بی و جسارت از ترکیبی و است قوی آهن سان به که که

 .کند نمی سرسری را کاری هیچ که است زنی او

 و پرآشوب ماجرای آن در اگرچه اما. دهم می بروز را ضمیرم مکنونات دارم همیشه مثل عزیز، ماکس افسوس،

 که هنگامی. بگیرم تصمیم سادگی به توانستم نمی من که دانی می خوب بودی، ساکت گذشت ما بین که متلاطمی

 من دانستی می که ام کرده احساس همیشه من و نکردی؛ سرزنش هرگز را دوستت یعنی مرا، برد، می رنج خواهرکت

 امکان. بود میان در دیگر کوچولوهای و الزا پای بکنم؟ توانستم می چه اما. او از شدیدتر حتی و برم، می رنج هم

 تا که کنم می محبتی احساس گریزل به نسبت خود خاطر در وجود، این ا ب. گرفت بشود دیگری تصمیم نداشت

 یافته التیام قدیم جراحات من، دوست. داشت خواهد دوام بپذیرد شوهری به را تری جوان مرد که  این از پس ها مدت

 .کند می زق زق اوقات از گاهی آن جای اما

 در که ندک احساس تواند می که است کم قدری به وین با ما فاصله. بفرستی برایم را آدرسش که آید نمی بدم

 …گرفته قرار ما همسایگی

 .کند می استقبال باز آغوش با خواهرت از و داند، نمی است گذشته ما بین چه آن از چیزی هم الزا

 مناسبت به را ما تبریکات. بگیرد تماس ما با زودتر هرچه که کنی وادارش و اینجاییم، ما که بگویی او به باید بله،

 .کن ابلاغ او به کند یم کسب دارد که درخشانی موفقیت

 .«ماکس عمو به سلام: »گوید می هم هنریخ و کنم، ابلاغ شما به را سلامش که خواهد می من از الزا

 .فراوان سلام با. کنم نمی فراموش را تو! عزیز ماکس

 مارتین

 رانتزنبورگ کاخ
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 آلمان-مونیخ

*** 

 شولز مارتین آقای

 رانتزنبورگ کاخ

 آلمان مونیخ،

 1933 انویهژ یکم و بیست

 عزیزم، مارتین

 خواهد دیدنتان به حتماً. رسید خواهد دستش به زودی به. فرستادم گریزل برای وقتی خوش کمال با را شما آدرس

 .بود خواهم شریک تان شادی در روحاً هم  من …!سروری و شادی چه وقت آن و آمد

 مقدار از مرور به رجوعمان ارباب که است بدیهی .وقتیم خوش داریم قرصی پروپا مشتریان چنین که این از شخصاً ما

 و رنگ تابلوهای بود؛ خواهیم رفاه در ای اندازه تا باز بکنند خرید هم گذشته نصف اگر اما کنند، می کم خریدشان

 …کرد خواهم آبشان سرشان منافع با بلافاصله تقریباً. است تحیرآور ها قیمت عالی، بسیار بودی فرستاده که روغنی

 نبود دلم تو دل البته. فلشمن خانم به دادیم را آن بله،! کند سرمان از را شرش هم زشت 116مریم  حضرت تابلوی آن

 مشتری که کرد فکر! بگذارم رویش قیمتی توانستم نمی علت همین به و ببرد پی ارزشش به مبادا که ترسیدم می و

 مشغول و داشت لب به ای موذیانه لبخند که چنان هم. پراندم دهن از مناسبی رقم بالاخره و دارم سر زیر دیگری

 با را کثیف تابلوی آن وقتی که بفهمی توانی می تو فقط اما. آمد فرود تابلو سر روی عقاب مثل بود چک نوشتن

 !شدم خوشحال چقدر برد خودش

 خجالت خودم از دده می دست من به معنی بی های موفقیت این از که شوقی و شور لحاظ به غالباً! مارتین افسوس،

 من و خوشی، و ای داده قرار الزا اقوام تماشای معرض در را مکنت و دولت و ییلاقی ی خانه آلمان، در تو. کشم می
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 و زشت چیز خرید به وادار را او چیدن کلک و دوز با و ام زده حقه گیجی پیرزن به که خوشحالم این از آمریکا در

 دوز که کنیم می زندگی همین برای فقط آیا! ایم رسیده اوجی چه به ساله چهل دمر نفر دو ما که ده! ام کرده مهوعی

 در اما کنم، می نکوهش را خودم همیشه کنیم؟ افاده و فیس صرف را آن بعد و دربیاوریم پولی و بچینیم کلکی و

 .دهم می ادامه هم را سابق روش همان حال عین

 و خودبین مردمان. هستیم واحدی ی کارخانه ساخت ما ی همه یم،ا شده ساخته واحدی مصالح از ما ی همه! افسوس

 به را مهوع و زشت چیز آن ما اگر! شویم پیروز دیگر های خودبین و ها صداقت بی بر باید زیرا هستیم صداقتی بی

 باید را جبری مسائل این- کرد؟ شود می چه. فروخت خواهد او به را بدترش دیگری نفروشیم، فلشمن خانم

 !فتپذیر

 ی خانه بخاری کنج بیاوریم؛ گیر حسابی و درست چیزهای توانیم می همیشه آن در که هست هم دیگری قلمروی اما

 و کتاب با و ببینیم تفاهم و صمیمیت و گرمی و بیاییم بیرون خود خودبینی لاک از جا آن در و کنیم پیدا را دوستی

 تواند نمی بیصداقتی و دروغ که. ایم پرداخته و ساخته یزیچ جا آن در. دریابیم را زندگی از دیگری معنی شراب،

 .خاطریم آسوده و خوش جا آن در. شود نزدیک بدان

 اش درباره که چیزهایی از کیست؟ خزد می قدرت طرف به آلمان در آید می نظر به که هیتلری آدلف این راستی

 …آید نمی خوشم هیچ خوانم می

 .ببوس را ممهربان الزای و کوچولوها من طرف از

 .ماکس تو، همیشگی دوست

*** 

 

 اشتاین آیزن ماکس آقای

 اشتاین آیزن - شولز نقاشی تالار
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 آمریکا ی متحده ایالات کالیفرنیا، سانفرانسیسکو،

 1933 مارس پنجم و بیست

 

 دیرینم، دوست ماکس،

 آلمان در که ما نظر به انیبد خواهی می و ای کرده پیدا اطلاع گذرد می آلمان در را جدیدی حوادث که ست بدیهی

 مفید آلمان برای جهات بسیاری از را هیتلر من: بگویم شما به را حقیقتش! ماکس. است قرار چه از جریان هستیم

 بتواند هم هیندنبورگ حتی حالا که دارم تردید. است حکومت فعال رییس اکنون او. نیستم جمع خاطر اما دانم، می

 ای پاره آتش مرد این. بنشاند آن بر را او شد مجبور که است این حقیقت چون ورد؛آ زیر به قدرت مسند از را او

 معتدلی و معقول آدم آیا: پرسم می خودم از اما. است نیرومند بسیار. است پرشوری مبارز و زبردست خطیب. است

 راه به بدی ودآزاریجه و کنند می غارت. است شده تشکیل اراذل و اوباش از ایش قهوه پیراهن هی گروه هست؟ هم

 هر آمدن جوش به هنگام که باشد کفی ی مثابه به باشد؛ اهمیتی بی ماجراهای است ممکن چیزها این اما. اند انداخته

 آید؛ بالا می دارد بزرگی موج که بشنو من از! من دوست زیرا،. شود می پدیدار آن سطح بر اجتماعی بزرگ نهضت

. کرد تواند می احساس هم بازار و کوچه در را هیجان این. اند آمده هیجان هب مردم جا همه! بزرگ غایت به موجی

 دیگر حالا. اند سپرده فراموشی به انداخته کناری به باشد سپرده فراموشی به که ای کهنه لباس مثل را قدیم ناامیدی

 و فقر این برای هم یدشا. است کرده رسوخ چیز همه و جا همه در امید پیچند نمی رسوایی ننگ ی لفافه در مردم

 خود از بااحتیاط ذلک مع! است شده پیدا پیشوایی. افتاد خواهد اتفاق چیز، چه دانم نمی چیزی،. شود پیدا فلاکت

 .دهد می سوق نامطلوبی جوانب و جهات به را ما غالباً برافتاده، بن از نومیدی …چه؟ برای: پرسم می

 واقع در و ام شده مقامی و منصب صاحب جدید رژیم در اکنون. کنم نمی ابراز تردیدی عام ملأ در که است طبیعی

 ناسیونال به پیوستن در کنیم، می کامل امنیت احساس که منصبان صاحب ما ی همه. خوشحالم و سرکیف بسیار

 چیز نیست؛ صرف مصلحت تنها عمل این.است هرهیتلر حزب نام این،. دهیم نمی راه خود به تردیدی ها سوسیالیست

 موج مانند به آینده و ایم کرده پیدا را خود راه ها، آلمانی ما که است حقیقت این احساس آن و هست، هم گریدی

 های ستم هم حالا حتی. برویم آن با هم ما بجنبیم؛ باید هم ما. آید می پیش ما سوی به ناپذیری مقاومت و عظیم
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 این اما. نیست کم اندوهگین قلوب و خونین سرهای .شوند می پیروز دارند حمله های گروه. گیرد می صورت بزرگی

 فراموش و گذشت خواهد چیز همه باشد، برحق هدف و درست رود می انتظار که ای نتیجه اگر. گذرد می چیزها

 .زند می رقم را جدیدی ی صفحه تاریخ. شد خواهد

 توان نمی باره این در اینجا زیرا- بگذارم میان در توانم می شما با تنها و پرسم می خود از اکنون که چیزهایی آن تمام

 و ها رنج چه من نژاد هم مردم این که دانی می است؟ حق بر هدف و درست نتیجه آیا-: که است این -گفت سخن

 در …بودند کرده وداع امید با که هایی سال -اند گذرانده سر از را رمقی بی و نانی بی های سال چه اند، کشیده دردها

 بعد، اما. گرفت ایشان از را جنبشی و حرکت هرگونه و پوشاند خود در را ها آن امیدی، نا روان ریگ ها سال این طی

 دیگر: که است این اش همه دانید می اکنون چه آن. کشید شان بیرون لجه این از و آمد مردی بمیرند که آن از پیش

 این اما. پرستند می را پیشوا تقریباً جهت همین به و یافته استیلا وجودشان بر رستگاری و رهایی شوق -!مرد نخواهند

 شور همه این با که شخصی این کند خدا بنابراین. شد نمی ایجاد ها آن عواطف و احساس در تغییری بود، هرکه پیشوا

 را این که شماست به فقط! ماکس! انگیز خوف اهریمنی نه باشد، واقعی پیشوایی کنند می متابعت او از شوق و

 !امیدوارم ذلک مع دانم، نمی درست-: یمگو می

 امشب. ایم داده بسیاری های مهمانی و سرکیفم، و خوش و هستم راضی جدیدمان ی خانه از.. سیاست از هم این

 الزا. ببخشی باید را این اما است خودنمایی ها، مهمانی این هدف گرچه. دارد دعوت شام به ما ی خانه در شهردار

 آبستن هم باز. نباشد گشاد کفایت قدر به مبادا که است  داشته برش ترس حالا از و دوخته گیقشن آبی مخمل پیراهن

 برای کافی وقت که کن مشغول کوچولوها با قدر آن را زنت ماکس است، همین زن نگهداشتن راضی راه. است

 .باشد نداشته ناراحت ایجاد و مزاحمت

 زمین به اسب از هم گاهی و رود می خیابان به اسب با غلبا. است کرده کسب بزرگی اجتماعی موفقیت هنریخ،

 117!فریش فون بارون- کند؟ می بلندش زمین از کسی چه و خورد، می

 خواهد بدانجا ناهار برای بعد ی هفته هنریخ. خوریم می هم با ای قهوه و کند می ما از دیدنی گاه گاه بارون آقای این

 .کند می محظوظ را همه وجود این با اما نکرده، پیشرفت آلمانیش که حیف! پسری چه. رفت
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 خانوادگی ی ساده زندگی اینکه برای فقط هم شاید باشیم، بزرگ حوادث از جزئی که رویم می من، دوست بنابراین

 به و داریم نمی دور نظر از داری می صحبت آن از تو که را صمیمتی و دوستی حقیقت هرگز اما. دهیم ادامه را

 گوییم می کنیم می پر را ها گیلاس که وقتی و کند می پرواز تو سوی به اقیانوس فراز از قلبمان. پاریمس نمی فراموشی

 .«ماکس عمو سلامتی به»

 فراوان سلام با

 مارتین

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 رانتزنبورگ کاخ

 آلمان مونیخ،

 1933 مه هجدهم

 :عزیز مارتین

 به اینجا در وقتی که است طبیعی بنابراین. است کرده نگرانم د،پرس می وطن از مدام که مطبوعاتی های گزارش

 آن به اوضاع دارم یقین. کنم مراجعه تو به موضوع شدن روشن برای ندارم، دسترسی نقیض و ضد مطالب جز چیزی

. دهند می متفقاً آمریکا های روزنامه که است گزارشی این …موحش و غارت و قتل. نیست کنند می تصویر که بدی

 توانم می تنها را حقیقت و کرد نخواهد تحمل را کاری تبه گونه هیچ تو محبت با و گرم قلب و آزاده فکر که دانم می

. است برده در به مفت را جانش شنوم می که طور آن و برگشته برلین از تازه118 سیلبرمن هارون پسر. بشنوم تو زبان از

 های ساعت و کرچک، روغن های شیشه خوراندن ها، زدن قشلا گوید، می خود مشهودات از او که هایی داستان

                                                                 
118

 Aron Silberman 



153 
 

 ممکن چیزها این. نیست مطبوعی و خوش های داستان ها این.. فرساست طاقت های شکنجه ی نتیجه که احتضاری

. باشد اجتماعی انقلاب یک جوش سطحی و سر فقط گفتی تو که طور همان هم شاید و باشد؛ داشته حقیقت است

 میان از غرابتشان دیگر تکرار، ها قرن از پس که هستند انگیزی غم های داستان یهودیان ما برای ایعوق این دریغا، اما

 دوست هرحال، در. بزند مظلومان عام قتل و شکنجه به دست متمدن، ملتی که کرد باور توان نمی امروز اما است؛ رفته

 .کن آسوده را خیالم و بنویسم من به من،

 اند کرده پیشنهاد او به که نویسد می رسید خواهد پایان به بزرگ موفقیتی از پس ژوئن آخر حوالی در گریزل نمایش

 او به من اما کند، می صحبت اخیر بازی از بیشتر او و. کند ایفا برلن در را اولی درجه نقش و وین در را دیگری نقش

 یهودی که دیگری نام از اکنون وا که است بدیهی. کند فروکش یهود ضد احساسات اینکه تا کند صبر نوشتهام

 دهد، می بروز را اصلش چه آن اما( نیست مناسب تئاتر برای اشتاین آیزن) نام هرحال به چون کند می استفاده نیست

 هراسمی به را خودش حالا داد، خواهد لو را او ها این ی همه مهیجش، صدای حرکاتش، اش، قیافه: نیست نامش تنها

 آلمان به و نیندازد مخاطره به را خود فعلاً است بهتر است، شدید واقعاً احساسات این اگر و. کند صدا بخواهد که

 .نیاید

 آسوده خاطرم ندهی اطمینان من به تا اما. خواهم می معذرت نامربوط و کوتاه ی نامه این نوشتن از دیرین، دوست

 . بنویس فوراً لطفاً. نوشت خواهی نظری بی و طرفی بی کمال در که دانم می. شود نمی

 بپذیر ات خانواده و خود به نسبت را اخلاصم و صمیمیت

 تو، همیشگی دوست

 ماکس

*** 

 

 اشتاین آیزن ماکس آقای

 اشتاین آیزن - شولز نقاشی تالار
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 .آمریکا ی متحده ایالات کالیفرنیا، سانفرانسیسکو،

 :عزیز ماکس

 در و بکنم تقاضایی شما از باید چون دارد ضرورت امر این .نویسم می بانک دار مارک کاغذ روی را نامه که بینید می

 را مکاتباتمان که ناگزیریم فعلاً. بشوم است دقیق و سخت بسیار که جدیدی سانسور گرفتار خواهم نمی حال عین

 اگر. باشم داشته مکاتبه شما با که ندارد امکان دارم، اکنون که موقعیتی از نظر صرف حتی من، برای. کنیم قطع

 نشانی به را آن دیگر و بگذارید بانکی بروات و جات حواله جوف در را آن باید باشد داشته ضرورت ای مکاتبه

 .نفرستید ام خانه

 ضرورت اما آمد، نمی خوشم ابتدا در هم من است؛ کرده نگران قدر این را شما که شدیدی اقدامات مورد در اما و

 به دردناکی ی نقطه است داده پناه خود آغوش در را آن که هرملتی پیکر بر یهود نژاد. ام کرده درک را آن دردناک

 صداقت کمال روی از ام داشته دوست را شما خود مثلاً و- ام نبوده متنفر یهودیان از هرگز من. آید می شمار

 .ام داشته دوست آن رغم به بلکه نژادتان، خاطر به و علت به نه را شما و گویم، می

 را قوم این که نیست «ها کش مسیح» ی مسأله و  کهنه مزخرفات و خرافات این و. است عمومی لایب سپر یهود نژاد

 است ای حادثه فقط آمده  پیش یهودیان برای که ناراحتی این هرحال در. دهد می قرار اعتمادی بی و سوءظن مورد

 .است وقوع شرف در بزرگتری چیزهای

!! دهم نشان شما به و شود می هدایت مهربانمان رهبر ی وسیله به که را یدجد آلمان نمای و نشو توانستم می کاش ای

 و انداختیم پایین سر شکست در سال چهارده. نگهدارد بندگی و رقیت در را بزرگی ملت تواند نمی همیشه برای دنیا

 و کنیم می راست کمر دیگر ملل مقابل در و شویم می قوی اکنون هستیم آزادی مردمان اکنون اما. کردیم خم کمر

 با سرودخوانان،. کنیم می صاف است دویده آن در که پستی عنصر از را خونمان. داریم می نگاه بالا را سرمان

 نیرومند و قدیم خدایان120تور و 119ودان صدای. گذریم می ها دره میان از اند تازه کار شائق که نیرومندی عضلات

 شور به نو ی آینده خیال زیرا) دارم اطمینان و دانم می نویسیم، می که چنانهم اما،. پیچد می ها کوه میان در آلمان، قوم

 باید ای عده که کنید نمی درک ولی! اند شده ناراحتی دچار نژادهایتان هم که بینید می فقط شما که( آورد می شوقم و
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 رنجشان بر و زند می سینه به را نژادهایتان هم سنگ و هستید یهودی شما. کنند پیدا نجات نفر ها میلیون تا بکشند رنج

 که ندارید را شهامت این ما کنید، می زاری و ضجه. است سامی نژاد ی خصیصه این. فهمم می را این گیرید می ماتم

 !است همین هم ها غارت و قتل وجودی علت. بروید بین از جنگ با

. کنید درک را حقیقت این باید اما. شد خواهد شما رنج و درد موجب امر این که دانم می ماکس، افسوس،

 من …من اما و. آوند می وجود به را ها آن که است هایی انسان از تر بزرگ مراتب به که دارد وجود هایی جنبش

 .جنبشم این از جزئی

 فون بارون موقعیت و مقام. دارد افسری ی درجه است، آن رأس در فریش فون بارون که کودکان گروه در هنریخ

 اینجا به هستند او توجه مورد بسیار که هنریخ و الزا دیدن برای غالباً زیرا است، داده ما ی خانه به یا جلوه فریش

 زود خیلی حالا. ندارد سیاست به ای علاقه مهربانمان رهبر ستایش جز الزا،. فعالیتم و کار در غرق خودم. آید می

 پایان ترتیب بدین باید مکاتباتمان که متاسفم کس،ما. است مکرر های زایمان علت به این هم شاید. شود می خسته

 .برسیم هم به بهتری تفاهم با بتوانیم باز روزی شاید بیابد

 شما، دوست

 شولز مارتین

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 (لدرر. ج توسط)

 رانتزنبورگ کاخ

 آلمان مونیخ،

 1933 اوت اول
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 دیرینم، دوست مارتین،

 پس. فرستم می کند می عبور مونیخ از و آید می اروپا به مرخصی از استفاده ایبر که121لدرر جیمی توسط را نامه این

 مندرجات که نمود می بعید فطرتت و سرشت از مطالب آن بیان: ست شده سلب من از آرام و قرار اخیرت ی نامه از

 همیشه قلبش که مردی ام، داشته دوستش برادر یک مثل که مردی. کنم حمل سانسور از ترس به توانم می تنها را نامه

 شرکت گناهی بی ملت عام قتل در غیرفعالی نحو به حتی بتواند ندارد امکان است بوده دوستی و محبت از مالامال

 ایجاد خطراتی برایت که بنویسی چیزهایی ندارم میل.باشد اینطور که خواهم می خداوند از و امیدوارم. باشد داشته

 عوض قلبت و واداشته کار این به را تو مصلحت که گفت خواهد من به کلمه این. است کافی «بله» یک فقط. کند

 به و هرکس ی ناحیه از ظلم بوده معتقد که شناختم می خواهی آزادی و آزاده آدم را تو اینکه در نیز من و است نشده

 .م نکرده اشتباه است، ظلم باشد که عنوان هر

 ی مساله اگر ها، دانشگاه کشاندن تباهی به و ها کتابخانه سوزاندن خواه، آزادی مردمان آزار و تعقیب این سانسور، این

 همیشه تو. هستی ای آزاده آدم تو مارتین،. انگیزد برمی را تو دشمنی و مخالفت نباشد، میان در هم من نژاد هم مردمان

 خود با را تو تواند نمی باز باشد، قوی که هم قدر هرچه مضار، همه این با نهضتی که دانم می. ای داشته نظر وسعت

 .ببرد

 ها آن بر جنگ مصیبت از پس که بیدادی علیه ها آن. کنند می تحسین و ستایند می را هیتلر چرا ها آلمان که دانم می

 این که دانم می! آخ …بودی آمریکا در جنگ شروع زمان از! مارتین تو، اما. دهند می نشان العمل عکس است رفته

 . است بوده مصلحت و احتیاط ندای بلکه است آمده کاغذ روی به که نبوده من تدوس قلبی مکنونات

 .بنویس زودتر هرچه را کلمه این کرد خواهد آسوده را خاطرم که هستم ای کلمه یک همان وصل انتظار به مشتاقانه

 .ماکس بوسم، می را شما ی همه

*** 
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 اشتاین آیزن ماکس آقای

 یناشتا آیزن - شولز نقاشی تالار

 .آمریکا ی متحده ایالات کالیفرنیا، سانفرانسیسکو،

 1933 اوت هیجدهم

 :عزیز ماکس

 همه که دانید نمی. «احساساتی» هستید آدمی شما …است «نه» خواستید می که ای کلمه. کردم دریافت را شما ی نامه

 دارید انتظار و بندید می دمشان به ذلک، و غیره و «خواهی آزادی» قبیل از مطنطنی القاب. اند نبریده شما قالب به را

 آلمانی یک من! خیر. کنید می اشتباه هستم لیبرال آمریکایی یک من فرمایید می اینکه اما. کنند بهمان و فلان که

 . پرستم میهن

 فقط اما زند، می حرف مردم حقوق مورد در که است آدمی. نیست معتقد چیزی هیچ انجام به که است کسی لیبرال

 است این مثل درست چیست؟ «بیان آزادی» اما. بیندازد راه صدا و سر بیان آزادی مورد در که دارد شخو. حرف

 تر بیکاره لیبرال از. بخواند اشتباه و ناصواب کنند می فعال اشخاص که را آنچه هر و بخوابد باز طاق انسان که

 در تغییراتی اینکه علت به را غیرفعال تحکوم. ام بوده کاره این روزی خودم چون شناسم، می خوب را او کیست؟

 و تغییرات و بکند شروع فعالی مرد بگذار کند، ظهور مقتدری مرد بگذار اما. کند می محکوم دهد نمی وضع

 یک نظر در. است تغییرات این مخالف او دار؟ تشریف کجا کار سر لیبرال ببینیم وقت آن بدهد، وضع در تبدیلاتی

 .است تقصیری و هیاشتبا تغییری هر لیبرال

! بجنبانند کردن کار برای هم را خودش مبادا که است آن از ترس صرفاً این، اما گذارد می «نظر وسعت» را این اسم

 ها این. خورد نمی سازند می را جهان که مردمانی درد به اما است، پرطمطراق و قلنبه قوانین و حرف به مند علاقه

 زندگی دارد فعالی مرد. است کرده ظهور ای سازنده آلمان، در اینجا، در و دگانندسازن ها این هستند، بزرگی مردمان

 بدو من و. است کرده ظهور عمل مرد زیرا کند، می تغییر «لحظه» هر عرض در مردم زندگی مسیر. دهد می تغییر را

 رها نداشت پی در عملی و حرف اش همه که را ای بیهوده زندگی نه، ببرد، خود ا مرا جریان اینکه نه. شوم می ملحق
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 پیش. انسانم کنم، می عمل اینکه علت به. کنم می کمک را آن و دهم می جدید نهضت به را پشتم و ها شانه و کنم می

 برحق و خوب که دانم می. ندارد هم لزومی. پرسم نمی چیزی فعالیتمان های هدف مورد در. بودم حرف فقط این از

 بد اعمال جانب به توانم نمی شادی و شوق و شور همه این با را مردم. است «حیاتی» ربسیا که آن دلیل به تنها است،

 را ها کتابخانه و دهیم می آزار و کنیم می تعقیب هستند خوانه آزادی افکار صاحب که را مردمانی گویید می. داد سوق

 باید که علت این به سرطان ی هغد از جراح مگر. انداخت دور به باید را اساس بی قلب رقت این …کنیم می خراب

 ناراحتی و درد با توأم تولدها ی همه که جایی آن از. رحمیم بی البته رحمیم بی ما پوشد؟ می چشم درآورد و ببرد را آن

 بالاتر جهان های ملت برابر در را خود سر آلمان. کنم می شادی اما. است همراه رنج و درد با هم ما تولد است

 و پوچ رویاهای و نشینید می فقط که شما اما. رود می پیش پیروزی سوی به خود پرافتخار رهبر الدنب از و گیرد می

او . اید نشناخته و ندیده را هیتلر هرگز شما. فهمید نمی جریان این از چیزی پرورانید، می خام خیال و بینید می توخالی

 .است حرارت پر و گرم نو، روز خورشید همچون که کننده خیره است نوری آخته، است شمشیری

 .کنیم درک و بفهمیم را این باید اکنون و نداریم فکری هم هم با دیگر ما. ننویسید نامه دیگر که کنم می تاکید باید

 شولز مارتین

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 آلمان ملی بانک توسط

 .آلمان مونیخ،

 1933 سپتامبر پنجم

 :عزیز مارتین
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 شما برای هم کوتاهی پیام که کند می ایجاب ضرورت. دارم می ارسال پیوست به را بروات و ماه حساب صورت

 که است بوده موفقیت ی تشنه و انتظار در قدری به او. است باکی بی بسیار دختر. است رفته برلن به گریزل. بفرستم

 شما. کرد خواهد بازی122 کونیگ تئاتر در. گیرد می مسخره به مرا دهشت و ترس و بپوشد چشم آن از خواهد نمی

 توانید می اگر باشید مراقبش کنم می خواهش شما از قدیممان دوستی خاطر به. هستید متنفذی و مقام صاحب شخص

  …نه یا کند می تهدید را او خطری آیا که ببینید و بروید برلن به

 مشتریانمان که دانید می خودتان. شد خواهید مکدر کنم حذف موسسه نام از را نامتان ام شده ناچار بینید می که این از

 .زنند نمی دست باشد داشته تعلق آلمانی بنگاه یک به که چیزی به دیگر آنها هستند مردمانی جور چه

 تنها و یهودیان خاطر به شما که نداشتم انتظار. کنید درک را منظورم باید اما. آورم نمی در سر جدیدتان رفتار از

 شما از انتظاری چنین بودید عدالت ی شیفته که علت بدین تنها بلکه بردارید، اسلحه هستند من نژاد هم که علت بدین

 .داشتم

 ای نامه دیگر …است زده دست خطرناکی عمل چه به که فهمد نمی بچه این. سپارم می شما به را پروایم بی گریزل

 .نوشت نخواهم

 .من دوست خداحافظ،

 .ماکس

*** 

 شولز مارتین آقای

 آلمان ملی بانک توسط

 .آلمان مونیخ،

 1933 نوامبر پنجم
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 مارتین،

 گریزل که همین است، یافته استیلا وجودم بر ناگوار مصیبت یک از مبهمی احساس. ناگزیرم زیرا نویسم، می هم باز

 زودی به نمایش و رفت می پیش موفقیت با ها تمرین. داد مختصری جواب او و نوشتم اون به ای نامه است برلن در

 ناگشوده را نامه. کردم تشویقش کنم، جلب احتیاط به را توجهش که آن از بیش دومم ی نامه در. شد می افتتاح

 آخر! است ابهامی چه حاوی کلمات این اوه، «نشد شناخته گیرنده: »اند نوشته پاکت روی فقط و اند داده برگشت

 شکی. است شده دچار ای مخمصه به یدگو می که است پیامی یقیناً این باشد؟ نشده شناخته او است ممکن چطور

 فایده مفید جستجویش و افتاده مصیبت چاه در. بدانم نباید من اما. است آمده سرش به چه دانند می ها آن که نیست

 .«نشد شناخته گیرنده: »بفهمانند من به کلمه سه در را بزرگ بدبختی این ماجرای که اند خواسته ها آن و. نیست

 لطف و زیبایی و مهربانی تو کنی؟ کمکی و بروی جستجویش به کنم خواهش تو از که هست جیاحتیا آیا مارتین،

 حتی که دانم می. است  نبخشیده دیگر کس هیچ به که عشقی- ای بوده برخوردار عشقش از ای بوده آشنا ملاحتش و

 آمده پیش برایش خطری و افتاده اتفاقی که بگویم تو به است کافی. کنی کمکش بخواهم تو از که نیست احتیاجی

 .نیست ساخته دستم از کاری خودم زیرا سپارم می تو به را او. است

 ماکس

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 آلمان ملی بانک توسط

 .آلمان مونیخ،

 1933 نوامبر سوم و بیست

 مارتین،
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 مورد در اطلاعاتی وسیله ینبد بنابراین و بگذرد دیگر ماه یک که کنم صبر نتوانستم. آورم می رو تو به ناامیدی در

 به را درخواستم توانم می ترتیب بدین و بدهی آن در تغییری بخواهی است ممکن. فرستم می برایت موسسه وضع

 .بفرستم بانکی سند یک ی ضمیمه

 کم کم اکنون و ایم نداشته او از خبری سکوت، و خبری بی جز که است ماه دو. است گریزل به راجع درخواستم

 وحشتناک چنان ها داستان این. رسد می آلمان از دهن به دهن قضیه چند و حال شرح. رسد می گوش به چیزهایی

 باید. است آمده سرش به چه بفهمم باید. توانم نمی اما نشنوم؛ چیزی که گرفتم می را گوشم داشتم جرأت که است

 .کنم حاصل یقین

 چه! طفلک. اند کرده مسخره یهودی یک عنوان به را او تماشاچیان سپس. شد ظاهر صحنه روی هفته یک برلن در

 که گفت افتخار و غرور با و زد دهنشان توی و برگرداند خودشان به بودند، گفته هرچه! پروایی بی و دنده یک دختر

 باشد، کرده کمکش باید کسی. کرد فرار صحنه پشت به او. کردند دنبالش تماشاچیان از ای عده «هستم یهودی بله،»

 اندازه آن آن، از بعد. ماند زیرزمین یک در روز چند و برد پناه یهودی ی خانواده یک به و گریخت جا آن از ازیر

 از که نکرد جرأت اما. افتاد راه جنوب طرف به برگردد وین از پیاده که این امید به و داد قیافه تغییر توانست می که

 این من امید. جست خواهد خطر از برسد هستند مونیخ در که نیدوستا به چه چنان که بود گفته. کند استفاده قطار

 آنجا به تاکنون اگر و بفرست؛ برایم پیغامی! مارتین. است نرسیده وین به هرگز زیرا باشد آمده تو پیش که است

 که ینا فکر از روز و شب. گیرد آرام و قرار تواند نمی فکرم. بکن تحقیقاتی صدا و سر بی امکان صورت در نرسیده،

 سختی به رسد می سر زمستان که موقع این در و دشمن کشور میان از را راه همه این شجاع و ظریف دختر این

 .بفرستی برایم آمیز تسکین پیغامی بتوانی کند خدا. کشم می درد و برم می رنج بپیماید،

 .ماکس

*** 

 اشتاین آیزن ماکس آقای

 اشتاین آیزن نقاشی تالار
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  متحده ایالات یفرنیا،کال سانفرانسیسکو،

 1933 دسامبر هشتم

 :عزیز ماکس

 به زن اید، گفته که طور همان متاسفانه. است مرده خواهرتان دارم شما برای بدی خبر که این از متاسفم! هیتلر هایل

 خانه. دبون تعقیبش در حمله گروه افراد از دسته یک. آمد اینجا به که بود پیش هفته یک تقریباً بود شعوری بی غایت

 و بود اینجا دکتر. نیست خوش حالش زاییده را کوچولو آدولف که وقتی آن از گذشته، ماه از الزا بود شلوغ

 .لولیدند می اطراف در ها بچه و خدمتکارها ی همه و دوپرستار

 بعد مدید را اش چهره بعد است، پیرزن کردم فکر اول. رفتم در دم خودم کرد الباب دق که وقتی تصادف، حسن از

 امر این امکان کنم؟ اش مخفی توانستم می خوب،! شد پیدا پارک های دروازه از حمله گروه افراد ی کله و سر هم

 که حالی آن با را ام خانه که کنم تحمل توانستم می آیا. برسد سر خدمتکاری بود ممکن لحظه هر. بود هزار در یک

 و بیندازم زندن به را خودم یهودی، زن یک دادن پناه خاطر به تمتوانس می آیا کنند؟ چپاول بود بستری و داشت الزا

 کنم؟ پنبه را هایم رشته ی همه

 به یهودی دختر یک عنوان به را خود نمایش، ی صحنه در: داشتم روشی و ساده ی وظیفه آلمانی، فرد یک عنوان به

 را کار این. بدهم حمله گروه افراد ویلتح و بگیرم را او که بودم ناگزیر. بود کرده معرفی آلمانی اصیل جوانان

 .بکنم توانستم نمی

 لبخندی و کرد من به نگاهی.« کنی فرار پارک به و برگردی باید. برد خواهی بین از را ما ی همه! گریزل: »گفتم او به

 .گرفت را تصمیمش و -بود متهور و شجاع همیشه که راستی- زد

 مثل اما. دوید ها درخت طرف به و رفت پایین ها پله از بعد و.« بشوم ذیتتا و آزار باعث نیستم مایل! مارتین: »گفت

 به. نبود ساخته دستم از کاری. بودند دیده را او هم حمله گروه افراد. کند شتاب توانست نمی و بود خسته که این

 خاک جا همان و دببرن ده به را جسدش ددم صبح. شد خاموش شیونش و ناله صدای بعد، دقیقه چند و برگشتم خانه
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 دستم از کمکی بینید می که طور همان اما شریکم شما اندوه و غم در! طفلک آمد آلمان به که کرد حماقت. کنند

 . آید برنمی

 و شود می سانسور آید می ما ی خانه به که ای کلمه هر اکنون. ننویسید ای نامه دیگر که کنم تقاضا شما از باید حال

 وجه هیچ به پول رسید برای جز دیگر من. شود می شروع هم پستی مراسلات کردن باز یزود به که باشید مطمئن

 دردسر باعث کافی قدر به خودش آورده پناه ام خانه به یهودی دختری اینکه. داشت نخواهم یهودیان با ای  رابطه

 .کرد تحمل توان نمی را بیشتری روابط دیگر و است شده

 جهانیان به را عظیمی های موفقیت پرافتخارمان پیشوای رهبری تحت و گیرد می لشک دارد جدیدی آلمان اینجا در

 داد، خواهیم نشان

 مارتین

*** 

 

  تلگرام

 

 1934 ی ژانویه دوم مونیخ،

 شولز مارتین

 نمایشگاه حتمی، برابر چهار افزایش فوریه دوم افزایش، درصد سیزده نمایشگاه، نوامبر سیزده پذیرش، مورد طشرای

 جدید آدرس به تجاری تعلیمات آماده، مسکو به عزیمت برای باز ناگهانی گشایش صورت در مه، ولا بزرگ

 ارسال.

 اشتاین آیزن
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*** 

 

 شولز مارتین آقای

 رانتزنبورگ کاخ

 آلمان مونیخ،

 1934  ی ژانویه سوم

 عزیز، مارتین

 به مو قلم عدد هزار ها آمریکایی. شد خواهد 123سالش چهار و شصت ژانویه هشتم. نکن فراموش را مادربزرگ تولد

 کارهای از عدد یازده. کند می شرکت کار این در 124ماندلبرگ. کرد خواهند کمک آلمان جوانان نقاشان ی اتحادیه

 باید خودکار چنین هم و متن آبی و قرمز های رنگ برسد ها شعبه به ماه پنجم و بیست تا باید 20X 90 ابعاد به پیکاسو

 2 ی شماره دفاتر با را جدید های حساب بدهیم اعتبار شما به دلار هزار هشتاد توانم می حاضر لحا در. باشد بیشتر

 .کنید شروع

 .باد شما را ی بدرقه روزه، هر دعای عزیز، برادر

 .اشتاین آیزن

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 رانتزنبورگ کاخ
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 ظاهرا نویسنده به استالین اشاره دارد.  
124

 Mandelberg 
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 آلمان مونیخ،

 1934  ی ژانویه هفدهم

 عزیز، برادر عزیز، مارتین

 ی سهمیه این و. اند کرده کمک دیگر دلار هزار ده فلشمن خانواده. رسید 116 به پیش روز پنج مان موجودی! دهمژ

. بیاید پیش بیشتری های فرصت شاید بده اطلاع ما به اما. کرد خواهد کفایت را جوان نقاشان ی اتحادیه ماهه، یک

 وضع ناکهان چه چنان که بدهی طوری را کار ترتیب و باشی بازار مراقب باید. است روز باب سوییس مینیاتورهای

 که دانم می و شد خواهد وقت خوش شما دیدن از سلیمان عمو. باشی زوریخ در مه ماه اول از بعد بتوانی کند اقتضاء

 .قائلی خاصی اهمیت و وزن برایش

 وان: کن تهیه شاگردهایت یبرا را کارها این. است کم بسیار آینده ماه دو در توفان بروز خطر و است صاف هوا

 .11×33 آبی و سرخ127ورمر ؛-20×90 آبی و زرد ،126پوسن -103×15 ابعاد به سرخ متن125گوگ

 شماست های کوشش به امیدمان

 .اشتاین آیزن

*** 

 

 1934 ی ژانویه نهم و بیست

 عزیز، مارتین

 بگو مارتین به گوید می راحب الهخ. بودند داده 4 اطاق 457 ی شماره128 استریت گیری به اشتباهاً را اخیرت ی نامه

 کمال با همه که دارم اطمینان. بفهمند ید گو می که چه  آن ی همه بتوانند دوستانش که بنویسد تر واضح و تر خلاصه
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 سرورها و جشن این از پس که نیست گفتن به لازم. یابند می حضور ماه پانزدهم روز خانوادگی اجتماع در میل

 .ببری خود با نیز را خانواده زوریخ به مسافرت در که بخواهی و باشد لازم شاید و بود خواهی خسته

 گشایش انتظار چشم اشتیاق با که آلمان جوان نقاشان اتحادیه شعبات برای را زیر کارهای عزیمت، از قبل هرحال، به

 .15×204 آبی، و زرد 129روبنس -5×42 سفید، گوک وان -17×81 سرخ پیکاسو،: کن تهیه است مه ماه نمایشگاه

 باد، تو همراه به ما دعای

 .اشتاین آیزن

 

*** 

 اشتاین آیزن ماکس آقای

 اشتاین آیزن نقاشی تالار

  متحده ایالات کالیفرنیا، سانفرانسیسکو،

 1934 فوریه دوازهم

 دیرینم، دوست ماکس،

 پنهانی برخوردم او به جا این در که آمریکایی یک توسط را نامه این شدم ناچار کنی؟ می چه که فهمی می هیچ

 این اوه،. نویسم می نیست ممکن تو برای هم تصورش که یأسی و ناامیدی منتهای در را نامه این. بفرستم برایت

 و برند می مرا اما دهند، نمی را نامه. کردند احضارم ها آن خاطر به. ای فرستاده که هایی نامه آن و! آمیز جنون تلگراف

 دوست که تو و رمز؟ کلید! بگذارم اختیارشان در را رمز کلید خواهند می من از و دهند می نشانم را تو های نامه

 خیالت از و کنی، می درک آیا بدهی؟ انجام من به نسبت عملی همچو توانی می چطور هستی من ی ساله  چندین

 نزاکت و تعارف و پرده یب. است آورده بار به موحشی نتایج تو های دیوانگی این بری؟ می بین از مرا که گذرد می
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 برای که اند گفته او به و اند کرده بیرون کودکان گروه از را هنریخ. کنم گیری کناره شغلم از باید که اند گفته

 کنم نمی جرأت که الزا، و چیست؟ جمله این معنی دانی می ماکس،! خداوندا خدایا،. نیست مفید مزاجش سلامت

 بارون و کنند می رد را هایش دعوت منصبان صاحب که گوید می و شده مبهوت و مات کنم تعریف برایش را ماوقع

 .کند نمی تعارف و سلام او با خیابان در فریش فن

 نبود؟ ساخته دستم از کاری که کنی نمی درک و نیستی ملتفت. کنی می چه برای را کارها این دانم می بله، بله،

 و ببرند مرا اگر کن فکر. کنم می خواهش ها بچه و الزا خاطر به لکهب خودم خاطر به تو از. بکنم کاری نکردم جرأت

. آمد خواهد روزگارشان به چه و داشت خواهند حالی چه زنده، یا ام مرده که نفهمند آمده؛ سرم به چه که نفهمند

 قراول ام سینه به و بگذارند دیوارم پای که خواهد می دلت چه؟ یعنی سیاسی محبوسین اردوگاه به انتقال که دانی می

 ترس از. بده خاتمه بازی این به نرفته بین از چیز همه تا. برداری کار این از دست که کنم می خواهش تو از بروند؟

 .برم می سر به وحشت در که کن باور! ماکس ندارم، روزگار جان

 دوست برادر یک مثل را تو من. باشی تو ندارد امکان عزیز، ماکس کنی؟ می را کارها این که هستی تو این آیا

 که مادامی! ننویس ننویس، دیگر که کنم می خواهش تو از! ماکس نیست؟ وجودت در رحمی مگر خدایا،. ام داشته

 .کنم می را تقاضا این تو از است دیرین محبت مالامال که قلبی صمیم از. کن بس کنم پیدا نجات توانم می هنوز

 مارتین

*** 

 

 شولز مارتین آقای

 تزنبورگران کاخ

 آلمان مونیخ،

 1934  ی فوریه پانزدهم
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 عزیز، مارتین

 1500 شامل ای محموله هفته آخر حوالی در! فصلی چه. است آمده باران اینچ هفت جا این در روز هیجده این ظرف

 رگبز نمایشگاه گشایش از پیش که داد خواهد فرصت ها بدان وسایل این و رسید خواهد برلن شعبه نقاشان به مو قلم

 . باشند داشته کافی تمرین

 را نهایی ترتیبات باید تو اما کرد، خواهند تدارک باشد مقدور اش تهیه که را نقاشی لوازم هرگونه آمریکایی حامیان

 میزان توانی می که هستی موقعیتی در تو ولی باشیم داشته اروپا بازار با تماسی بتوانیم که آنیم از دورتر ما. بدهی

 حوالی در توزیع برای هم را کارها این. کنی برآورد دارد احتیاج آلمان در نمایشگاهی چنین که را حمایتی و کمک

 سفید، و سرخ پوسن، -1×317 سفید، و سبز[ 26]جولتو -12×77 آبی، روبنس،: کن تهیه مارس چهارم و بیست

90×2. 

 لایپزیک و هامبورگ در را ها غنرو و رنگ. کرد ترک را اینجا پیکاسو کارهای مشخصات با گذشته جمعه130 بلوم

 .داد خواهد قرار شما اختیار در ر خود سپس و گذاشت خواهد

 !باشید موفق

 اشتاین آیزن

*** 

 

 1934 مارس سوم

 عزیز، برادر مارتین،

 موفقیت. است مسرت در غرق خانوده. است کرده عطا چهارکیلویی پسر تا دو131 ژولیوس پسرعمو به خداوند

 المللی بین اشکالات علت به محموله آخرین تأخیر. دانیم می مسلم و حتمی شد خواهد افتتاح یباًقر که را نمایشگاهی
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 نداشته نگرانی. است کامل آثار ی مجموعه. رسید خواهد مشتریان دست به برلن در موقع به اما بود، ارز به مربوط

 دور نظر از نباید هم را سایرین اما ،شود تامین پیکاسو کار هواخواهان ی ناحیه از باید کمک اعظم قسمت. باش

 .داشت

 .بیفتد جلو قدری نمایشگاه افتتاح تاریخ کن سعی اما گذارم وامی خودت بصیرت به را نهایی های طرح اجرای

 یاورت، و یار موسی خدای

 .اشتاین آیزن
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 «آلدس هاکسلی »   -تابلو  – 4داستان شماره 

 

 هاکسلی آلدس ، تابلو

 

 ، انگلیسی.  داریم گالری در متنوعی و جدید آثار ، چشم ؟ ببینید تابلو خواهید می ، تابلو ": گفت132 بیگر آقای

 "... فرانسوی

 اهل بنده ف خیر ، خیر":  داشت اظهار شمال انگلیسی متبوع ی لهجه به و داد تکان سر و آورد بالا را دستش مشتری

.  قبیل این از و 134رینولدز جوشوآ سر ، 133رامبرانت.  قدیم ارک تابلوی ، خواهم می واقعی تابلوی.  نیستم جدید آثار

" 

 " داریم هم قدیم آثار.  داریم هم جدید آثار بله ، قدیم استادان کار.  البته ، بله" داد جواب بیگر آقای

 "اربابی ی خانه": افزود موثر لحنی با و " ام خریده وسیعی بسیار ی خانه اخیرا راستش": داد جواب

 دانست نمی.  بود انگیز دل بسیار تراوید می دل ساده مرد این رفتار از که خاصی لوحی ساده.  کرد تبسم ربیگ آقای

 !  "اربابی خانه".  آورده دست به چگونه را پول این

 از و گشوده را خود راه بسیار کوشش با که دید می خود برابر در را مردی.  بود دلکش راستی به عبارت بیان طرز

.  بود رسیده آن راس به و رفته بالا فئودالی نظام هرم ی قاعده از ؛ رسیده اربابی ی خانه یک آقایی به رعیتی

 بیان "اربابی" ی کلمه غرور و پرهیبت ی تکیه یک همین در طبقات رنج و زندگی تاریخ و وی خود سرگذشت

 بود شده
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:  گفت می.  کند دنبال را خویش افکار ی رشته ستتوان نمی بیگر آقای و میداد ادامه سخن به همچنان بیگانه مرد اما

 داشته تابلوهایی است ناگزیر آدم _کرد حفظ را آن باید که_ من موقعیت چون موقعیتی با و عمارتی چنین در "

 ".  فرمودید که همانهایی...  و رامبرانت چون استادانی ، قدیم استادان کار تابلوهای ، بله.  باشد

 ".  است اجتماعی برتری و تشخص نشان قدیم استادان کار تابلوهای داشتن ، بله ، بله": گفت بیگر آقای

 بنده که فرمودید را چیزی همان درست.  همین بله":  برآورد فریاد افکند می پرتو نشاط از اش چهره حالیکه در مرد

 ". کنم عرض خواستم می

 هایش متلک خرده و ها کنایه که بیابد را کسی دمآ که است بخش لذت چه.  کرد تبسم و آورد فرود سر بیگر آقای

 . بگیرد جدی سخن جای به را

 

  



172 
 

 نوشته احمد محمود –شهر کوچک ما  -5داستان شماره 

 

 .بامداد یک روز گرم تابستان آمدند و با تبر افتادند به جان نخلهای بلندپایه

درختی  بلندِ نشستیم و نگاهشان کردیم. هربار که دارِهای گلی  ی چینه ها بیرون زدیم و در سایه  آفتاب که زد، از خانه

خش بسیار نقش زمین  شکافت و با خش شد و فضا را می از بن جدا می  ای تودرهم و غبار گرفته، با برگهای سرنیزه

 لرزان 135خارکهای سبز نرسیده و لندوکهای ها و برگها بنشیند،  دویدیم و تا غبار شاخه کشیدیم و می می «هو»شد  می

چپو کرده بودیم و بعد، چند بار که این کار را کرده بودیم، سرکارگر،   شد، هاشان متلاشی می که لانه گنجشکها را، 

ها، در  کلاه حصیری را از سر برداشته و دویده بود و با ترکه دنبالمان کرده بود و این بود که دیگر کنار بزرگ

را تو مشتمان فشرده بودیم و با حسرت نگاهشان کرده بودیم که های لرزان  ها نشسته بودیم و لندوک ی چینه سایه

شد و غروب که شد از پشت دیوار گلی  های نخل رو هم انبار می شد و تنه ی ما از سایه تهی می نخلستان پشت خانه

اخت و داد برای ت یدانگاهی شده بود که جان میرنگ و مرطوب کنار رودخانه، مِ های تیره های ما تا حد ماسه خانه

بسته بود، باز کنم و سوار شوم و  136خواست که بروم و اسب شیخ شعیب را، که از شب قبل به اخیه تاز و من دلم می

 .تا لب رودخانه بتازم

صدو پنجاه نفر بودند که صبح علی الطلوع آمده بودند با تبرهای سنگین، و غروب که شده بود، انگار  صد نفر بودند، 

 .گز نخلستانی نبوده استهای ما هر که پشت خانه

ها رها  آمد. خیس عرق بود. مقنعه را از سر باز کرد و مویش را که به رنگ شبق بود رو شانه «آفاق»شب که شد 

 .کرد

خواج توفیق نشسته بود کنار بساط تریاک. غروب که شده بود، مثل همیشه؛ کف حیاط را آب پاشیده بود و بعد، 

رفت  بی را پهن کرده بود و نشسته بود کنار منقل و با زغالهای نیمه افروخته ور میحصیر را انداخته بود و جاجیم عر

 .رو که دودی شده بود، کنار پدر نشسته بود ، دختر زردنبوی آبله«بانو»زد و  و بادشان می

 .رت بوداسب شیخ شعیب از شب قبل به اخیه بسته بود و حالا تو چُ

فاق آمد. عبا را و مقنعه را انداخت رو جاجیم و رفت تو اتاق و از زیر دامن مادرم تازه فانوس را گیرانده بود که آ
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خواهد و  پیغام داده بود که دو قواره ساتن گلی رنگ می «سرگرد»گشاد، دو قواره ساتن گلی رنگ بیرون آورد. زن 

 .خواج توفیق منتظر بودها آمده بود و  آفتاب که زرد شده بود، آفاق راه افتاده بود و رفته بود و حالا با پارچه

را همراه آورد و گیراندش و گذاشتش کنار جاجیم و کوزه را  137آفاق از اتاق نیمه تاریک آمد بیرون و لامپا

وال  آستینِ و نشست و با سر «خدا ذلیلشون کنه: »کرد که گفت برداشت و یک نفس سرکشید. و بعد، نفس یاری نمی

 :یدچرک مرده، عرق را از پیشانی گرفت و پرس

 ها نیومدن؟ بچه -

، از 138الله، تا مرفق ها بود. وقتی که آمدند، انگشتان یدالله را سیمان برده و دستهای فتح و خواج توفیق منتظر بچه

خوردم که خواج توفیق صدام کرد و گفت  زد و من کنار مادرم نشسته بودم و رنگینک می ی گچ سفیدی می شوره

 .مکه بروم و از شعبه براش تریاک بخر

زد و نور ماه تو رودخانه شکسته بود  از خانه که زدم بیرون، آن طرف رودخانه پیدا بود که از نخلهای انبوه سیاهی می

ها، همراه  شده بود که روز بعد، هژده چرخه 139های درخت کوت جا تنه های ما، جابه و تو میدانگاهی کنار خانه

ل کشید تا میدانگاهی را شن و ماسه ریختند و نفت پاشیدند. نفت ها آمدند و بارشان کردند و بعد، یک هفته طو عمله

 .کرد زد و بخار می تازه زیر آفتاب داغ برق می

های ساتن گلی رنگ را گرفته بود و  همه جا را بوی نفت گرفته بود و زن سرگرد، مصدرش را فرستاده بود و قواره

آمد و غروبها، خواج توفیق، به  آمد و گاهی هم نمی زد بیرون و گاهی ظهر می شد، آفاق از خانه می صبح که می

 .الله بودکه از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه انتظار یدالله و فتح

برد و  آمد، خاک زرد میدانگاهی را بالا می ها، نفت را مکیده بودند و زمین خشک شده بود و باد که می حالا، ماسه

افتاد تو  شد و آب می ای جمع شده بود و مد که می گلی، خاک قهوههای  کرد و پای دیوارها و چینه پخش می

 …شد و زرد و قرمز و بنفش می  انگار که رنگین کمان،  های نخلستان، سطح آب، شاخه

تر که آمد، نور  ی در خانه سرید تو و پیش های بیقواره زده بودم که شیخ شعیب از لای لنگه 140رو کبوترخانه چندک

هاش شکل گرفت. اسب، سم به زمین  اش درهم شد و بینی و پیشانی و گونه ی چهره سوخته زرد لامپا با پوست
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پنجتا “لرزید و دمش افشان شد و خواج توفیق، بست آخر را چسبانده بود و با زنش بود که  141ینشرَنخَکوفت و مِ

 قوز پدرم و بود هرشو به گوشش و بود بغل به زانو آفاق و ”…ی سه خط ناصرالدین شاهی از بصره آوردن حقه

 :ی شب را خط کشید و صدای شیخ شعیب بود که الماس تیره «انوار» کتاب رو بود کرده

 .میدونسم که عاقبت اینطور میشه-

ل فولادی بلندی که در متن آبی کَی دَ نخلستان با بوی شرجی قاطی نبود و سایه لو حالا شده بود و دیگر عطر گِ

و تا لب گودال خانه که مخمل  142افتاد تو حیاط دنگال شکست و می ی ما می ی خانهی گل آسمان نشسته بود، رو چینه

های ما، سر وصداها تو هم بود و  خورد و تو میدانگاهی پشت خانه علفهای خودرو رنگش زده بود، سر می 143صیلیقَ

دیلمها از هم ای که زیر میخکشها و  رنگ لاجوردی لباس کارگران، با رنگ سفید ملایم صندوقهای بزرگ تخته

کشید و به چشمت  های مفتولی سیم بود که نگاه را می رشته  کردی، شد، تو هم بود و بالا که نگاه می متلاشی می

 .نشاند. انگار که میل سرد سورمه به چشمت نشسته باشد اشک می

* 

و  «خزعل»از - زد و خواج توفیق حرف می «اسرار قاسمی»خواند و گاهی  می «انوار»پدر  ،شد شب که می

کردیم و تو  بازی می «ترنا»شد، ما تو کوچه  و غلامانشان و سیاهان خیزران به دست و شب که می «عبدالحمید »

های کنار  راندیم تا لب رودخانه و تو بریدگی پریدیم و می های کم عرض آب می دویدیم و از رو شاخه نخلستان می

آمدند تا پیدامان کنند، گوش  کشیدند و می ها، که هو می نشستیم و به صدای آب و صدای پای بچه رودخانه می

نشسته بودم و گوشم را به زمین چسبانده بودم که ناگاه صدای پا شنیدم و  144«پوسته»دادیم، و آن شب بود که تو  می

یکی ها نبود. حرف بود که آهسته و آرام، تو تار  ی بچه ها نبود و همهمه صدای همهمه شنیدم. صدا، صدای پای بچه

 .ی حرفها، صدای آفاق را شناختم آمد و من از میان همه خورد و می مرطوب سر می

هوهوی موجهای غلتان رودخانه بود و صدای باد بود که افتاده بود تو برگهای انبوه درختان   شب بود، تیره بود،

 .خرما

ام  رنجهام را ستون کردم و چانههای مرطوب سر خوردم و آ از تو پوسته، لغزیدم بیرون و کشیدم بالا و رو ماسه

                                                                 
141

 دو سوراخ بینی  
142

 وسیع  
143

 بوته جو نارس که به چارپایان می دهند.  
144

 پناهگاه قایق  



175 
 

 .راتکیه دادم رو کف دستام

هایی بود. مد بود، آب  شد جنبش سایه ی پهنی که از رودخانه جدا می نگاهم تاریکی شب را شکافت. در طول شاخه

 .توانست که از رودخانه بلغزد تو شاخه و براند تا عمق نخلها می145«تشاله»آمده بود بالا و 

 .ها خفه شد و صدای گوشتی پاهام رو ماسهبلند شدم و دویدم 

جا رد نگاهم را  های دیگر که پیش رویم بود، جابه ی درخت خرما و ساقه ام را چسباندم به پوست خشن ساقه سینه

تنش را قالب گرفته بود و راه که   دیدم که پیراهن وال سیاه، شنیدم و حالا آفاق را می برید. حالا خوب می می

صد و بیست و دو “لرزید و مویش رها شده بود رو دوشش و صدای شیخ شعیب بود که  می 146رینشرفت، سُ می

آفاق رفت و شیخ شعیب رفت و مردی که  تا بودم و بود داغ لبم پشت و بود حبس ام سینه تو نفس و ”.…قواره

که دانستم چرا گاهی  ماند، پرید تو تشاله و تشاله راند به طرف رودخانه و آن شب بود قامتش به دار بلند نخل می

ی  اش و پوزه نی ش با آن چشمهای نیآید و فهمیدم که چرا نورمحمد مفتّ آید و چرا گاهی نمی شبها، آفاق دیر می

کشد و فردا  ی گرسنه بو می ی ما پلاس است و مثل گربه همیشه دور و بر خانه  ماند، می 147ی توره درازش که به پوزه

تیز سوراخ سوراخ کردند و چیزی نیافتند.  جا را با سیخهای آهنی نوک ی ما و همه بود که مفتشها ریختند تو خانه

جا کرده بود و این بود که آفاق را بردند و ظهر که رهایش  آفاق، شبانه خانه را خالی کرده بود و جنسها را جابه

و حالا آمده بودند با کرده بودند آمده بود با لبهای خشک ترک خورده و تن غرق عرق و غرغر و نفرین و ناله 

های مرطوب و تیره  های ما، تا سر حد ماسه های گلی خانه تبرهای سنگین و افتاده بودند تو نخلستان و از پشت چینه

 .داد برای تاخت و تاز رنگ کنار رودخانه، شده بود میدانگاهی که جان می

شد  وی نخلستان، پر کرده بودند و ظهر که میهای دراز رودخانه دویده بودند تو گیس های آب را، که مثل پنجه شاخه

راند تا لب گودال خانه که آن روز  افتاد تو حیاط و می ی ما و می ی خانه شکست رو چینه ی دگل فولادی می سایه

 .علفهاش زیر لگد مفتشها پامال شده بود  مخمل قصیلی

 و بود خودش تو آفاق و ”…خط از بصره ی سه پنجتا حقه“خواج توفیق بست آخر را چسبانده بود و با زنش بودکه 

 را پیاز دست ی کونه با یدالله و بود چرت تو بانو، و بود توفیق خواج به گوشش و بود آتش گلهای مخمل به نگاهش

 :شکست و آفاق بود که گفت یم

                                                                 
145

 نوعی قایق  
146

 ران پا و نشستگاه  
147

 شغال  



176 
 

 …نداریم پناهی دیگه …خدا ذلیلشون کنه -

ی خاکستری، گلهای مخملی  شد و پوسته تاریکی سنگین میها را پر کرده بودند و  که نخلها را بریده بودند و شاخه

 .کرد آتش را خفه می

* 

ی دیوار  رفتیم و سایه پریدیم و تازه آفتاب زده بود که می ها از تو رختخواب می قیلها و هژده چرخهرثَبا غرش جَ

تو   تافت، شید را باز میهای سفید آهنی که نور خور تپوش، با کاسکِ کردیم که کارگران آبی نشستیم و نگاه می می

مکید. حالا دیوار آجری شکری رنگی،  شد، خنکای صبح را می خوردند. آفتاب که پهن می تله بستها وول می

ها  های ما، سرباز کرده بود و دویده بود تو کوچه رودخانه را از ما بریده بود و زخم زرد رنگ میدان نفتی پشت خانه

ی انبوه نخلهای دور دست خزیده بود و آمده بود تو  دو مار نر وماده، از حاشیهی قیراندود، مثل  و دو رشته لوله

جا تو خیابان بزرگ شهر کوچک ما نشسته بود و  های دار، جابه های چوبی مالیده به نفت، مثل چوبه میدانگاهی و پایه

برد و به سر و رومان  میکرد و به هوا  شد خاک زرد را لوله می لرزیدند و دولخ که می گازرکها، رو سیمها می

ریخت وهنوز زیر بنای مخزن پنجمی را بتون نریخته بودند که پیشین یک روز پاییزی آمدند و به همه پیغام دادند  می

اش آویزان بود و  خانه برگشت، لب و لوچه ی لب شط باشند و شب که پدرم از قهوه خانه روز تو قهوه که عصر همان

گن برا اداره بازم زمین می …ها رو خراب کنن میخوان خونه: »گفت «ه؟چه بود» :به خواج توفیق که ازش پرسید

دارد و دهان نفتی خود را باز کرده است که ریزه ریزه شهر را  148ومن خیال کردم که میدانگاهی جوع « …خوان می

پشمی مرا بیرون کشیده بود  ی نیمتنه ،و مادرم از تو یخدان« اسرار قاسمی»خواند و نه  «انوار»ببلعد و پدرم آن شب نه 

داد و مدام هوهوی نخلهای  زد که پاییز سر رسیده بود و باد موذی آزار می و جلو لامپا نشسته بود و سوزن می

ی شکری رنگ آجری و  آلودش کرده بود و دیواره دوردست بود و غرش رودخانه، که سیلابهای پاییزی گل

 .های اخرایی رنگ، آن را از ما بریده بود و شیروانی مخزنهای فیلی رنگ و دگلها و سیمهای خاردار

* 

ی جوغن را برداشته بود و افتاده بود به جانشان که چرا  را برده بودند نظمیه. نوروز، دسته «نوروز» مده بودند وآ

ا از پر کمرش گیرند. نوروز را که بردند، همه بهتشان زد. موسی سرمیدانی، کارد ر های ما را اندازه می اند و خانه آمده

 .بیرون کشید وانداخت تو صندوقخانه
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های ما چپ نیگا بکنه،  هرکس به خونه»ی لب شط، از موسی شنیده بودم که  خانه بارها که با پدرم رفته بودم قهوه

ی کارد را فشرده بود و سبیلش را تاب داده بود  و هر دفعه هم چشمهاش برق زده بود و مشته «ش با این کارده حواله

به پشتی تخت تکیه داده بود و لیموناد را از سر بطری سرکشیده بود و حالا کارد افتاده بود تو صندوقخانه و سر و 

 .شد خانه آفتابی نمی سرمیدانی پایین بود و تو قهوه

کردی، نقش آج لاستیک ماشین بود  حالا تمام خیابانهای شهر کوچک ما رنگ نفت گرفته بود. هرجا که نگاه می

از  149»فیدوس«ی  دهنده شد با صدای تکان ی آغشته به نفت خیابانها نشسته بود و صبح که می آمده اک ورکه رو خ

های  های فلزی و قابلمه تپوش با کاسکِ درید، کارگران آبی پریدیم و فیدوس دوم که فضا را از هم می خواب می

ی لب شط، شده بود یک  خانه ی جلو قهوه تادهو زیر نخلهای تک اف «اداره»راندند به طرف  غذا از تو خیابان ما می

ی به ادویه آلوده و عطر ملایم  زنده و بوی تند ماهی کباب شده  بازار حسابی و فضاش انباشته بود از بوی زهم ماهی

 .ی گاو و سبزی پلاسیده نان خانگی و بوی اسیدی ماست ترشیده و آبگوشت مانده و دل و قلوه

ولی خواج توفیق هنوز کنار لامپا  ها برق داده بودند،  ی خانه برق دویده بود و به همههای سیم  تو تمام شهر، رشته

 .الله که از سر کار بیایند و مرا بفرستد شعبه نشست به انتظار یدالله و فتح زد و می چندک می

ها را  که شد، باید خانه زمستان» :های ما روشن نبود. آمده بودند و اندازه گرفته بودند و گفته بودند هنوز تکلیف خانه

های دور  و این بود که پدرم دل و دماغ نداشت و خواج توفیق بعد از کشیدن تریاک بجای گفتن خاطره  «خالی کنید

رفت تو چرت و آفاق که پناهگاه نخلستان را از دست داده بود، تو خانه نشسته بود، تا آن شب، که بوی  و درازش می

هاش از هم باز شد و شیخ شعیب  ی ما ناله کرد و لنگه ی خانه در شکست و بست خوردههای  داد، که لته زمستان می

 … با اسب راند تو خانه و

بعد که آفاق چادر را دور کمر سفت کرد و موی نرم شبق مانندش را جمع و جور کرد تو لچک و همراه شیخ  …

 .شعیب از خانه بیرون زد

رم و خواج توفیق. فانوس مرکبی را گرفتم و پیشاپیششان راه افتادم. به آمد سراغ پد «یدالله رومزی» آفاق که رفت

دار حصار انبار اداره  ی لب شط، چراغ پرنوری آویزان بود که نورش سر خورده بود رو پلیتهای موج خانه  سردر قهوه

ش مثل صدای کشید رو موج پلیتها و صدا آمد، انگشت درازش را می همچنان که پشت سرم می و یدالله رومزی، 

 .شد نشست و با صدای گنگ رودخانه قاطی می مسلسلی خفه، تو دل شب می
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تاریکی بود و پارس سگها بود و نخلهای تک افتاده بود که نور فانوس مرکبی رو   شدیم، خانه که رد می از قهوه

چرخید و باد ملایمی  ها می ور تنهها، د رفتیم، سایه افتاد رو زمین و ما که می ی ماتشان می زد و سایه هاشان لیس می تنه

ها را به بازی گرفته بود و عطر گس نخلها با بوی نفت قاطی شده بود و از جوی آب که جست  بود که سرشاخه

ی چشمانش و من نشستم کنار  با شرارت رمیده  بود و همه بودند و سرمیدانی هم بود، «ناصر دوانی»ی  زدیم، خانه

زد سرمای زمستان را به همراه داشت. سرمای خشک  گاه از لای ترکهای در تو می ه گهها و باد ک ها و قندره گیوه

 .ترکاند دشتهای وسیع را که سنگ می

پدرم نشست بالا و لم داد به رختخوابها که تو چادر شب لفاف بود و خواج توفیق کنارش بود و شیر چای آوردند 

 .را غلغلک داد که چربی شیر لبانم را لیز کرد و گرمی مطبوعش گلوم

کشید و سکوت بود و صدای قلیان باباخان بود و بوی  کشید. سرمیدانی جیگاره عراقی می پدرم سیگار لف می

 .تنباکوی خوانسار و بعد سرمیدانی بود که حرف زد

 خوام بدونم نوروز رو که بردن نظمیه، کی بالاش دراومد؟ اما می  میدونم که همه پشت سرم حرف میزنن، -

را که برده بودند، همه بهتشان زده بود و هیچکس لب نترکانده بود و این بود که موسی حساب کار خود را  نوروز

 .کرده بود

شد، بقول شما کاردم رو غلاف  اگه اقلن سر و صدا راه مینداختین که دلم قرص می  اگه بالاش درمیومدین، ...-

که اون فرنگی دیلاغ رو چطوری مثه گوشت قربونی آش و دیدین  ش قمپز نبوده ومی دیدین که همه کردم و می نمی

 .کردم لاش می

 :صدای بم پدرم انباشتگی اتاق را خراش داد

 …موسی …موسی حق داره -

 :یدالله رومزی حرف پدرم را برید

 .کردیم که اینطوری جدی باشه اونوقت خیال نمی -

 :ناصر دوانی به زبان آمد

 …گیرن نمی اوب یهو همه …مرض ریزه ریزه میاد -

گشت و بعد، نفهمیدم چه شد که موسی سرمیدانی از  و بعد، حرفها تو هم شد و نگاه من از دهان این به دهان آن می

قرآن کوچکی بیرون آورد و صدای رگدارش زیر سقف اتاق، مثل مار   جا در رفت و داد کشید و از جیب جلیقه،
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 :زخمی پیچ و تاب خورد

 …بخورین د …ی محمد قسم بخورین اگه مردین به این سینه -

 :و با دست کوبید رو قرآن

 …کارد همین با …اول از همه جلو میفتم -

 .اش را کنار زد و کاردش را از کمر بیرون کشید و جلو نیمتنه

 جگر خون عمری … کنم؟ زندگی برم کجا من …برم اول از همه سر او فرنگی رو من گوش تا گوش می -

 .بخورین د …بخورین قسم …یالا د …م کرده درس رو یچاردیوار این تا خوردم

 :جوش ریخته باشند انگار آب یخ بود که تو دیگ آب کار،  که صدای زیر عبدی نازک

 !قسم که نه -

 :و عبدی شیربرنجی گفت

 .کفاره داره -

ش افتاد، کلمات رو دو زانو نشسته بود، براق شد، صدا ی رو چنگ نشسته،  که موسی وا رفت و همچنان که مثل گربه

 :های سربی بیرون ریخت بیخ گلوش غلت خورد و بعد، مثل مهره

 …دیدین؟ حالا …نیسم نامرد من که دیدین …دیدین که موسی نامرد نیس -

 .و عقب کشید و به متکا تکیه زد و غرغر کرد

 .اش دویده بود ای از بناگوشش تا شقیقه زردی پریده

خواند و انگار که  انگار که ورد می  گفت، ید. انگار که به خودش ناسزا میلرز لبان کلفتش زیر سبیل انبوهش می

ی باد بود و بوی شب بود و پدرم سیگار  اش لغوه گرفته بود و تو اتاق گویی خاک مرده پاشیدند و بیرون زوزه چانه

 :دارش را رها کرد اش را با نوک دندان گرفت و تف کرد و صدای خش دیگری پیچاند و کونه

 …که …چی؟ که ما دنبال فرسادین …دار دور هم جمع شدین که چی؟ ی چلتا آدم ریش و سبیلس -

 موسی حق داره -

 .گفت و این خواج توفیق بود که می

 :و یدالله رومزی بود که گفت

 .میباس حرف همه یکی باشه -
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 :و بعد ناصر دوانی بود که گفت

 .میباس قسم بخوریم -

 .ان آمد. این بار صداش خفه بودو موسی سرمیدانی بود که به زب

 آوردم، همه مثل اینکه ماست ترش خورده باشین، لب ورچیدین؟ پس چرا وقتی قرآن رو در -

 :جا شد که پدرم جابه

 .من یکی حاضرم، تا پای جونم که باشه حاضرم -

 .قسم بخوریم -

 .همه میخوریم-

 …شد؟ ام خراب می اگر کبوترخانه کردند،  ا خراب میهامان ر که بند بند وجود من هم از قسم سرشار شد. اگر خانه

 ...…!نه

زد و  سر تخم می «خانی»کشیدند و نر  پوشال می «حبشی»تخم گذاشته بودند و جفت  «دم سفیدها»دو روز بود که 

و خراب ها ر وقتی قرار شد بیان خونه »حالا تو فکر کبوترها بودم و تو فکر کبوترخانه بودم و حرفها تو گوشم بود که 

 «…خونه میمونیم همه …هیچکدوممون نمیریم سرکار  کنن،

 …و

 .با تبر میفتیم بجونشون

 .هر که چپ نیگا کنه با همین کارد چشاشو در میارم-

و صداها تو هم بود و لبم از چربی شیر لیز بود و بوی شب بود که همراه بوی اسفند سوخته و سرمای گزنده از لای 

ناگهان صدای ترکیدن گلوله بود و دومی و سومی که وحشتمان زد و هجوم بردیم به  بعد،  خزید تو و درزهای در می

 .در اتاق و ریختیم تو حیاط و دویدیم به طرف در خانه

 …رم کرد و بعد نعره کشید گاومیش ناصر دوانی که زیر سایبان بسته بود، 

ی  د که انگار ره گم کرده بود و شب بود که از تیغهماه آمده بود بالا. بالای بالا و خیمه زده بود و صدای خروس بو

 .کشید بسوی بامداد گذشت و پوزه می بلند نیمه می

* 

 .ها را چید دانه  تک سرد صبحگاهی که شکست، خروس آمد و دانه به دانه،  صبح که شد، آفتاب که زد،
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که بردند و خواج توفیق را که بردند،  داده بود. پدرم را« لو»ای رفته بود و  خوردهپاک معلوم نبود که کدام شیر 

 .مادرم دوید منزل یدالله رومزی

 .شب که رفته بود، هنوز نیامده بود  آفاق،

همانطور که خواج توفیق را برده بودند و پدرم را برده بودند و ناصر دوانی را برده  یدالله رومزی را برده بودند نظمیه، 

 مادرم و چشمانش نی نی و باریکش ی پوزه با آمد، نورمحمد که بود نشده پیشین هنوز و …بودند و باباخان را

 .شنید را نورمحمد حرف که بود هاش گونه رو اشکش

 .هاش بگین که بیان جسد آفاق رو تحویل بگیرن خواهر به خواج توفیق، یا اگه نیس، به بچه

 جسد آفاق؟ -

 .دیشب، پشت نخلستون تیر خورده  آره خواهر،-

 .بود جیغ کشید، مادرم جیغ کشید و نورمحمد مثل توره گریخت بانو که تو چرت

 .خواج توفیق، صبح فرصت نکرده بود که دودش را بگیرد و یقین حالا تو نظمیه خمار بود

ی  ی کبوترها با بوی رطوبت قاطی شده بود و تو کبوترخانه گرم بود و ماده من رفتم سراغ کبوترهام. بوی فضله

قین تخم گذاشته بود. با سر چوب کوتاهی زدم به پرش که کنار رود، تا اگر تخم کرده است خوابیده بود. ی «حبشی»

ببینم. کبوتر بالش را تکان داد و گردن کشید و پف کرد و با نوک کوتاهش به چوب حمله کرد. خصمانه حمله 

 .کرد

اش را دیدم. یقین چادرش را  صدای کفش چوبی زن ناصر دوانی آمد. از در کوتاه کبوترخانه ساقهای سبزه و گرفته

داد. از در کوتاه  اش صدا می شد و کفش چوبی شد و خالی می به کمر بسته بود. گودی پشت زانوهاش پر می

شدند، که گودال وسط حیاط را دور زدند و رفتند  اش را دیدم که مثل قیچی باز و بسته می کبوترخانه ساقهای گرفته

 :آمد م میرو. حالا صدایش ه به تا ایوان رو

 .بردنش و دستش زدن کلبچه اومدن …خواهر چه خاکی به سر کنم؟ -

پدرم را برده بودند ومعلوم نبود که جسد   ریخت. خواج توفیق را برده بودند، کرد. آرام اشک می مادرم گریه می

اج توفیق آمد، بفرستد الله رفته بودند سر کار که وقتی شب برگشتند، و اگر خو آفاق کجا افتاده است و یدالله و فتح

 .مرا شعبه

خورد. بگمانم تخم گذاشته بود. باز صدای پا  ی حبشی ور رفتم. مثل سرب نشسته بود سر جاش. تکان نمی باز به ماده
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 .شد زن موسی سرمیدانی، بود که رو خاک کف حیاط کشیده می  ،«بلور»های زیر شلواری  آمد. این بار پاچه

 .اند ستها را ستون کردم و سرم را از کبوترخانه کشیدم بیرون که ببینم کجا نشستهد زانوهام را به زمین زدم، 

زد،  الله خبر بدهد. انگار مادرم حرف می تو ایوان بودند. بانو نبود. بگمانم مادرم فرستاده بودش که به یدالله و فتح

بار، با  زیدم تو کبوترخانه و اینکرد. خ صداش را خفه می خورد. غرش دستگاه مخلوط کننده،  لبهاش که تکان می 

ور رفتم و هنوز سرگرم کبوترها بودم که ناگهان جیغ مادرم فضا را شکافت و بعد، جیغ زنها بود ” دم سفید“ی  ماده

که با هم قاطی شد. از کبوترخانه پریدم بیرون. پشتم گرفت به بالای چارچوب و تو فکر کمرم بودم که دیدم یدالله و 

زنند. دویدم. یک رشته  کنان گودال وسط حیاط را دور می اند رو نردبان سبکی و گریه را گذاشتهالله جسدی  فتح

لرزید. عبای سیاه آفاق بود. موی آفاق بود که برق  موی شبق مانند از زیر عبای روی جسد بیرون افتاده بود و می

 .زد، که نرم و مواج بود می

ی ما هجوم آوردند  ها بودند که از در خانه اش کوفت. بعد زنها بودند و بچه هنردبان را گذاشتند تو ایوان، مادرم به سین

ی ما پر شده بود آدم و زنها نشسته بودند دور جسد آفاق  ها در کبوترخانه را ببندم، خانه تو و تا بجنبم که از ترس بچه

 .کوفتند و به سر و سینه می

ی ما و بعد شکسته بود رو سر جماعت  ی خانه شکسته بود رو چینهی دگل میدانگاهی  حالا آفتاب آمده بود بالا. سایه

و انتهاش افتاده بود رو علفهای خودروی گودال وسط خانه و صدای دستگاه مخلوط کننده بود که گاه اوج 

 .افتاد گرفت و گاه فرو می می

 .ریختند حالا زیر بنای مخزن یازدهمی را بتون می

دو روز دیگر باقی   گرفته بودند که تا آخر هفته خانه را خالی کند و تا آخر هفته،ظهر که شد پدرم آمد. ازش التزام 

 .مانده بود

* 

 .ای درست کنم کبوترهام را برده بودم و پرشان را بسته بودم و گذاشته بودمشان زیر سبد، تا براشان لانه

بودیم و رفته بودیم و اسباب کشی کرده  رسید، ده راه بیشتر آمده از وقتی که آفتاب زده بود تا حالا که ظهر سر می

کرد که یکی را خودش به دوش بگیرد و  بودیم و حالا راه آخر بود که پدرم داشت خرت و پرتها را تو گونی می

 .یکی را من

از هم پاشید و رو هم  ی ما به جلو رانده شد، لرزید،  ی گلی خانه یکهو صدای بولدوزر بلند شد و من دیدم که چینه



183 
 

 .ریخت

 :پدرم زیر لب غر زد

 .بی ایمونا نمیذارن تا خالی کنیم -

 .ی دیوار کشیده شد تو خانه به جلو رانده شد و از روی خرابه  ی پهن و بران بود، ی بولدوزر که بالای تیغه پوزه

 :پدرم گونی را به دوش کشید و گفت

 .بیفت راه یالا …یالا پسرم -

ی  پشتم را زیرش خم کردم و هنوز از در خانه بیرون نرانده بودم که لانه به زحمت بلندش کردم و  گونی سنگین بود،

 .ی صاف و براق بولدوزر از هم پاشید کبوترهام مثل حباب کف صابون رو تیغه

دانم نر سفید چطور پرش را باز کرده بود و از زیر سبد بیرون زده بود  تو کوچه بودم که نگاهم به آسمان رفت. نمی

 .کوبیدش ی ما که زنجیرهای پهن بولدوزر می تا بالای خانه و پر کشیده بود

ما، بعد   ی های خانه هاش را خواباند و قیقاج آمد تا بالای خرابه گونی را گذاشتم زمین و کبوتر را نگاه کردم که بال

فیر سوتم شناخت و انگار که سرگردان بود. سوت کشیدم. ص اوج گرفت و دور زد و دور زد. انگار که خانه را نمی

تا آنجا که با آبی   ناگهان اوج گرفت و رفت بالا و بالاتر،  را شناخت، آمد پایین، گردن کشید، پرپر کرد و بعد،

 .آسمان درهم شد

 .کشیدم پدرم را ندیدم. او رفته بود و من مانده بودم با بار سنگینی که بایستی به دوش می  ته کوچه را نگاه کردم،
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 ترجمه علیرضا دوراندیش – نوشته او هنری –رمغان مغان ) هدیه کریسمس( ا -6داستان شماره 

 

بود.دانه دانه ی  150آن هم که بصورت پنی   سنت یک دلار و هشتاد و هفت سنت.همه ی پول همین بود.و شصت

بقال و این پنی ها در یک زمانی پس انداز شده بودند ؛بعضی ها موقع خرید با التماس کردن و یا تخفیف گرفتن از 

از ترس اینکه مبادا متهم به   جمع شده بودند.آنها هم  بعضی ها هم هنگام چانه زدن با مرد سبزی فروش یا قصاب

به آنها خسیس بگویند ، به ناچار کوتاه آمده بودند ، که معمولا در خرید و فروش های   ناخن خشکی شوند و یا

که   پول ها را شمرد.یک دلار و هشتاد و هفت سنت. و فردا همسه بار  "دلّا"رودر رو همیشه همین اتفاق می افتد.

 روز کریسمس بود.

کوچولوی پاره و پوره بیندازد و زار   خودش را روی همان کاناپه ی  قطعا هیچ کاری نمی توانست بکند جز اینکه

از هق هق ها ، فین زار گریه کند.خوب دلّا هم همین کار را کرد.نتیجه ی اخلاقی این اتفاق این است که زندگی 

 فین ها و لبخندها ساخته

 البته فین فین ها نسبت به آن دو تای دیگر بیشتر هستند.  می شود، خوب

یعنی فین فین برسد و آرام تر بشود ، بهتر   هق هق به مرحله دوم  تا وقتی که خانم محترم خانه از مرحله ی اول یعنی

هشت دلار در هفته.دقیقا نمی شد گفت که   اره ای مبله با کرایه یاست نگاهی به خانه بیندازیم.یک آپارتمان اج

استنباط کرد.پایین توی راهرو یک   می شد این را از ظاهرش  این آپارتمان مثل یک گداخانه است ولی مسلما

تا آن وقت هیچ نامه ای توی آن انداخته نشده بود ، و یک شستی زنگ که تا آن   صندوق نامه وجود داشت که

 "نگشته بود.کارتی هم آنجا نصب شده بود که روی آن نام   برای زنگ زدن دنبال آن گام دست هیچ بنی بشریهن

 را نوشته بودند و نشان میداد که خانه متعلق به کیست. "جیمز دلینگهام یانگ

زندگی شان  زمانی به این آپارتمان نقل مکان کرده بودند که وضع مالی بهتری داشتند و "دلینگهام"خانواده ی 

که درآمد   به مالک آپارتمان پرداخت می کردند.اما حالا  دلار بابت کرایه 30رونقی داشت.آن وقت آنها هفته ای 

هم رنگ و رو رفته و مبهم به نظر  "دلینگهام"خانواده به بیست دلار در هفته تنزل پیدا کرده بود ، حرفهای کلمه ی 

حقیر و ناچیز کوچک کنند. ولی هر  "د"بصورت یک   ن را متواضعانهمی رسیدند و انگار تصمیم داشتند خودشا

و وارد آپارتمانش می شد ، همسرش ، خانم دلینگهام یانگ   به خانه می آمد  "جیمز دلینگهام یانگ"وقت آقای 

 و تنگ در آغوشش می گرفت.خوب  صدا می کرد "جیم"به شما معرفی شده است ، او را  "دلّا "قبلا به نام   که

 این هم که خیلی عالی است.

                                                                 
150

 .هم خوانده می شوددر گویش عامیانه آمریکا همان یک سنت )یک صدم دلار( پنی –کوچکترین واحد پولی یعنی یک صدم دلار   
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گریه اش را تمام کرد و بعد از قوطی پودر آرایشی کمی پودر برداشت و حواسش را معطوف گونه هایش  "دلّا"

کرد.کنار پنجره ایستاد و با بی حوصلگی به یک گربه ی خاکستری نگاه کرد که داشت روی نرده ی 

و او فقط هشتاد و هفت دلار   ز کریسمس بودرو  یک حیاط خاکستری راه می رفت.فردای آن  خاکستری

پنی ها را دانه دانه روی هم   می خرید.ماهها بود که او تا می توانست "جیم " با آن هدیه ای برای  که باید  داشت

دلار رسیده بود.با بیست دلار در هفته ، بیشتر از این هم نمی شد پس  87/1پس انداز می کرد که حالا جمع آنها به 

دلار  87/1کرد.هزینه ها ، از آنچه او حساب کرده بود ، بیشتر شده بودند.همیشه همینطور است.و او حالا فقط  انداز

او بود.چه زمان هایی که با شوق و ذوق فراوان   که همه ی هستی "جیم"هدیه ای بخرد.  "جیم "داشت تا برای 

چیزی که -یه ای عالی ، کمیاب و ارزشمندنقشه می کشید.هد "جیم"داشت برای خریدن یک هدیه ی عالی برای 

 را داشته باشد. "جیم"نام و آبروی    لیاقت ذره  حداقل یک

هشت دلاری از این جور   بین پنجره های اتاق ، یک نورگیر شیشه ای وجود داشت.شاید تابحال توی یک آپارتمان

د تصویر خودش را در یک چنین شیشه نورگیر ها دیده باشید.فقط یک آدم خیلی لاغر و یا خیلی چالاک می توان

لاغر و   هم که "دلّا "ی درازی ، که بصورت یک رشته نوارهای سریع طولی است ، به درستی تشخیص دهد.

 باریک بود ، به خوبی از عهده ی این کار بر می آمد.

نیه بعد رنگ از زدند ولی ، چند ثا  مقابل نور گیر ایستاد.چشمانش برقی  ناگهان از جلو پنجره گذشت و بعد

 و موهایش را رها کرد و اجازه داد تا بلندای قامتش فرو بریزند.  بند گیسوانش را گشود  رخسارش پرید.به سرعت

دو چیز گرانبها بودند که زن و شوهر ، هر دو ، به آنها افتخار می  "جیمز دلینگهام یانگ"ثروت و دارایی خانواده ی 

بود که از پدرش و او هم از پدر بزرگش به ارث برده بود و دیگری  "جیم"کردند.این دو ثروت یکی ساعت طلای 

در آپارتمان بغلی زندگی  "سبا"چنان زیبا و دلربا بودند که اگر ملکه ی  "دلّا"بودند.موهای  "دلّا"موهای زیبا و بلند 

حضرت در برابر این موهایش را برای خشک کردن از پنجره می آویخت ، هدایا و جواهرات اعل "دلّا"می کرد و 

در   "سلیمان"چنان زیاد بود که اگر پادشاه   هم "جیم"زیبایی سر تعظیم فرود می آوردند.و ارزش ساعت طلای 

رد شدن   موقع "جیم"زیر زمین آن ساختمان گنجینه ای مدفون می داشت و بر در خانه نگهبانی می داد ، هر بار که 

 ،شاهنشاه از حسادت ریشش را می کند.از مقابل در ، ساعتش را بیرون می آورد

فرو می ریختند.موهایش که تا زیر    ،مواج و درخشان، مثل یک آبشار قهوه ای رنگ "دلّا"و این چنین موهای 

آنها را جمع  او می ساختند.و یکبار که نگران و مضطرب داشت  تن  زانوانش می رسیدند ، با خود ، جامه ای برای

دودلی و تردید به دلش افتاد و بعد بی حرکت و آرام مکثی کرد.چند قطره اشک روی  می کرد ، برای دقیقه ای

 فرش کهنه ی قرمز رنگ فرو لغزیدند.
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با عجله کت مندرس و قهوه ای رنگش را پوشید؛کلاه کهنه ی قهوه ای رنگش را روی سر گذاشت و در حالی که 

را به شدت روی هم کوبید ، از پله ها با عجله  به سرعت داشت حرکت می کرد ، دامنش توی هوا چرخی زد ، در

 پایین آمد و شتابان به طرف خیابان به راه افتاد.

با عجله و به  "سوفرونی. انواع مو  خانم"جلوی یک ساختمان ، نوشته ای توجهش را جلب کرد ، ایستاد و خواند :

زنی  "سوفرونی"ور کرد.خانم حالت دویدن یک طبقه بالاتر رفت.داشت نفس نفس می زد.خودش را جمع و ج

که، به زحمت سرش را بلند کرد و نگاهی به   تنومند ، با پوستی بیش از حد سفید و چهره ای سرد و غیردوستانه  بود

 انداخت. "دلّا"

 "موهام رو می خری؟ "پرسید : "دلّا"

 "اهی به سر و وضعشون بندازم.مو است.کلاهتو دربیار ببینم . بذار یه نگ  بله ، من کارم خرید و فروش"خانم گفت:

 قهوه ای رنگ ، مواج ، به طرف پایین فرو ریخت.  آبشار

 "بیست دلار"را لمس و بعد بلند می کرد ، گفت: "دلّا"خانم ، در حالی که ماهرانه داشت با دستش موهای 

 "خیلی خوب ، پول رو بده به من"گفت :  "دلّا"

داشت بال بال می زد.آن استعاره ی خرد شده  از شادی و امید  که  کردطوری سپری   "دلّا"اوه ، دو ساعت بعد را 

 زیر و رو می کرد. "جیم"برای   را فراموش کنید.او بی تابانه داشت فروشگاهها را بدنبال هدیه ای

ساخته شده بود و نه برای کسی دیگر.مثل آن در  "جیم"بالاخره آن را پیدا کرد. شکی نداشت که آن هدیه برای 

کدام از فروشگاههای دیگر یافت نمی شد.و او به همه ی آنها سر زده بود و آنها را زیر و رو کرده بود.یک هیچ

آن ، یعنی طلای سفید ، کافی بود و بس   زنجیر طلای سفید؛با طرحی ساده و بی پیرایه ، فقط همان ماده سازنده ی

همه ی چیزهای خوب و با ارزش  -ی نیاز نبودنشان دهد و به هیچ زرق و برق و فریبندگی دیگر  ارزشش را تا

وصفی درخور و شایسته ی -بود.ارزشمند و باوقار "جیم"همینطور هستند.واقعا هم ،همین زنجیر برازنده ی ساعت 

باقیمانده با عجله راه منزل را   بابت زنجیر پرداخت کرد و با هشتادوهفت سنت  آنها. بیست و یک دلار  هر دوتای

با داشتن آن زنجیر روی ساعت طلایش ،از این به بعد ، توی هر شرکتی که کار می کرد ،  "جیم"درپیش گرفت. 

خیلی ارزشمند و باشکوه بود ،   دیگر درباره ی زمان حساس می شد و به آن علاقه نشان می داد.چون ساعت طلا

 گاه تحقیرآمیزی می کرد.گاهی اوقات به بند چرمی کهنه که به جای زنجیر بسته شده بود ن "جیم"بنابر این 

به منزل رسید ، شادی و سرخوشی اش اندکی جایش را به تفکر و منطق داد.اتوی فر دهنده ی موهایش  "دلّا"وقتی  

را برداشت، اجاق گاز را روشن کرد و دست به کار مرتب کردن و اصلاح آثار مخربی شد که سخاوت عاشقانه اش 

 یک کار بزرگ.-ر وحشتناکی است ، دوستان عزیزبه بار آورده بود.همیشه این کار ، کا
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ظرف چهل دقیقه موهای باقیمانده اش را آرایش کرد و سرش را با فرهای ریز و نزدیک به هم پوشاند، طوری که 

قیافه و نگاهش ،به طرز شگفت آوری، مثل بچه دبیرستانی های مدرسه گریز شده بود.برای مدتی طولانی ، با دقت و 

 م تر ، به تصویرش توی آینه نگاه کرد.وسواس هرچه تما

قیافه م شبیه دختر   حتما قبل از اینکه برای بار دوم بهم نگاه کنه میگه  خفه م نکنه ،  اگه جیم"با خودش فکر کرد 

رقاصه های توی نمایش موزیکال شده . آه ، خوب چکار می تونستم بکنم ؟! با یک دلار و هشتاد و هفت سنت 

 "نم؟!چکار می تونستم بک

ساعت هفت، قهوه آماده شد . ماهیتابه را هم برای پختن گوشت های دنده آماده کرده بود و روی اجاق گذاشته بود 

 تا گرم شود.

زنجیر را که توی دستش گرفته بود ، دولا کرد.یک گوشه ی میز نشست،  "دلّا"هیچوقت دیر نمی کرد. "جیم "

ی شد.بعد صدای قدم هایش را چند پله پایین تر ، توی پاگرد از آن وارد م"جیم"درست نزدیک دری که همیشه 

اول ، شنید.برای یک لحظه رنگش مثل گچ سفید شد.او همیشه عادت داشت که چشمانش را می بست و توی دلش 

خداجونم... خواهش می "می کرد.و حالا هم همین کار را کرد :  درباره ی کارهای روزانه اش دعاهای کوچکی

 "ه اون هنوز فکر کنه من خوشگل ام.کنم کاری کن ک

آمد تو و بعد در را بست.لاغر و تکیده ، خیلی هم جدی به نظر می رسید.مرد بیچاره ؛ فقط بیست  "جیم "در باز شد.

به دوش می کشید!به یک پالتو جدید احتیاج داشت و دستکش هم   و بار یک خانواده را داشت-و دوسال داشت

 نداشت.

شد.مثل سگی شکاری که برای یک بلدرچین کمین کرده باشد ، بی حرکت ماند.چشمانش از در وارد  "جیم "

درک کند، و او را به وحشت   نمی توانست "دلّا"ثابت ماندند ، و احساسی در آنها بود که  "دلّا"روی 

 "دلّا"ود که انداخت.عصبانیت و خشم نبود ، شگفتی هم نبود، نفرت هم نبود ، و اصلا هیچکدام از آن احساساتی نب

نگاه   "دلّا"، خیره ، به   توی چهره اش  داشت با همان حالت عجیب  خودش را برای آن آماده کرده بود.او فقط

 می کرد.

 تکانی خورد ، از مقابل میز بلند شد و به طرف او رفت. "دلّا"

روختمشون چون نمی تونستم ف  جیم عزیزم ، اینجوری به من نگاه نکن. موهام رو کوتاه کردم و "با گریه گفت : 

،   تو اهمیت نمی دی ، مگه نه؟من فقط-کریسمس رو ببینم بدون اینکه برای تو هدیه ای بخرم. دوباره بلند میشن

باید ، باید این کار رو می کردم.همین.موهام خیلی زود بزرگ میشن.بگو کریسمس مبارک!جیم.بیا خوشحال 

 "یبایی ، چه هدیه ی خوشگلی برات خریدم.چه چیز ز –چیز قشنگی  باشیم.نمی دونی چه
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انگار هیچوقت ،حتی بعد از سخت ترین  "موهات رو کوتاه کردی؟  تو "به زحمت توانست بپرسد :   "جیم"

 شرایط کاری هم ، چهره اش این شکلی نشده بود.

، خودمم ، بدون کوتاشون کردم ، بعد هم فروختموشون.با این همه دیگه دوستم نداری؟! منم  "گفت :   "دلّا"

 "موهام ، مگه نه؟

یعنی میگی "نگاهی به دور و بر اتاق انداخت و بعد با آهنگی تقریبا همراه با بلاهت گفت :   جیم با کنجکاوی

 "موهات رفتن؟

فروخته شدن و از دس رفتن.شب  –گفت : احتیاجی نیس دنبالشون بگردی.فروخته شدن، من دارم بهت میگم  "دلّا" 

و  "ر.باهام خوب باش، چون اون موها به خاطر تو از دس رفتن.شاید موهای رو سر منو میشد شمردکریسمسه ، پس

هیشکی تا حالا نتونسته عشقم به تو رو بشماره.گوشتای دنده رو  اما"بعد با ملاحتی غیرمنتظره و صادقانه ادامه داد:

 "بپزم جیم؟

رفت.محکم درآغوشش گرفت.حالا اجازه بدهید برای  "ادلّ"ناگهان از خوابی بیدار شده بود .بطرف   "جیم"انگار 

ده ثانیه با دقتی بیشتر ،بعضی چیزهای غیرمنطقی را، از نقطه نظری دیگر، مورد توجه قرار دهیم.هشت دلار در هفته یا 

چه فرقی می کند؟یک ریاضی دان یا یک آدم شوخ طبع ، هردو ممکن است جواب غلطی به -یک ملیون در سال

هدیه های ارزشمندی آوردند، اما آن هدیه ی مورد نظر بین آنها نبود.این  151.سه مرد دانشمند شرقیشما بدهند

 حرف مبهم را بعدا توضیح خواهم داد.

 جیم یک بسته کادو پیچی شده را از جیب پالتویش درآورد و آن را روی میز انداخت.

یا اصلاح مو یا یه شامپو بتونه باعث بشه که من  درباره ی من اشتباه نکن.فکر نکنم چیزی مث یه کوتاه کردن "دل"

متوجه میشی که من چرا اون لحظه اول   خانوم گلمو کمتر دوس داشته باشم.ولی اگه اون بسته رو باز کنی ، اونوقت

 "اونقد جا خوردم.

از هیجان و  بسته ی کادو پیچی شده را پاره کردند.و بعد فریادی پر  با چالاکی نوار دور "دلّا"انگشتان سفید 

خوشحالی؛ و بعد ، افسوس و دریغ!یک تغییر احساس سریع زنانه از شادی به ناراحتی و بعد اشکها و گریه های 

 که ،همه ی نیروی آرام بخش مرد خانه را فورا و یکجا طلب می کردند. "دلّا"جنون آمیز 

مو ، مرتب و منظم ، پهلو به پهلو در  یک مجموعه کامل شانه ی-چون توی آن بسته چند تا شانه ی مو قرار داشتند

آنها را دیده بود و مدتها از زیبایی شان تعریف می   "برادوی"قبلا توی ویترینی درخیابان "دلّا"کنار هم ، که 
                                                                 

به "هدیه ی کریسمس" تغییر پیدا کرد و به منظور حفظ اصل امانت داری و   است که برای انتقال بهتر مفهوم The Magi عنوان این داستان  151

ا به عنوان سه مرد خردمند شرقی ، که در انجیل "ماتئو"از آنه Magi       The.همچنین آگاهی مخاطب محترم توضیحات ذیل ارائه می گردد
ای زائران اشراف زاده ی شرقی یاد شده است ، که از طریق ستاره شناسی و نجوم ، ستاره ای را دنبال کردند تا به کمک آن بتوانند ، برای اد

همراه خود  را به عنوان هدیه  مشرف شوند.آنان طلا ، کندر و مر    (مسیح)ع  ی  احترام و تقدیم هدایایشان ، به حضور کودک تازه متولد شده

و "گاسپر" بود.در کلیسای کاتولیک رم و همچنین در کلیسای انگلستان ، ملاقات این سه مرد خردمند با   "بالتازار" ، "ملکیور"  آنها  داشتند.اسامی

 حضرت مسیح )ع( ، ششم ژانویه ثبت شده است.)مترجم(
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و درست به رنگ  -کرد.شانه هایی بسیار زیبا که از جنس لاک خالص لاک پشت بودند ، با حاشیه های جواهرنشان

 شدند. موهای زیبایی که غیب

خوب می دانست که آن شانه ها خیلی گران هستند ، اما خیلی ساده ، توی دلش آرزو می کرد که آنها مال او  "دلّا"

بدون اینکه حتی ذره ای امید برای تصاحب آنها داشته باشد.و   باشند چون دائم حسرت داشتن آنها را می خورد،

آرزو می   ز آن گیسوان زیبا دیگر خبری نبود، گیسوانی که روزیحالا آن شانه ها مال او بودند،اما چه فایده که ا

 کردند با همین شانه ها آراسته شوند.

و ، یک تبسم ،   شانه ها را به سینه اش چسباند ، و بعد از مدتی طولانی ، بالاخره توانست با چشمان نیمه باز "دلّا"

 "میشن ، جیم! موهام خیلی سریع دوباره بلند"را بلند کند و بگوید :  سرش

 "اوه ، اوه !"مثل یک گربه کوچولوی خانگی پرید و فریاد زد : "دلّا"و بعد 

گرفت. آن   آن را بطرف جیم  هدیه را کف دستش گذاشت و مشتاقانه "دلّا"جیم هنوز هدیه زیبایش را ندیده بود. 

 "دلّا"ی از روح بی قرار و پرشور ناش  شادابی  فلز بی جان و کدر ، گویی داشت از انعکاس دلباختگی ، شیفتگی و

 جان می گرفت و می درخشید.

جیم ، مگه نه؟همه ی شهر رو دنبالش گشتم تا پیداش کردم.حالا باید روزی صد بار به ساعتت نیگا   محشره"

 "کنی.ساعتت رو بده به من.می خوام ببینم بهش میاد یا نه.

ولو شد ، دستانش را از پشت ، دور سرش حلقه نمود و   اپهروی کان  را گوش کند ، "دلّا"جیم به جای اینکه حرف 

دل ، اجازه بده یه خورده هدیه های کریسمسمونو کنار بذاریم.اونا خیلی خوشگل تر از "بعد تبسمی کرد و گفت :

بخرم.فکر   شونه ها رو برات  تا با پولش  این هستن که الان بخوایم ازشون استفاده کنیم.من هم ساعتمو فروختم

  "نم الان وقتشه که گوشتای دنده رو بخوریم.ک

کسانی بودند که هنگام تولد عیسی مسیح ،در  -مردانی بسیار خردمند-همانطور که می دانید ، سه مرد خردمند شرقی

محل اختفای حضرت مریم ، برای او هدایای ارزشمندی بردند.آنها بودند که سنت دادن هدیه ی کریسمس را 

ا که آنان انسانهای خردمندی بودند ، بدون شک هدایایشان هم هدایای خردمندانه ای بودند ، اختراع کردند.از آنج

شاید یکی از امتیازات هدایای آنها این بود که در صورت تکراری بودن ، می شد آنها را عوض کرد.و من اینجا با 

، دو تا آدم که به ابلهانه   تان نقل کنمیک آپارتمان را برای  توی  کلی تردید توانستم ، داستان زندگی دو آدم ابله

ترین شکلی گنجینه های خانه شان را برای یکدیگر قربانی کردند.اما حرف آخری که می خواهم برای خردمندان 

امروز بزنم این است که این دو نفر مسلما ، در بین تمام کسانی که هدیه می دهند ، عاقل ترین ها بودند.چنین آدم 

مه ی کسانی که هدیه می دهند و هدیه می گیرند ، عاقل ترین انسان ها هستند.هر جایی و هر زمانی هایی ، در بین ه

 آنها عاقل ترین آدم ها هستند.در واقع ، آنها هم مثل آن سه مرد خردمند شرقی اند.
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 نوشته صادق هدایت. –داش آکل  -7داستان شماره 

تم سایه ی یکدیگر را با تیر میزدند. یکروز داش آکل روی همه ی اهل شیراز میدانستند که داش آکل و کاکارس

سکوی قهوه خانه ی دو میلی چندک زده بود، همانجا که پاتوغ قدیمیش بود. قفس کرکی که رویش شله ی سرخ 

کشیده بود. پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را دور کاسه ی آبی میگردانید. ناگاه کاکارستم از در درآمد، 

حقیر آمیزی باو انداخت و همینطور که دستش بر شالش بود رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به نگاه ت

 :شاگرد قهو چی و گفت

 «.به به بچه، یه یه چای بیار بینیم»

داش آکل نگاه پرمعنی بشاگرد قهوه چی انداخت، بطوریکه او ماستها را کیسه کرد و فرمان کاکا را نشنیده گرفت. 

را از جام برنجی در میآورد و در سطل آب فرو میبرد، بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خشک میکرد. از  استکانها

 .مالش حوله دور شیشه ی استکان صدای غژ غژ بلند شد

 «!مه مه مگه کری! به به تو هستم؟»کاکا رستم از این بی اعتنائی خشمگین شد، دوباره داد زد: 

 :د به داش آکل نگاه کرد و کاکا رستم از ما بین دندانهایش گفتشاگرد قهوه چی با لبخند مرد

وای شک کمشان، آنهائی که ق ق قپی پا میشند اگ لولوطی هستند ا ا امشب میآیند، و په په پنجه نرم میک  –ار »

 «!کنند

د که یک گردانید و زیر چشمی وضعیت را میپائید خنده ی گستاخی کر داش آکل همینطور که یخ را دور کاسه می

 :رج دندانهای سفید محکم از زیر سبیل حنا بسته ی او برق زد و گفت

 «.بیغیرتها رجز میخوانند، آنوقت معلوم میشود رستم صولت وافندی پیزی کیست»

گیرد، ولی داش آکل  همه زدند خنده، نه اینکه به گرفتن زبان کاکا رستم خندیدند، چون میدانستند که او زبانش می

گاو پیشانی سفید سرشناس بود و هیچ لوطی پیدا نمیشد که ضرب شستش را نچشیده باشد، هر شب در شهر مثل 

وقتیکه توی خانه ی ملا اسحق یهودی یک بطر عرق دو آتشه را سر می کشید و دم محله ی سر دزک میایستاد، 

د میدان و حریف کاکا رستم که سهل بود، اگر جدش هم میآمد لنگ میانداخت. خود کاکا هم میدانست که مر

دانش آکل نیست، چون دوباره از دست او زخم خورده بود و سه چهار بار هم روی سینه اش نشسته بود. بخت 

برگشته چند شب پیش کاکا رستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک میکرد. داش آکل مثل اجا معلق سر رسید 

 :و یکمشت مثل بارش کرده، باو گفته بود

خانه نیست. معلوم میشه که یک بست وافور بیشتر کشیدی، خوب شنگلت کرده. میدانی چییه، این بی  کاکا، مردت»

غیرت بازیها، این دون بازیها را کنار بگذار، خودت را زده ای به لاتی، حجالت هم نمیکشی؟ اینهم یکجور گدائی 

پوریای ولی قسم اگر دو مرتبه بد  است که پیشه ی خودت کرده ای، هر شبه ی خدا جلو را مردم را میگیری؟ به
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 «.مستی کردی سبیلت را دود میدهم، با برکه ی همین قمه دو نیمت می کنم

آنوقت کاکا رستم دمش را گذاشت روی کولش و رفت، اما کینه ی داش آکل را بدلش گرفته بود و پی بهانه می 

 .گشت تا تلافی بکند

داشتند. چه او در همان حال که محله ی سردزک را قرق  از طرف دیگر داش آکل را همه ی اهل شیراز دوست

میکرد، کاری به کار زنها و بچه ها نداشت، بلکه بر عکس با مردم به مهربانی رفتار میکرد و اگر اجل برگشته ای با 

زنی شوخی میکرد یا به کسی زور می گفت، دیگر جان سلامت از دست داش آکل بدر نمیبرد. اغلب دیده میشد 

 .آکل از مردم دستگیری میکرد، بخشش مینمود و اگر دنگش میگرفت بار مردم را بخانه شان میرسانید که داش

ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگر را ببیند، آن هم کاکا رستم که روزی سه مثقال تریاک میکشید و 

شد مثل برج زهر مار نشسته بود، هزار جور بامبول میزد. کاکا رستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت باو 

آمد. بعد از چند دقیقه که شلیک خنده فروکش کرد همه  زدند خونش در نمی سبیلش را میجوید و اگر کاردش می

آرام شدند مگر شاگرد قهوه چی که با رنگ تاسیده پیرهن یخه حسنی، شبکلاه و شلوار دبیت دستش را روی دلش 

اب میخورد و بیشتر سایرین به خنده ی او میخندیدند. کاکا رستم از جا در رفت، گذاشته بود و از زور خنده پیچ و ت

دست کرد قندان بلور تراش را برداشت برای سر شاگرد قهوه چی پرت کرد. ولی قندان به سماور خورد و سماور از 

ره ی برافروخته از قهوه بالای سکو به با قوری بزمین غلطید و چندین فنجان را شکست. بعد کاکا رستم بلند شد با چه

 .خانه بیرون رفت

 :قهوه چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد گفت

 «.رستم بود و یکدست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته»

این جمله را با لحن غم انگیزی ادا کرد، ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود، بدتر خنده شدت کرد. قهوه چی از 

اگردش حمله کرد، ولی داش آکل با لبخند دست کرد، یک کیسه پول از جیبش در آورد، آن میان زور پیسی بش

 .انداخت

 .قهوه چی کیسه را برداشت، وزن کرد و لبخند زد

درین بین مردی با پستک مخمل، شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه سراسیمه وارد قهوه خان شد، نگاهی به اطراف 

 :سلام کرد و گفتانداخت، رفت جلو داش آکل 

 «.حاجی صمد مرحوم شد»

 :داش آکل سرش را بلند کرد و گفت

 «!خدا بیامرزدش»

 «.مگر شما نمیدانید وصیت کرده»
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 «.منکه مرده خور نیستم. برو مرده خورها را خبر کن»

 «...آخر شما را وکیل و وصی خودش کرده»

تا پای او کرد، دست کشید روی پیشانیش، کلاه  مثل اینکه ازین حرف چرت داش آکل پاره شد، دوباره نگاهی بسر

تخم مرغی او پس رفت و پیشانی دورنگه او بیرون آمد که نصفش از تابش آفتاب سوخته و قهوه ای رنگ شده بود 

و نصف دیگرش که زیر کلا بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد، چپق دسته خانم خودش را در آورد، 

 :ن ریخت و با شستش دور آنرا جمع کرد. آتش زد و گفتبآهستگی سر آنرا توتو

خدا حاجی را بیامرزد، حالا که گذشت، ولی خوب کاری نکرد، ما را توی دغمسه انداخت. خوب، تو برو، من از »

 «.عقب میآیم

 .کسیکه وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گامهای بلند از در بیرون رفت

هم کشید، با تفنن بچپقش یک میزد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و اش را در  داش آکل سه گره

شادی قهوه خانه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از آنکه داش آکل خاکستر چپقش را خالی کرد، بلند شد قفس 

 .کرک را بدست شاگرد قهوه چی سپرد و از قهوه خانه بیرون رفت

حاجی صمد شد، ختم را ورچیده بودند، فقط چند نفر قاری و جزوه کش سرپول هنگامیکه داش آکل وارد بیرونی 

های آن رو  کشمکش داشتند. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شد، او را وارد اطاق بزرگی کردند که ارسی

 :تبه بیرونی باز بود. خانم آمد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی داش آکل روی تشک نشست و گف

 «.خانم سر شما سلامت باشد، خدا بچه هایتان را به شما ببخشد»

 :خانم با صدای گرفته گفت

همان شبی که حال حاجی بهم خورد، رفتند امام جمعه را سر بالینش آوردند و حاجی در حضور همه ی آقایان شما »

 «را وکیل و وصی خودش معرفی کرد، لابد شماحاجی را از پیش میشناختید؟

 «.ج سالی پیش در سفر کازرون باهم آشنا شدیمما پن»

 «.حاجی خدا بیامرز همیشه می گفت اگر یکنفر مرد هست فلانی است»

خانم، من آزادی خودم را از همه چیز بیشتر دوست دارم، اما حالا که زیر دین مرده رفته ام، بهمین تیغه ی آفتاب »

 «.قسم اگر نمردم بهمه ی این کلم بسرها نشان میدهم

عد همینطور که سرش را بر گردانید، از لای پرده ی دیگر دختری را با چهره ی برافروخته و چشم های گیرنده ی ب

سیاه دید. یکدقیقه نکشیدکه در چشمهای یکدیگر نگاه کردند، ولی آن دختر مثل اینکه خجالت کشید، پرده را 

 انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟

ورت چشمهای گیرنده ی او کار خودش را کرد و حال داش آکل را دگرگون نمود، او سر را شاید، ولی در هر ص
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 .پائین انداخت و سرخ شد

 .این دختر مرجان، دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داش سرشناش شهر و قیم خودشان را ببیند

سمسار خبره، دو نفر داش محل و یکنفر داش آکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد، با یکنفر 

منشی همه ی چیزها را با دقت ثبت و سیاهه بر داشت. آنچه زیادی بود در انباری گذاشت. در آنرا مهر و موم کرد، 

آنچه فروختنی بود فروخت، قباله های املاک را داد برایش خواندند، طلب هایش را وصول کرد و بدهکاریهایش را 

ارها را دو روز و دو شب رو براه شد. شب سوم داش آکل خسته و کوفته از نزدیک چهار پرداخت. همه ی اینک

 :سوی سید حاج غریب بطرف خانه اش میرفت. در راه امام قلی چلنگر باو برخورد و گفت

تا حالا دو شب است که کاکا رستم براه شما بود. دیشب میگفت یارو خوب ما را غال گذاشت و شیخی را دید، »

 «!قولش از یادش رفته بنظرم

 :داش آکل دست کشید به سبیلش و گفت

 «!بی خیالش باش»

داش آکل خوب یادش بود که سه روز پیش در قهوه خانه ی دو میل کاکا رستم برایش خط و نشان کشید، ولی از 

میتی بحرف او آنجائیکه حریفش را میشناخت و میدانست که کاکا رستم با امامقلی ساخته تا او را از رو ببرند، اه

نداد، راه خودش را پیش گرفت و رفت. در میان راه همه ی هوش و حواسش متوجه مرجان بود، هر چه میخواست 

 .صورت او را از جلو چشمش دور بکند بیشتر و سخت تر در نظرش مجسم میشد

افه اش توی ذوق میزد، داش آکل مردی سی و پنجساله، تنومند ولی بد سیما بود. هر کس دفعه ی اول او را میدید قی

اما اگر یک مجلس پای صحبت او می نشستند یا حکایت هائی که از دوره ی زندگی او ورد زبانها بود میشنیدند، 

آدم را شیفته ی او میکرد، هرگاه زخمهای چپ اندر راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده میگرفتند، داش 

ای میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه های فراخ، بینی باریک با ریش و آکل قیافه نجیب و گیرنده ای داشت: چشمه

سبیل سیاه. ولی زخمها کار او را خراب کرده بود، روی گونه ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش 

ائین خورده بود و گوشت سرخ از لای شیارهای صورتش برق میزد و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پ

 .کشیده بود

پدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود زمانیکه مرد همه ی دارائی او به پسر یکی یکدانه اش رسید. ولی داش آکل 

پشت گوش فراخ و گشاد باز بود، به پول و مال دنیا ارزشی نمی گذاشت، زندگیش را بمردانگی و ازادی و بخشش 

در زندگیش نداشت و همه ی دارائی خودش را به مردم ندار و  و بزرگ منشی میگذرانید. هیچ دلبستگی دیگری

تنگدست بذل و بخشش میکرد، یا عرق دو آتشه مینوشید و سر چهار راه ها نعره میکشید و یا در مجالس بزم با 

 .یکدسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف میکرد
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چیزیکه شگفت اور بنظر میآمد اینکه تاکنون موضوع همه ی معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود میشد، ولی 

عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود، چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده 

بودند او همیشه کناره گرفته بود. اما از روزیکه وکیل و وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید، در زندگیش تغییر 

داد، از یکطرف خودش را زیر دین مرده میدانست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگر دلباخته ی کلی رخ 

کسی که توی مال خودش توپ بسته  –مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود 

روز از صبح زود که بلند میشد بفکر این بود بود و از لاابالی گری مقداری از دارائی خودش را آتش زده بود، هر 

که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه ی کوچکتر برد، خانه شخصی آنها را کرایه 

داد، برای بچه هایش معلم سرخانه آورد، دارائی او را بجریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی 

 .ک حاجی بودبعلاقه و املا

ازین به بعد داش آکل شبگردی و قرق کردن چهار سو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور 

سابق از سرش افتاد. ولی همه ی داشها و لاتها که با او همچشمی داشتند به تحریک آخوندها که دستشان از مال 

آکل لغز میخواندند و حرف او نقل مجالس و قهوه خانه ها حاجی کوتاه شده بود، دو به دستشان افتاده برای داش 

 :شده بود. در قهوه خانه پاچنار اغلب توی کوک داش آکل میرفتند و گفته میشد

داش آکل را میگوئی؟ دهنش میچاد، سگ کی باشد؟ یارو خوب دک شد، در خانه حاجی موس موس میکند، »

 ».رسد دمش را تو پاش میگیرد و رد میشودگویا چیزی میماسد، دیگر دم محله ی سر دزک که می

 :کاکا رستم به عقده ای که در دل داشت با لکنت زبانش میگفت

سر پیری معرکه گیری! یارو عاشق دختر حاجی صمد شده! گزلیکش را غلا کرد! خاک تو چشم مردم پاشید. کتره »

 «.بدهد ای چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه ی املاکش را بالا کشید. خدا بخت

دیگر حنای داش آکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمیکردند. هر جا که وارد میشد در گوشی 

با هم پچ و پچ میکردند و او را دست میانداختند. داش آکل از گوشه و کنار این حرفها را میشنید ولی بروی خودش 

گ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نمیآورد و اهمیتی هم نمیداد، چون عشق مرجان بطوری در ر

 .نداشت

شبها از زور پریشانی عرق مینوشید و برای سرگرمی خودش یک طوطی خریده بود. جلو قفس می نشست و با 

طوطی درد دل میکرد. اگر داش آکل خواستگاری مرجان را میکرد البته مادرش مرجان را بروی دست باو میداد. 

ر او نمیخواست که پای بند زن و بچه بشود، میخواست آزاد باشد، همان طوریکه بار آمده بود. ولی از طرف دیگ

بعلاوه پیش خودش گمان می کرد هرگاه دختری که باو سپرده شده بزنی بگیرد. نمک بحرامی خواهد بود،. از همه 

گوشه ی چشم پائین بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه میکرد، جای جوش خورده ی زخمهای قمه، 
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 :کشیده خودشرا برانداز میکرد، و با آهنگ خراشیده ای بلند بلند میگفت

شاید مرا دوست نداشته باشد! بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا بکند... نه، از مردانگی دور است... او چهارده سال »

تو مرا کشتی.... به که بگویم؟ مرجان....  دارد و من چهل سالم است... اما چه بکنم؟ این عشق مرا میکشد... مرجان....

 «!...عشق تو مرا کشت

اشک در چشمهایش جمع و گیلاس روی گیلاس عرق مینوشید. آنوقت با سر درد همینطور که نشسته بود خوابش 

 .میبرد

ولی نصب شب، آنوقتی که شهر شیراز با کوچه های پر پیچ و خم، باغهای دلگشا و شراب های ارغوانیش بخواب 

میرفت، آن وقتیکه ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک میزدند. آن وقتیکه مرجان با گونه 

های گلگونش در رختخواب آهسته نفس میکشید و گذارش روزانه از جلوی چشمش میگذشت، همانوقت بود که 

در بایستی از تو قشری که آداب و داش آکل حقیقی، داش آکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس، بدون رو

رسوم جامعه بدور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی باو تلقین شده بود، بیرون میآمد و آزادانه مرجان را تنگ 

در آغوش می کشید، تپش آهسته قلب، لبهای آتشی و تن نرمش را حس میکرد و از روی گونه هایش بوسه میزد. 

ی پرید، بخودش دشنام میداد، به زندگی نفرین میفرستاد و مانند دیوانه ها در اطاق بدور ولی هنگامیکه از خواب م

خودش می گشت، زیر لب با خودش حرف میزد و باقی روز را هم برای این که فکر عشق را در خودش بکشد به 

 .دوندگی و رسیدگی بکاراهی حاجی میگذرانید

اری و جانفشانی درباره ی زن و بچه ی حاجی ذره ای فرو گذار هفت سال بهمین منوال گذشت، داش آکل از پرست

نکرد. اگر یکی از بچه های حاجی ناخوش میشد شب و روز مانند یک مادر دلسوز بپای او شب زنده داری می 

کرد، و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود، ولی علاقه ی او به مرجان چیز دیگری بود و شاید هماه عشق مرجان بود که 

و را تا این اندازه آرام و دست آموز کرده بود. درین مدت همه ی بچه های حاجی صمد از آب و گل در آمده ا

 .بودند

ولی، آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهم روی داد:برای مرجان شوهر پیدا شد، آنهم شوهری که هم پیرتر و هم 

ل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه ی بدگل تر از داش آکل بود. ازین واقعه خم بابروی داش آک

جهاز شد و برای شب عقدکنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه ی حاجی را دوباره بخانه شخصی خودشان برد و 

اطاق بزرگ ارسی دار را برای پذیرائی مهمانهای مردانه معین کرد، همه ی کله گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر 

 .ین جشن دعوت داشتندشیراز در

ساعت پنج بعد از ظهر آنروز، وقتیکه مهمانها گوش تا گوش دور اطاق روی قالیها و قالیچه های گرانبها نشسته بودند 

و خوانچه های شیرینی و میوه جلو آنها چیده شده بود، داش آکل با همان سر و وضع داشی قدیمش، با موهای پاشنه 
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راه، شب بند قداره، شال جوزه گره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کار آباده و کلاه نخواب شانه کرده، ار خلق راه 

طاسوله ی نو نوار وارد شد. سه نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند. همه مهمانها بسر تا پای او خیره شدند. 

 :داش آکل با قدمهای بلند جلو امام جمعه رفت، ایستاد و گفت

بیامرز وصیت کرد و هفت سال آزگار ما را توی هچل انداخت. پسر از همه کوچکترش که  آقای امام، حاجی خدا»

پنج ساله بود حالا دوازده سال دارد. اینهم حساب و کتاب دارائی حاجی است. )اشاره کرد به سه نفری که دنبال او 

حالا دیگر ما به سی خودمان بودند.( تا بامروز هم هرچه خرج شده با مخارج امشب همه را از جیب خود داده ام. 

 «!آنها هم به سی خودشان

تا اینجا که رسید بغض گلویش را گرفت، سپس بدون اینکه چیزی بیفزاید یا منتظر جواب بشود، سرش را زیر 

انداخت و با چشم های اشک آلود از در بیرون رفت. در کوچه نفس راحتی کشید، حس کرد که آزاد شده و بار 

شش برداشته شده، ولی دل او شکسته و مجروح بود. گامهای بلند و لاابالی بر میداشت، مسئولیت از روی دو

همینطور که میگذشت خانه ی ملا اسحق عرق کش جهود را شناخت، بی درنگ از پله های نم کشیده ی آجری آن 

سوراخ مثل  داخل حیاط کهنه و دود زده ای شد که دور تا دورش اطاقهای کوچک کثیف با پنجره ی های سوراخ

لانه ی زنبور داشت و روی آن حوض خزه سبز بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا 

 .پراکنده بود. ملا اسحق لاغر با شبکلاه چرک و ریش بزی و چشمهای طماع جلو آمد، خنده ی ساختگی کرد

 :داش آکل بحالت پکر گفت

 «.ه گلویمان را تازه بکنیمجون جفت سبیلهایت یک بتر خوبش را بد»

ملا اسحق سرش را تکان داد، از پلکان زیر زمین پائین رفت و پس از چند دقیقه با یک بتری بالا آمد. داش آکل 

بتری را از دست او گرفت، گردن آنرا بجرز دیوار زد سرش پرید، آنوقت تا نصف آن را سر کشید، اشک در 

و با پشت دست دهن خود را پاک کرد پسر ملا اسحق که بچه ی چشمهایش جمع شد، جلو سرفه اش را گرفت 

زردنبوی کثیفی بود، با شکم بالا آمده و دهان باز و مفی که روی لبش آویزان بود، بداش آکل نگاه می کرد، داش 

 .آکل انگشتش را زد زیر در نمکدانی که در طاقچه ی حیاط بود و در دهنش گذاشت

 :ل زد و سر زبانی گفتملا اسحق جلو آمد، دوش داش آک

 «!مزه ی لوطی خاک است»

 :بعد دست کرد زیر پارچه ی لباس او و گفت

 «.این چیه که پوشیدی؟ این ارخلق حالا دور افتاده. هر وقت نخواستی من خوب میخرم»

داش آکل لبخند افسرده ای زد، از جیبش پولی در آورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب 

ود. تنش گرم و فکرش پریشان بود و سرش درد میکرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاه ب
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گل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود، صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و مژه های بلند با چتر زلف 

جسم شده بود. زندگی گذشته ی خود را بیاد که روی پیشانی او ریخته بود محو و مرموز جلو چشم داش آکل م

آورد، یاد گارهای پیشین از جلو او یک بیک رد میشدند. گردشهائی که با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی 

کرده بود بیاد آورد، گاهی لبخند میزد، زمانی اخم میکرد، ولی چیزیکه برایش مسلم بود اینکه از خانه ی خودش 

برایش تحمل ناپذیر بود، مثل این بود که دلش کنده شده بود، میخواست برود دور بشود. فکر میترسید، آن وضعیت 

کرد بازهم امشب عرق بخورد و با طوطی درد دل بکند! سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بی معنی شده 

 :بود. درین ضمن شعری بیادش افتاد، از روی بی حوصلگی زمزمه کرد

 ان برم حسرت،به شب نشینی زندانی»

 «که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است

 :آهنگ دیگری بیاد آورد، کمی بلندتر خواند

 دلم دیوانه شد، ای عاقلان، آرید زنجیری،»

 «!که نبود چاره ی دیوانه جز زنجیر تدبیری

دیگر بود این شعر را با لحن نا امیدی و غم و غصه خواند، اما مثل اینکه حوصله اش سر رفت، یا فکرش جای 

 .خاموش شد

هوا تاریک شده بود که داش آکل دم محله سردزک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل ودماغ 

داشت آنجا را قرق میکرد و هیچکس جرأت نمیکرد جلو بیاید. بدون اراده رفت روی سکوی سنگی جلو در خانه 

د، بنظرش آمد که اینجا نسبت به پیش خراب تر شده، مردم ای نشست، چپقش را در آورد چاق کرد، آهسته میکشی

به چشم او عوض شده بودند، همانطوریکه خود او شکسته و عوض شده بود چشمش سیاهی میرفت، سرش درد 

 :میکرد، ناگهان سایه ی تاریکی نمایان شد که از دور بسوی او میآمد و همینکه نزدیک شد گفت

 «.سهلو لو لوطی را شه شب تار میشنا»

 :داش آکل کاکا رستم را شناخت، بلند شد، دستش را به کمرش زد، تف بر زمین انداخت و گفت

 «!اروای بابای بیغیرتت، تو گمان کردی خیلی لوطی هستی، اما تو بمیری روی زمین سفت نشاشیدی»

 :کاکا رستم خنده ی تمسخر آمیزی کرد، جلو آمد و گفت

فهاپه په پیدات نیست!... اام شب خاخاخانه ی حاجی عع عقد کنان است، خ خ خیلی وقته دیگ دیگه ای این طر»

 «...مک تو تو را راه نه نه

 :داش آکل حرفش را برید

 «.خدا ترا شناخت که نصف زبانت داد، آن نصف دیگرش را هم من امشب میگیرم»
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ست گرفت. داش آکل سر دست برد قمه ی خود را بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام قمه اش را بد

 :قمه اش را بزمین کوبید، دست بسینه ایستاد و گفت

 «!حالا یک لوطی میخواهم که این قمه را از زمین بیرون بیاورد»

کاکا رستم ناگهان باو حمله کرد، ولی داش آکل چنان به مچ دست او زد که قمه از دستش پرید. از صدای آنها 

 .ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری را نداشتدسته ای گذرنده بتماشا ایستادند، 

 :داش آکل با لبخند گفت

 « !برو، برو بردار، اما بشرط اینکه این دفعه غرس تر نگهداری، چون امشب میخواهم خرده حسابهایمان را پاک بکنم»

میغلطیدند، عرق از کاکا رستم با مشت های گره کرده جلو آمد، و هر دو بهم گلاویز شدند. تا نیمساعت روی زمین 

سرو رویشان میریخت، ولی پیروزی نصیب هیچکدام نمیشد. در میان کشمکش سرداش آکل بسختی روی 

سنگفرش خورد، نزدیک بود که از حال برود. کاکا رستم هم اگر چه بقصد جان میزد ولی تاب مقاومتش تمام شده 

ترس او واقع شده بود، با همه ی زور و توانائی بود. اما در همینوفت چشمش به قمه ی داش آکل افتاد که در دس

 .خودش آنرا از زمین بیرون کشید و به پهلوی داش آکل فرو برد. چنان فرو که دستهای هر دوشان از کار افتاد

تماشاچیان جلو دویدند و داش آکل را به دشواری از زمین بلند کردند، چکه های خون از پهلویش بزمین میریخت. 

خم گذاشت، چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید، دوباره به زمین خورد بعد او را برداشته روی دستش را روی ز

 .دست بخانه اش بردند

فردا صبح همینکه خبر زخم خوردن داش آکل بخانه ی حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوالپرسی او 

تخواب افتاده، کف خونین از دهنش بیرون آمده و رفت. سربالین داش آکل که رسید دید او با رنگ پریده در رخ

چشمانش تار شده، به دشواری نفس می کشید. داش آکل مثل اینکه در حال اغما او را شناخت، با صدای نیم گرفته 

 :لرزان گفت

 «...در دنیا... همین طوطی.... داشتم... جان شما... جان طوطی... او را بسپرید... به»

خان دستمال ابریشمی را در آورد، اشک چشمش را پاک کرد. داش آکل از حال رفت و  دوباره خاموش شد، ولی

 .یکساعت بعد مرد

 .همه ی اهل شیراز برایش گریه کردند

 .ولی خان قفس طوطی را برداشت و به خانه برد

مهای عصر همان روز بود، مرجان قفس طوسی را جلوش گذاشته بود و به رنگ آمیزی پروبال، نوک برگشته و چش

 :با لحن خراشیده ای گفت –گرد بی حالت طوطی خیره شده بود. ناکاه طوطی با لحن داشی 

 «.مرجان... مرجان... تو مرا کشتی.... به که بگویم... مرجان.... عشق تو... مرا کشت»
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 سخن پایانی:

 

که غذایی را می پزد، بعد از پخته  تازه کار، بعد از نوشتن، باید مانند یک منتقد به اثر خود نگاه کند. آشپزیده نویسن

شدن غذایش، آن را می چشد مثلا می گوید: نمکش خوب است! فلان ادویه اش زیاد یا کم است و از این دست 

 موارد.

در واقع نویسنده باید مانند همان آشپز، اثر خود را نقد کند. اینکه توقع داشته باشد بدون نقد اولیه، دیگران وقتشان را 

 خودخواهانه است. چه چیز بیشتر از وقت اهمیت دارد؟ن نوشته اش بکنند امری صرف خواند

این مجموعه آموزش، برای علاقه مندان به داستان نویسی نوشته شد، تا حد اقل بتوانند خود را در باره عناصر و 

کلاس های داستان مداوم در مطالب اولیه داستان نویسی نقد کنند. و امید بر آن است که راهی باشد برای شرکت 

 نویسی، مطالعه بیشتر و علاقه مند شدن به این هنر که باعث پیشرفت می شود. 

این است: خود را بالاتر  -که اغلب آن را نشنیده می گیرند! –خواسته اندک مؤلف این مجموعه از هنر جویان عزیز 

ی برای آرامش و نجات بدانند و نه راهی برای از دیگران ندانند )یا اگر می دانند آن را بروز ندهند (، نوشتن را راه

ایجاد افسردگی و گرفتاری. از چاپ کردن سریع کتاب،  تا حد امکان پرهیز کنند حتی اگر محبوبیتی به دست 

از آن چه که چاپ کرده اند پشیمان نشوند. و مهم ترین مطلب بعد از چاپ کتاب: ادامه مطالعات آورده اند تا بعد ها 

را مبنای کار قرار دهند و سعی بر این داشته باشند که هنر دنیا را به سمت هنر ایرانی بکشانند نه هنر  بهتر نوشتنو 

 .کشور های دیگر ایران را به سمت هنرمندان

بیش از این سخن راندن را عبث می دانم و امیدوارم در طول مطالعه این جزوه، لحظه ای نبوده باشد که خواننده 

د. و امیدوارم جزوات و مقالات بعدی کامل کننده این جزوه و صحبت های سر کلاس احساس اتلاف وقت کن

 باشد.

 94اسفند  -احمدرضا توجهی
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 1391تهران: نیلوفر، پاییز 

 ،تهران: انتشارات نیلوفر، چاپ دوم  .داستانهای مدرنر ایران، جلد دوم: داستان کوتاه د  -حسین  پاینده

1391. 

 ،تهران: انتشارات نیلوفر، چاپ دوم  .کوتاه در ایران، جلد سوم: داستانهای پسامدرنداستان   -حسین  پاینده

1393. 

 ص 376 –تهران:نشر فردوس، چاپ نهم   - 3انواع ادبی، ویرایش  – شمیسا، سیروس 

 1370تهران؛ امیرکبیر،  -ترجمه و گردآوری محسن سلیمانی –فن داستان نویسی  –، محسن یسلیمان- 

 ص422

 1357، انتشارات امیرکبیر، ترجمه ابراهیم یونسی–جنبه های رمان  – ، ادوار مورگانفوستر 

  ،1348براهنی، دکتر رضا، قصه نویسی، انتشارات اشرفی 


